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 مقدمه مؤسسه

هاي پژوهشي و مطالعاتي مؤسسه عاشورا، بررسي ادبيات مذهبي و همان آغاز فعاليت از

تأليف يك دايرةالمعارف جامع از كليه آثار ادبي بر جا مانده در پاسداري از نظام و 

باورهاي شيعي در طول تاريخ تا كنون از آرزوهاي اين مؤسسه بوده است. و لذا گروه 

ستاتيد و سخن شناسان استان خراسان و ديگر ياران همراه ادبيات با اقتداري با حضور ا

ور را در دست« تاريخ ادبيات تشيع»در ولايات و شكورهاي اسلامي داشت طرح بزرگ 

هاي كار دراز مدت قرار داد طرحي كه جغرافياي انساني آن از ساحل گنگ تا دروازه

ي عرب و تمامي ممالك اسلام چين و از اين سوي تا آناتولي و شبه جزيره بالكان و اسپانيا

اردو  -عربي  -تاجيكي  -آذري  -گرفت و تسلط بر زبانها فارسي زبان فعلي را در بر مي

طلبيد. براستي طرحي هاي محلي ملحوظ در آنها را ميو بسياري از لهجه -كردي  -

 ءبايست در بر گيرد.چنين كار سترگي در كنار خويش احيافرامليتي بود كه امتي را مي

هاي وسيع و لازم اين كار نظر از ذكر دامنهكشيد، صرفتراث فراواني را هم يدك مي

غاز از آ« ادبيات منظوم»آوري و بازبيني كه از حد اين مقدمه بيرون است شروع در جمع

د ي اثني عشريه خوي ناجيهالسلام از گويندگان فرقهظهور امامت و ولايت علوي عليه

يرد.در هاي اساسي كار قرار گبايست بعنوان يكي از پايهه ميطرح بزرگ ديگري بود ك

[ ۳۳اين راستا مراثي عاشورائي كه منحصرا به ذكر و ياد و شرح و تصوير قيام ] صفحه 

شد كه هاي گرانبار اين رشته محسوب ميالسلام پرداخته است يكي از شاخهحسيني عليه

ها د طرح بزرگ ديگري بود كه انديشهبه علت وسعت و تنوع و غناي ادبي به تنهايي خو

ز كار را آغا« ادبيات شيعي»انگيز ي اعجابداشت. تا اينكه در اين گسترهرا مشغول مي

. با ي آن طرح، حركتي را آغاز كرديمهاي اوليهبه فال نيك گرفتيم و به عنوان دستمايه

اين مرز  ز داشنورانكه هم ا« سهي»همت و تبحر استاد بزرگوار جناب ذبيح الله صاحبكار 

اشد بخيز در جمع اساتيد گروه ادبيات ميي ادبو بوم است و هم از سخنوران اين خطه
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ي فال را به نام ايشان زدند و گويا باطن مقدس حسيني عليه صلوات الله اين خدمت قرعه

ه چو آغاز اين حركت الهي را به ايشان محول فرموده بود كه توفيق انجام آن را يافتند.آن

ي تلاش جناب ايشان است كه با سپاس فراوان از زحمات در پيش روي شماست نتيجه

راوان سازي اين اثر تلاش في فخر احمد كه در تنظيم و آمادهاستاد و نيز سركار خانم آمنه

گردد. و اميد آنكه به الطاف و عنايات حضرت نمودند، تقدمي دوستداران دين و ادب مي

ظم ارواحنا فداه مؤسسه توان انجام طرح بزرگ خويش را امام بقية الله الاع

 [ ۳۳] صفحه  ۳۱۳۱بيابد.انشاءاللهمؤسسه پوهش و مطالعات عاشوراتابستان 

 مقدمه مؤلف

اي در جهان اسلام روي داد كه در اندك هجري، حادثه ۳۳در روز دهم محرم سال 

ار و اقطار جهان تابيد و افكهاي اسلامي بلكه بر تمام زماني شعاع آن نه تنها بر سرزمين

اذهان جهانيان را به سوي خود جلب كرد و نام كربلا را بر سر زبانها افكند.امروز تا نهضت 

رين تخونين كربلا و عظمت و قداست اين حركت شجاعانه به عنوان يكي از متعالي

ان ني مردم عالم آشناست.گر چه قهرماهاي روح انساني و ظلم ستيزي به گوش همهجلوه

اين قيام مقدس تعدادي اندك بودند ليكن به زودي بزرگترين حوادث تاريخي را تحت 

 ي همانالشعاع عظمت قيام خود قرار دادند و نبردي كه در يك بامداد شروع و در نيمه

روز پايان يافت بزرگترين جنگهاي تاريخ را از خاطرها محو كرد.فرزند شجاع و جوانمرد 

ي دامن وحي و نبوت، ه و آله، سيد جوانان اهل بهشت و پروردهالله عليخدا صليرسول

السلام، به همراه گروهي قليل از مردان فداكار در سرزمين حضرت حسين بن علي عليه

افكن خواهد بود. او در اي سرود كه تا ابد در گوش انسانها طنينگرم كربلا حماسه

امويها به سرعت مواريث نبوت و آثار ي خود را آغاز كرد كه فساد روزگاري قيام دليرانه

املا ي اين دودمان، كبرد و بازگشت به سوي جاهليت به وسيلهاسلام جوان را از ميان مي

آشكارا و آثار آن چشمگير بود. خلافت اسلامي كه اساسش عدالت و تقوي بود، عملا 
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شد.سراسر كشي و ظلم و تزوير تبديل ميبه سلطنتي خودكامه و استبداي بر اساس بهره

دوران حاكميت معاويه پر بود از بيدادگريهاي عمال وي در قلمرو اسلام و قتل عام 

فحه هايي كه در جهان اسلام ] صرحم او و فتنهبندگان صالح خدا به دست گماشتگان بي

 السلام و[ به وجود آمد. از آن جمله است جنگ با فرزند راستين اسلام، علي عليه۳۸

الله عليه و آله و علي و فاطمه، امام حسن مجتبي پيامبر صلي كشتن فرزند معصوم

ي كوشيد كه صورت ظاهر خلافت را حفظ كند و به هر وسيلهالسلام و...معاويه ميعليه

ممكن حكومت خود را مشروع جلوه دهد، ليكن فرزند ناپاك او يزيد پس از رسيدن به 

نكار كرد و لب به ار خود اقرار ميخلافت، مخالفت خود را با اسلام آشكار كرده به كف

ت گرف[ يزيد تمام مباني اعتقادي و اخلاقي را به تمسخر مي۳گشود. ]وحي و نبوت مي

[ .فرزندان شجاع و فداكار مكتب 0جويي بود. ]و همواره سرگرم شرابخواري و لذت

سير م توانند اينولايت ترديد نداشتند كه در چنين شرايطي تنها با خون پاك خود مي

انحرافي را سد كنند. قهرمانان قيام عاشورا به خوبي دريافته بودند كه خون گرمشان هرگز 

ستيزي را تا جاودان زنده نگه خواهد داشت و فرياد از جوش نخواهد افتاد و آيين ظلم

شان به گوش مردم جهان خواهد رسيد و مهر رسوايي بر پيشاني غاصبان عدالتخواهانه

تر است.سالار اسلامي خواهد زد، خوني كه از هر سلاحي برندهصفت خلافت اهريمن

. دست روي دست ۳كردند:شهيدان و ياران جوانمرد او بايد يكي از دو راه را انتخاب مي

نهادن و تسليم در برابر قدرتي اهريمني و بار ذلت و نكبت را بر دوش كشيدن و چند روز 

ار پوشيدن و به سوي مرگي سرخ و . چشم از حيات مستع0خطر زيستن.زندگي را بي

ي اهل افتخارآميز شتافتن و در راه حفظ كيان اسلام و معيارهاي انساني و نجات سيره

تب يافتگان مك[ .پيداست كه تربيت۱[ برخاستن. ]۳۱السلام از سر هستي ] صفحه بيت عليه

گز غبار گزينند و دامن پاك مردان حق هربزرگواري و جوانمردي، راه دوم را بر مي

دلهاي  يپذيرد. اين شيفتگان عشق و آزادي بايد سرزمين كربلا را قبلهذلت را نمي

خداجويان عالم سازند و قيام خود را به صورت مكتبي انقلابي و زنده، ابديت بخشند و 
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ي مسلمانان بردارند و موجبات قيامهاي هميشگي عليه بيم مرگ را از دلهاي وحشتزده

آفرينان كربلا روزي قيام خود را آغاز كردند كه تأثير يزند. نهضتبيدادگران را برانگ

مر ننگين ي عانديشيد كه شيشهي آن هنوز بر همگان روشن نبود و كمتر كسي ميآينده

جنايتكاران را در گرو اين حركت شجاعانه است. تنها رهبر قيام و ياران ايثارگر او بودند 

يقت ديدند. ما اين حقضمير روشن خود به خوبي ميي ي جنبش خود را در آيينهكه آينده

[ .امروز در سرتاسر جهان كدام 9بينيم. ]را در سخنان كاروان سالار شهيدان كربلا مي

 السلام و ياران بزرگوارشطلبي را سراغ داريم كه با شنيدن نام حسين عليهانسان حق

جوانمرد را سراغ داريم حالت احترام به خود نگيرد و آن همه عظمت را نستايد؟كدام 

ي دلش را روشن نكرده باشد و با ياد چنين قيام مقدسي كه اين خورشيد نورافشان خانه

هاي بزرگي و شجاعت درود نفرستد؟هفتاد و دو تن اشك شوق نبارد و بر چنين اسطوره

ي خونين از ميان درياي خون گذشتند تا بار سنگين امانت الهي را به قربانيان اين صحنه

ار است. ي امكانات برخوردمنزل رسانند. سپاه دشمن سر تا سر بيابان را فراگرفته و از همه

از سوي ديگر تعدادي بسيار اندك، همانند دژي فولادين رو در روي دشمن ايستاده و 

[ 02[ هدف خود را در يك ] صفحه ۵در پيروزي خود ترديد ندارد. اين نفوس مطمئنه، ]

د و در نتيجه از هيچ پيشامدي بيم ندارند. آنان ياري فرزند امير كننقدمي خود احساس مي

دانند. اگر چه در اين راه مؤمنان و امام معصوم خويش را بزرگترين افتخار ابدي خود مي

د ها جاي گيربدنهاي پاك در زير سم اسب دشمن نرم شده و سرهاي مقدسشان بر نيزه

 ي شرابخوار اموي چنيند.يزيد، خليفهشان اسير و كودكانشان يتيم گردنو خانواده

انديشيد كه كارها بر وفق مراد او انجام شده و بزرگترين مانع را از سر راه سلطنت مي

ي آمال ناپاك خود دست تواند به راحتي به همهخويش برداشته است و از اين پس مي

ه چراغ آل كرد كي جهنمي او از هيچ سو تهديد نخواهد شد. او تصور مييابد و سلطه

ي هاشم را خاموش كرده و تنها وارث انبيا از آدم تا خادم را از ميان برداشته و همه

كشي را فراهم آورده است. او داري و بهرهموجبات رجعت به سوي جاهليت و نظام برده
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ند و سر بودخورد كه كاش ميپرستان و مشركان بدر مي افتاد و افسوس ميبه ياد بت

گفتند: يزيد دست مريزاد. ديدند و ميخدا را در نزد او ميفداكار رسولفرزند معصوم و 

ي دلير [ جگر پاره۳زد كه من انتقام شكست بدر را از پيامبر گرفتم. ]او مستانه فرياد مي

نشينان حريمش را به ي خاندان و ياران جوانمردش قتل عام كردم و پردهاو را با همه

دست انتقام را در آستين مشيت الهي ببيند و عقوبت  توانستاسارت گرفتم.يزيد نمي

ان ي بيدادگران و ستم پيشگسريع اين فاجعه را باور كند. اين ويژگي و خاصيت همه

ي است. حق همواره در مسير خود جريان دارد و رنگ ظلمت و نابودي هرگز از چهره

يش را باور نداشت باطل زدوده نخواهد شد. او هرگز نابودي و رسوايي سريع دودمان خو

نظير خونين كفنان دشت سوزان طف به كرد كه نمايش بي[ و تصور نمي0۳] صفحه 

ها و احساسات را بيدار و در جهت احياي مكتب زودي دلهاي جهانيان را تسخير و انديشه

ي عاشورا گذشته است و در عاشورا به حركت خواهد آورد.اكنون چهارده قرن از حادثه

لهاي بخش دالسلام و ياران بزرگوارش حياتعصار، نام حضرت حسين عليهتمام قرون و ا

سر طلبان جهان است.ما امروز در قرن استثمار جهاني بهافزاي مخافل حقافسرده و رونق

جانبه از سوي رحمي و فساد همهكشي، قرن بيبريم. قرن قدرت سالاري و بهرهمي

نان. اگر بخواهيم در چنين روزگاري سنگر قدرتهاي شيطاني و دشمني با اسلام و مسلما

اعتقادي و حرمت و كرامت خود را حفظ كنيم بايد قيام عاشورا و مكتب حسيني را 

سرمشق خود قرار دهيم. مسلمانان جهان نبايد افتخارات تاريخي خود را در قدم دشمنان 

رخهاي خود چ ي اسلام قرباني كنند. پيروان قرآن نبايد با سرمايه و امكاناتقسم خورده

قدرت اهريمني دشمنان قرآن را به گردش درآورند.قيام عاشورا را كه از افتخارات 

ي اسلامي و سند روشن حقانيت اين آيين الهي است و هر چه زمان بزرگ اسلام و جامعه

ي مرداني است كه با شود، قيام حق طلبانهگذرد بر قداست و عظمت آن افزوده ميمي

سر بر خاك سوزان كربلا نهادند و كرامت و شرافت انساني را با خون بدنهاي پاره پاره 

خود نقشي جاودانه زدند.خاكي كه بدنهاي آن دليران را در آغوش گرفت قداست جاويد 
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دا خ[ و نام كربلا با اشكها و دلها پيوندي ابدي خورد. دختران بزگوار رسول۳يافت ]

ي كاروان كربلا، حضرت و تنها بازماندهالله عليه و آله و پروردگار دامن عصمت صلي

السلام به تفسير و ترويج مكتب شهيدان نينوا همت گماشتند و در علي بن الحسين عليه

[ خود را به نحو شايسته انجام 00حالي كه اسير دشمن بودند رسالت تاريخي ] صفحه 

را  وح نهضتگذاري تبليغاتي و قدرت دوزخي حاكم، ردادند و اجازه ندادند كه سرمايه

ي زيباي قيام را مخدوش دزديده و انگيزه و عظمت آن را لوث گردانيده و چهره

سازد.بانوان بزرگواري كه در روز عاشورا بر فرزندان خود لباس رزم پوشيده و آنان را 

گر شهادت جگرگوشگان خويش به پيشباز مرگ روانه كردند در حالي كه خود نظاره

م حسيني ادا كردند و در تمام مدت اسارت شجاعانه بار سنگين بودند، دين خود را به قيا

مصايب را تحمل كردند و از پيروزي و سربلندي سخن گفتند و اعصاب دشمن را درهم 

هاي مقدسي را سراغ نداريم. كلمات و شكستند.در هيچ ملت و تاريخي چنين چهره

هاي الهي همواره و فرشتهها از بيان آن همه عظمت ناتوان است. درود خدا و رسول واژه

 [ 0۱نثارشان باد. ] صفحه 

 ي عاشوراييشروع مرثیه

ن توان روز شهادت حسين بتاريخ آغاز سرايش شعر عاشورايي تقريباً روشن است و مي

ي عاشورايي ناميد. زيرا چنانكه در متون السلام و يارانش را تاريخ شروع مرثيهعلي عليه

مان اند و حتي در هسرايان، اهل بيت آن حضرت بودهيهتاريخي آمده است نخستين مرث

روز عاشورا هنگام آخرين وداع سالار شهيدان، ابياتي از آن بزرگوار نقل شده است كه 

. لا ۳رود:خطاب به دخترش حضرت سكينه است و از جانسوزترين مراثي به شمار مي

قتلت فأنت اولي بالبكا يا  . فاذا0تحرقي قلبي بدمعك حسرتا مادام مني الروح في جثماني

. تا ۳[ .۸. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهان ]۱خيرة النسوان

. اي بهترين زنان، هنگامي 0جان در بدن دارم دلم را از اشك حسرت خويش مسوزان؛
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. به زودي بر مصيبت ۱كه من كشته گردم تو براي گريستن بر من سزاوارترين هستي؛

ي هاي طولاني در پيش داري.و از بانوي عقليه و عالمه حضرت صديقهمن گريه مرگ

 هايي در شهادت برادر و يارانالسلام مرثيهصغري، زينب كبري، دختر اميرمؤمنان عليه

. علي الطف السلام و ساكنيه و روح الله في ۳وفادار او نقل شده كه از آن جمله است:

. و صيرت القبور ۱ا فناموا هجودا في الفدافد و الروابي. مضاجع فتية عبدو0تلك القباب

. درود بر ساكنان طف و بر روح ۳[ 09[ . ] صفحه ۱لهم قصورا مناخا ذات الفنية رحاب ]

داري كه در دامن . آرامگاه جوانمردان شب زنده0اند.خدا كه در آن آرامگاهها آسوده

هاي وسيع و ها براي آنان كاخگاه. اين آرم۱ها خدا را عبادت كردند.اين دشت و تپه

وار، السلامآن بانوي بزرگكلثوم دختر بزگوار اميرمؤمنان علي عليهجاويدان شده است.ام

القدر و كلثوم بسيار جليلكلثوم است. امي او امزينب صغري ناميده مي شد و كنيه

ز شام به گشت االلسان و همسر عون بن جعفر و يا محمد بن جعفر است. او پس از بازبليغ

مدينه پس از چهار ماه و ده روز درگذشت و روان پاكش به ملأ اعلي پيوست. از مراثي 

. سفكتم دماء حرم الله 0. قتلم اخي ظلما فويل لامكم ستجزون نارا حرها يتوقد۳اوست:

. واي بر ماردان شما كه برادرم را به ستم شهيد كردند، ۳سفكها و حرمها القرآن ثم محمد

. خونهايي ريختيد كه خدا و قرآن و 0ي آتشي برافروخته پاداشتان خواهد بود.به زود

اند.سكينه دختر امام حسين الله عليه و آله ريختن آن را حرام كردهسپس محمد صلي

 ي زناني زنان عصر خود بود و در عقل و ادب و هوش و عفت بر همهالسلاماو سيدهعليه

م و ادب و فقه و حديث بود. اين بانوي بزرگ و ي او جايگاه علبرتري داشت. خانه

عبدالله شيرخوار كه در كربلا شهيد شد هر دو فرزندان رباب همسر سالار شهيدان بودند. 

گويند نامش آمنه و لقبش سكينه بوده است. زمان تولد و وفات آن مخدره كاملاً روشن 

. 0ه فعينه بدموع ذرف غدقه. لا تعذليه فهم قاطع طرق۳[ از مراثي اوست:0۵نيست. ] صفحه 

. بكف شر عبادالله كلهم ۱ان الحسين غداة الطف يرشقه ريب المنون فما ان يخطي الحدقه

غدا و جلكم بالسيف . يا امة السوء هاتوا ما احتجاجكم9نسل البغايا و جيش المرق الفسقه
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مانش . كسي را سرزنش مكن كه راهش را گم كرده است زيرا از چش۳[ .۳2قد صفقه ]

السلام رها شد كه . در روز طف تيري به سوي امام حسين عليه0بارد.اشك فراوان مي

. اين كار به دست كساني ۱شود.ي چشم امام )سجاد( دور نميكند و از حدقهخطا نمي

. اي بدترين امت، 9انجام شد كه بدترين مردم و حرامزاده و خارج از دين و فاسق بودند.

رتان ي شما او را با شمشيتاخيز بياوريد. شما برهاني نداريد زيرا همهدليلهايتان را در رس

كفنان طالب است. هنگامي كه بشير خبر شهادت خونينلقماناو دختر عقيل بن ابيزديد.ام

ها بيرون آمدند و شيون آغاز كردند و هاشم از خانهكربلا را به مردم مدينه داد، زنان بني

. ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم و أنتم ۳دبه پرداخت:لقمان چنين به نوحه و نام

. ما كان هذا ۱. بعترتي و باهلي بعد مفتقدي منهم أسارا و منهم ضرجوا بدم0آخرالامم

. اگر پيامبر ۳[ 0۳[ . ] صفحه ۳۳جزائي اذ نصحت لكمان تخلفوني بسوة في ذوي رحمي ]

. و 0د؟گوييآخرين امت، شما چه كرديد، چه مي الله عليه و آله از شما بپرسد كه ازصلي

بعد از من با خانواده و دودمان من چگونه رفتار كرديد؟ برخي از آنان اسير شدند وبدن 

. سزاي نصايحي كه به شما كردم چنين نبود. نبايد با وابستگان ۱برخي به خون آغشته شد.

، برادر ت حزام بن خالد بن ربيعهالبنيننامش فاطمه بنكردند.اممن چنين ظالمانه رفتار مي

م و هاشلبيد شاعر معروف بود. وي از زنان فاضله و عالمه عابده و مادر حضرت قمر بني

گفت: فرزندانم و هر چه در زير عبدالله و جعفر و عثمان بن علي است. اين زن پارسا مي

جمله  السلام باد.وي مراثي جانگدازي سروده، از آنآسمانهاست فداي حسين عليه

. كانت بنون لي ادعي بهم 0البنين تذكريني بليوث العرين. لا تدعوني و يك ام۳است:

. مرا ۳. اربعة منثل نسور الربي قد واصلوا الموت بقطع الوتين۱واليوم اصبحت و لا من بنين

. روزي فرزنداني داشتم كه مرا 0افتمي خود ميالبنين مخوانيد. زيرا به ياد شيران بيشهام

. چهار فرزند چون شاهبازهاي شكاري داشتم ۱خواندند ولي امروز ندارم.ه نام آنان ميب

. يا من رأي ۳[ 0۳كه مرگ آنان فرارسيد و رگهاي گردنشان را بريدند.و نيز ] صفحه 

. انبئت ان ابني ۱. و وراه من ابناء حيدر كل ليث ذي لبد0العباس كر علي جماهير النقد
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. لو كان سيفك في ۵ويلي علي شبلي اما ل برأسه ضرب العمد؟. 9اصيب برأسه مقطوع يد

. چه كسي عباس را ديد كه به گروه پست حمله ۳[ .۳0يديك لما دني منه أحمد ]

. در آن هنگام كه فرزندان حيدر در كارزار چون شيران در پشت سر وي 0كرد.مي

ته قرار گرف . شنيدم در هنگامي كه دستش قطع شده بود: فرقش مورد اصابت۱بودند.

. ۵. واي بر من، آيا بر فرق شير شجاع من عمود فرود آمد و سر او را كج كرد؟9است.

)پسرم( اگر شمشير در دستت بود، احدي جرأت نداشت به تو نزديك گردد.علي بن 

 العابدين، سجاد، ذوالثفنات، خالص، زاهد والسلامآن بزرگوار ملقب به زينالحسين عليه

ي كربلا بيست وسه سال از عمر مباركش گذشته بود. زهد و هخاشع است. در حادث

. فلا غرو من قتل الحسين ۳عبادتش مشهور و معروف است. از مراثي آن حضرت است:

. فلا تفرحوا يا هل كوفان بالذي أصاب حسينا كان 0فشيخه ابوه لعي كان خيرا و أكرما

. در كشتن ۳[ .۳۱ه نار جهنما ]. قتيل بشط النهر روحي فداؤه جزاء الذي اردا۱ذلك اعظما

السلام جاي شگفتي نيست. زيرا پدر بزرگوارش را كه از او برتر بود نيز شهيد حسين عليه

السلام گذشت، اي كه بر حسين عليه. اي مردم كوفه، بر حادثه0[ كردند.0۸] صفحه 

ساحل . جانم فداي شهيدي كه در ۱شادي نكنيد. زيرا شهادت پدرش از اين بزرگتر بود.

رود به خاك افتاد و پاداش قاتل او دوزخ است.رباب بنت امرؤالقيس بن عدياو همسر 

السلام و از افضل زنان بود و بعد از شهادت آن حضرت مدت يك حضرت حسين عليه

سال زنده بود و در اين مدت هرگز به زير سقف نرفت و همواره گريست. بعد از حضرت 

خوستگاري كردند لكن وي نپذيرفت. سكينه بنت السلام، اشراف از او حسين عليه

الحسين فرزند همين بانو است. اشعاري در رثاي سالار شهيدان از او نقل شده كه اين 

. من 0. ان الذي كان نورا يستضاء به في كربلاء قتيل غير مدفون۳ابيات از آن جمله است:

. همانا نوري كه به همه ۳. [۳9لليتامي و من للسائلين و منيغني و يأوي اليه كل مسكين ]

. كسي كه پناه يتيمان و 0افكند در كربلا شهيد شد و بي دفن بر زمين ماند.جا پرتو مي

برد.غير از اهل بيت، نخستين كسي كه سالار اي به او پناه مينيازمندان بود و هر درمانده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

سي، مردي خ طوشهيدان و يارانش را مرثيه گفته است، به نثل ناسخ التواريخ و امالي شي

ور خونين ي عاشورا بر قبسهم. او سه روز پس از واقعهي بنياست به نام سليمان قتة از قبيله

 ي آنها سرود.[ مرثيه0۱ي نينوا گذشت و اشعاري در ] صفحه كفنان عرصه

 ي طاهريني عاشورايي در دوران ائمهمرثیه

تخار آفرين اسلام و مردان نامدار و ي امام راستين مسلمانان و قهرمان افشهادت مظلومانه

ي هولناك، ميثاق خود را نسبت به پيامبر خويش به بذل جان و دليري كه در آن عرصه

ي هستي خود را بر سر پيمان خويش مال و اسرت اهل و عيان گرامي داشتند و همه

دگان ننهادند، خشم و انزجار ارادتمندان اهل بيت را بر ضد دشمنانشان برانگيخت و سراي

هاي خود به رسواگري دشمنان خاندان نبوت بپردازند بزرگ را بر آن داشت تا در سروده

ي شهيدان كربلا را به عنوان يك هدف مقدس در مبارزه عليه بيدادگران قرار و مرثيه

السلام را به گوش جهانيان برسانند. امويها و دشمنان ي آل علي عليهدهند و فرياد مظلومانه

مواره از اين سرايندگان بيم داشتند و آنان را به چشم خطرناكترين دشمنان اهل بيت ه

ن هاي آن را به توفيق الهي در اينگريستند. در شعر اين گويندگان كه نمونهخويش مي

 ستيزي به خوبي آشكار است.مجموعه خواهيم آورد هدف و روح قيام حسيني و ظلم

 اثر اجتماعي و فرهنگي شعر

اي نخست، يكي از مؤثرتين عوامل فرهنگي و سياسي و اجتماعي به شمار هشعر در قرن

هاي گروهي امروز را داشته است. شاعر در مبارزات سياسي و آمده و نقش رسانهمي

[ او دشمن را ] صفحه ۳۵گرفته است. ]اعتقادي، شعر را به جاي سلاحي مؤثر به كار مي

ست، مردم وم داراي زيبايي و گيراييداده و چون سخن منظ[ مورد نكوهش قرار مي۱2

بدل  ي آن رد وكردند. شعر در مجامع و قبايل خوانده و نيز پيامها به وسيلهآنرا حفظ مي

را  ي خودمي شد. شاعر در ميان قبايل عرب مقام والايي داشت. قبيله و شيوخ قبيله
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رهم خالفان را دكرد و بدين وسيله اعصاب منكوهيد و تهديد ميستود و دشمن را ميمي

هاي فراواني از اينگونه اشعار در ادبيات عرب باقي مانده است. تاريخ مي شكست. نمونه

آرايي شاعران جاهليت با اين سلاح در برابر قرآن مجيد و حضرت رسول اكرم از صف

[ .شعر جاهليت از لحاظ محتوا بسيار محدود و ۳۳گويد ]الله عليه و آله نيز سخن ميصلي

ي هجو و ارجوزه و اسب و شمشير و زن و شراب و تفاخر خلاصه مي شد. لكن هدر حوز

ي قرآن تحولي بنيادي در آن بوجود آمد. اعتقاد، پس از ظهور اسلام و تعليمات عاليه

عرفان، اخلاق، جوانمردي، گذشت و ايثار در شعر راه يافت. عشقهاي مجازي كه ركن 

خود را عشق ملكوتي و الهي سپرد. پس از داد جاي اصلي شعر جاهليت را تشكيل مي

اين انقلاب ادبي، شاعر عهد اسلامي هرگز راضي نشد كه به قتل و غارت و شراب و 

و  هاي اسلام هدفدار شد. شاعر انديشمندشمشير و اسب افتخار كند. شاعر در پناه تربيت

از حق و  متعهد، ارزش والاي عدالت و زشتي ظلم را دريافت و هنر خويش را در ياري

هايي بود ي خونين كربلا يكي از بزرگترين پديدهبيزاري از باطل به كار گرفت.حادثه

گاه فكري اين دسته از شاعران شيعي قرار گرفت. آنان هر خطر حتمي را پذيرفتند كه تكيه

 الله[ و ستمگران پرداختند و از حقانيت آل رسول صلي۱۳و به افشاگري ستم ] صفحه 

بينم دختر جوان فاع كردند و جان بر سر اين كار نهادند.اگر امروز ميعليه و آله د

ايم چارده قرن گويد:ما به خونخواهي اولاد علي آمده[ مي۳۳شهرستان بجنورد ]

گيرد. چهارده قرن است كه شاعر شيعه از همان انديشه الهام ميايمست ولي آمدهگذشته

نامي از عدالت باقي است از پيشوايان مظلوم السلام است و تا مدعي حق اولاد علي عليه

خويش دفاع خواهد كرد.در دوران سياه استبداد اموي و عباسي، شاعر شيعه همواره 

حاكمان خود سر و هوسران و غاصب را به شدت نكوهيده و به افشاگري آنان پرداخته 

ه است رداختهاي سنگين پو رهبران راستين و مظلوم خويش را ستوده و در اين راه غرامت

ي هايو هاشميات كميت و مراثي دعبل و مديح عذري و سيد اسماعيل حميري و... نمونه

مروان و اميه و بنياز اين دسته اشعار عرب است.شاعر اهل بيت، خواب راحت بني
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ي عباس را برآشفت. شاعر شيعه در عهد امامان معصوم عليهم السلام تنها به جنبهبني

خراشيد. خروشيد و گوش دشمن را ميزد، ميكرد، بلكه فرياد مييبكايي شعر اكتفا نم

بخش ندگيكوشيد كه مكتب زخبران را آگاه كند. ميكوشيد تا خفتگان را بيدار و بيمي

سو ي زشت دشمنان حق و عدالت به يكاهل بيت را احيا كند و نقاب تزوير را از چهره

ن ي خشم را در دلها دامرگ عاشورا، نايرهنهد. شاعر آگاه و متعهد با تبيين مصيبت بز

كرد و به آيندگان هدف و زد و مردم را از فساد غاصبان حقوق اهل بيت آگاه ميمي

ساخت.شاعر آشنا به مكتب اثر ميداد و تبليغات سوء دشمنان عدالت را بيجهت مي

ان بر حق ايي پيشوهاي مقدس و سيرهالسلام كوشيده است تا سنتتربيتي آل علي عليه

ي قهرمانان اهل بيت، دلهاي افسرده را نشاط و استقرار بخشد. او سعي زنده بماند و حماسه

[ بدنهاي گلگون ۱0داشته است سرزميني را كه رزمگاه و سپس آرامگاه جاويد ] صفحه 

تخت و تاج عالم و افتخارآفرينان تاريخ قرار گرفته است، همواره و مطهر سلاطين بي

جهانيان گرداند.نخستين شعراي عاشورايي عرب چنان كه گذشت، اركان  ي دلهايقبله

هاي خود را بر اساس حماسه و مدح و بيان فضيلتهاي اهل بيت و مذمت و قدح سروده

ايي هاي بكاند و آنجا هم كه به جنبهمخالفان و دشمنان و افشاگري عليه آنان بنا نهاده

زدن دلها خشم و نفرت عليه دشمنان آنان را  اند، قصدشان اين بوده كه با آتشپرداخته

برانگيزند و مردمان را براي هميشه در بستر تاريخ بر ضد ستم و استبداد و فساد بشورانند 

و به ياري مصاديق و راهيان تقوي و عدالت فراخوانند.بدون ترديد در ادب هر ملتي، 

از  هنوز هم پس نگريم كهبخش آيندگان هستند. به همين سبب ميگذشتگان الهام

فارسي  يگذشت قرنها، مرثيه در شعر عرب رنگ و بوي آثار گذشتگان را دارد و مرثيه

با آن همه زيبايي و كمال و شيوايي بيان، از اين جهت بدون قصور نيست.در عهد صفويان 

ظ اي به وجود آمده است كه از لحاكه دوران اوج مرثيه سرايي فارسي است، آثار برجسته

ي در حد كمال است، ليكن از نظر محتوا فاقد ويژگيهاي شعر عرب است و هر هنر شعر

هاي بكايي در آن بيشتر مورد نظر شاعر قرار گرفته چه به دوران ما نزديكتر شده جنبه
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آور نهاي حزي عرفاني عاشورا و ديگران بيشتر به انگيزهاست. شاعران عارف به چهره

د سي سال پيش دگرگوني خاصي در آثار گويندگان اند. خوشبختانه از حدوآن پرداخته

ي حماسي، مردمي و سرايندگان آگاه به وجود آمده است و آن گرايش به سوي وجهه

ستيزي و بيدارگري و دعوت به پشتيباني از حق و عدالت است. تا جايي كه در دوران ظلم

ان ران، سخننزديك به پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين روش به حدي رسيد كه شاع

بردند و تأثير شگفت آن در موفقيت مردم سالار شهيدان را در شعر خويش به كار مي

[ سيزده مزيت ذيل را در شعر ۳۸الشيعه ]قابل ترديد نيست.مؤلف كتاب ادبي حزب

. حب اهل بيت، حب 0. استدلال بر امامت؛۳[ بر شمرده است:۱۱شاعران شيعي ] صفحه 

السلام و فرزندان او . مدح علي عليه9البيت و فرزندانشان؛. حق آل۱خدا و رسول است؛

. هجو ۳اميه؛. دشمني شديد با بني۳اميه؛. تشويق بر قيام عليه بني۵و وصيت غديرخم؛

. ۱. وصف شيعه و زهد آنها؛۸اند؛اند و به او بد گفتهالسلام كردهكساني كه سب علي عليه

السلام و فرزندانش بويژه حسين . گريه بر علي عليه۳2گريه بر شهيدان شيعه؛

. دفاع از حق حضرت ۳0السلام؛. بيزاري از غاصبان و دشمنان ائمه عليه۳۳السلام؛عليه

السلام . مدح عمر بن عبدالعزيز كه مانع سب علي عليه۳۱فاطمه )س( و ماجراي فدك؛

 [ ۱9توان روح حماسي در شعر را نيز بر آنها افزود. ] صفحه شد.البته مي

 یه سرايي و تأثیر فردي و اجتماعي آنمرث

ها چنان كه در اين مقدمه گذشت، هر گاه مرثيه همانند گذشته هدفدار و گوياي واقعيت

باشد، اثر آن در فرد و اجتماع قابل انكار نخواهد بود. پوشيده نيست كه شعر مرثيه، علاوه 

د و ز بر عهده داربر نفوذ آن در روح و تحريك احساسات، نقش يك تاريخ منظوم را ني

خواند.از اين رو نسلها را به احياي عدالت و ياري حق و مبارزه با فساد و ستم فرامي

هاي شاعران عاشورايي در گذرگاه تاريخ، يكي از گرانبهاترين ميراثهاي اسلامي سروده

لبانه طهاي انساني و قيامهاي حقاست و اثر تربيتي آن آشكار است و در تمام حركت
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ت. جهت نبوده اسسرايان بيبوده است.دشمني حكام جور با شاعران و مرثيه پيشگام

خطرها به  ها وكميت و فرزدق و دعبل و گويندگان ديگر از اين قبيل، با قبول محروميت

ود ي شاعران بعد از خاند. آنان الگو و اسوهي سنگين خود برآمدهي وظيفهخوبي از عهده

ها و نده را به احياي عاشورا كه يكي از بارزترين شاخصهآيند و نسلهاي آيبه شمار مي

سرايان متعهد همواره مورد توجه و اند.مرثيهنمودارهاي مكتب اهل بيت است فراخوانده

ي معصومين عليهم السلام و مورد خشم مخالفان اهل بيت احترام و محبت پيشوايان و ائمه

اند. دانستهرا شعار خود مي« بكماين سلم لمن سالمكم و حرب لمن حار»اند و بوده

 روحشان شاد و يادشان گرامي باد.

 هاديدگاه

ي عاشورا موجب شده است كه شعرا هر يك از ديدگاهي شمول و ابعاد و جامعيت حادثه

ده و ي عرفاني آن را به نظم كشيخاص به آن بنگردند. گروهي از صوفيه و عارفان، جنبه

هاي اند. گروهي ديگر به جنبهر گرانبهايي به وجود آوردهبعضي از آنان در اين شيوه آثا

ن اند و لكين اكثر شعرا به ويژه در قروهاي اجتماعي اخلاقي آن پرداختهسياسي و انگيزه

ي اصرار دارد كه بايد شاعر و يا اند.نگارندهاخير بعد بكايي آنرا مطمح نظر قرار داده

هاي ده را در نظر داشته باشد و تنها به جنبهي جوانب اين مكتب آموزنمداح مسلمان همه

بكايي آن اكتفا نكند. اشك شيعه بايد سيلي خروشان باشد كه بنياد دشمنان دين و انسانيت 

گيرد براي ظالم [ خشم مظلوم سرچشمه مي۱۵را نابود سازد. مگر اشكي كه از ] صفحه 

گريستن  السلام و يارانشي ما بر حسين بن علي عليهاز هر سلاحي خطرناكتر نيست؟گريه

بر فضليت و شجاعت و انسانيت است كه مورد ستم قرار گرفته است. دشمني ما با قاتلان 

كه خشم را  ايآنان، دشمني با ستم و بيداد و فساد است و نيز بايد توجه داشت كه گريه

اي گريه كند بااي كه آرام مينشاند و گريهاي كه خشم را فروميانگيزد. با گريهبر مي

آفريند يكسان نيست.هنگامي كه عبيدالله در بصره استقرار يافت و عمر كه انفجار مي
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ريستند، السلام سخت گسعد، امير كوفه شد، زنان كوفه نخست بر شهادت امام حسين عليه

آله  الله عليه وخدا صليو سپس تهاجم كرده و كسي را كه دست به خون فرزند رسول

[ ۳۱داريم. ] اميه و نه به پسر مرجانه نيازبيرون كرده و گفتند ما نه به بني آلوده بود از كوفه

گويد: در هر جاي دنيا كه نبرد و طغيان عليه ظلم و ي ادب الطف در مقدمه مي.نگارنده

ستم صورت گيرد از جهتي رنگ نهضت حسيني دارد.به هر حال عاشوراي حسيني براي 

ر بخشد و آنها را بر ضد هر طغياني با كرامت ميهميشه مكتبي پوياست كه به انسانه

انگيزاند. پيروان مكتب عاشورا عملا بايد از ديگران متمايز باشند. برداشتها از چنين مي

ي خود را ي آموزشحادثه بزرگ و افتخارآميزي نبايد به انحراف گرايد تا جايي كه جنبه

است.نگارنده از همان دوران  ي اهل منبر و شاعر و مداح سنگيناز دست بدهد. وظيفه

ها و سمينارها براي توجيه و تعليم روح نهضت حسيني جواني آرزومند بود كه كنگره

تشكيل گردد و صاحبنظران و دانشمندان به ديگران آموزش و آگاهي دهند. زيرا اگر 

مردم موجبات قيام حسيني و حقيقت آن را دريابند قطعا اخلاق اجتماعي دگرگون و 

ي شهيد [ مرحوم علامه۱۳يلتها در جامعه بهتر شناخته خواهد شد. ] صفحه ارزش فض

 ي درخشانمرتضي مطهري )ره( در اين راه قدمهاي مؤثري برداشت. دريغا كه آن ستاره

ذاشت ي ديگران گزود به افول گراييد و به كاروان عاشورا پيوست. او اين مهم را به عهده

ي جوانب فتنه و فساد، چنگ و . هم اكنون كه از همهتا اين راه را همواره دنبال كنند

تواند موجب بقاي حرمت و كيان نمايد راه و روش حسيني است كه ميدندان مي

 مسلمانان قرار گيرد.

 فرمانرواي دلها

بسيار اتفاق افتاده كه شاعري، عزيز را از دست داده، داغ فرزندي را ديده و يا به سوگ 

اي چندين داغ پياپي بر دلش رسيده است. در اين حال، سراينده برادر جواني نشسته و يا

شاعر براي آرامش دل خويش قصيده يا تركيب بند و يا چند بيتي سروده است، چنان كه 
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مسعود سعد سلمان در مرگ فرزند دانشمند خود و جامي در رثاي فرزند و خاقاني در 

ها گاه بخواهيم اين گونه مرثيه غم جوان ناكام خويش و محتشم در رثاي برادرش و...هر

دريا  اي در برابري قطرههاي عاشروايي به مثابهرا گردآوري كنيم، در مقايسه با سروده

ها به عليت بيم از حكام جور، مخفي نگهداشته خواهد بود. با آن كه بسياري از اين سروده

يش هاي موجود برودهشده و در نتيجه اكثر آنها از ميان رفته است، در عين حال تعداد س

اند. ي عاشورا سرودهباشد. بعضي از شاعران عرب چندين ديوان در مرثيهاز حد شمار مي

[ .در تاريخ جهان هيچ پيشوا و يا قهرمان و يا قطبي نتوانسته است همانند حسين بن 02]

ثار آ ها را به خود جلب كند و محبت او اين همهالسلام دلها را تسخير و انديشهعلي عليه

دم ] ي مرنظم و نثر بيافريند و هيچ شهيد مظلومي اين همه سيل اشك مستمر از ديده

 [ جاري نكرده است.۱۳صفحه 

 شهیدان راه آزادي و عدالت

اند كه دست انديشه از دامانشان كوتاه است. شهيدان كربلا، در جايگاهي قرار گرفته

السلام كه همانند حسين بن علي عليهجبران خليل جبران گفته است: كسي را سراغ نداريم 

كرامت و ارزش انساني را در تاريخ با خون خود ثبت كرده باشد.مردم مظلوم و عدالتخواه 

ي دوران تاريخ، نبرد شهيدان كربلا را نبرد حق بر ضد باطل و پيكار عدالت جهان در همه

ز در ست و هرگشناسند و به همين سبب نهضت حسيني همواره پويابا ظلم و بيداد مي

جوشد و مردم جهان را به بستر تاريخ كهنه نخواهد شد. اين خونهاي مقدس مدام مي

د خواند. چنانكه گاندي پيشواي آزاديخواه هنياري حق و قيام در برابر فساد و باطل فرامي

توانيم از زير بار ننگ استعمار و استثمار نجات يابيم كه از روح گفته است: ما هنگامي مي

 السلام الهام بگيريم.رگ حضرت حسين بن علي عليهبز

 عاشورا در ادب فارسي
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دهد و ي عاشورايي تشكيل ميترين بخش آن را مرثيهعلي رغم شعر عرب كه گسترده

سرايندگان عرب در اين زمينه آثار جاويداني به وجود آورده و كاخ رفيعي در اين قلمرو 

اند، متأسفانه سرايندگان فارسي نه از جهت كميت و نه از لحاظ كيفيت هرگز برافراشته

يني كه در طلب كنيزكي يا پوستنامي. شاعران بزرگ و صاحببه شاعران عرب نرسيده اند

يا سبوي شرابي و يا حتي مشتي كاه براي مركب خود، پادشاه و يا امير خونخوار و نالايقي 

اند، را در قصايد غرا مدح و فضيلتهاي دروغيني در حد اغراق براي آنان جعل كرده

خبر زند بيستيزي در آن موج ميگويي از نهضت مقدسي كه روح ايمان و عدالت و ظلم

[ بوده اند. گرچه شرايط حاكم بر محيط و همچنين استيلاي اقوام بيگانه در ۱۸] صفحه 

توان به عنوان علت تامه تأثير نبوده است، ليكن چنين عذري را نمياين قصور بي

ن اي را در ابيات ايراي عاشورايي جاي گستردهپذيرفت.در دوران صفوي، شعر مرثيه

گشوده و تشويق بزرگان كشور در اين مورد تأثير بسزايي داشته است. در اين عهد كمتر 

انگيز حزن هاياي در ميان آثارش نباشد. اين مراثي بيشتر به جنبهشاعري است كه مرثيه

پردازد و از اين جهت با اشعار متقدمين از شاعران عرب كه علاوه بر بعد بكايي حادثه مي

سراي قلابي و مبارزه را دربر دارد متفاوت است.بسياري از شاعران مرثيهموضوع، روح ان

اند و يا همواره دار متقدم، سالهايي از عمر خود را به آوارگي و يا در زندان گذرانيده

اند. چنانكه دعبل خزايي گفته است: پنجاه سال كه دار خويش خويش را بر دوش داشته

تعداد سرايندگاني كه جان خود را بر سر اين اعتقاد [ 0۳كنم. ]را بر دوش خود حمل مي

. ابن السكيت يعقوب بن اسحاق بغدادي، به سال ۳اند:اند كم نيست. از آن جملهنهاده

. شيخ يوسف حضرمي 0[ 00ه.ق به دست متوكل عباسي به جرم تشيع شهيد شد. ] 099

. عبدالله بن ۵[ .09د شد. ]ه.ق شهي ۳9۵. ابراهيم بن عبدالله بن حسن مثني، در سال ۱[ .0۱]

طالب، در قرن سوم در حبس ابومسلم خراساني كشته معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي

[ . ] 0۳به همراه توابين كشته شد. ] ۳۵. سليمان بن صرد الخزاعي، در سال ۳[ .0۵شد. ]

سيب بن . م۸[ .0۳با توابين كشته شد. ] ۳۵[ عبدالله بن سعد بن نفيل، به سال ۱۱صفحه 
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 ۳۳. رفاعة بن شداد البجلي، به سال ۱[ .0۸با توابين كشته شد. ] ۳۵نجبة الفزاري، به سال 

. ۳۳[ .۱2كشته شد. ] ۳۳. ابراهيم بن مالك اشتر، به سال ۳2[ .0۱با توابين كشته شد. ]

. امير ابوالحسن ۳0[ .۱۳شهيد شد. ] ۱۱۱ابوزهير مهلهل بن نصر حمدان تغلبي، به سال 

. المقلد بن المسيب ۳۱[ ۱0به قتل رسيد. ] ۱۸۳عضدالدوله فناخسرو، به سال  احمد بن

. امير قراوش بن ۳9[ .۱۱به قتل رسيد. ] ۱۱۳العقيلي حسام الدوله حاكم موصل، به سال 

. عبدالله بن سعيد بن سنان خفاجي ۳۵[ .۱9به قتل رسيد. ] 999المقلد العقيلي، به سال 

. طغرايي حسين بن علي صاحب لامية العجم، به ۳۳[ .۱۵]مسموم شد.  9۳۳حلبي، به سال 

. امير دبيس بن سيف الدوله صدقة الاسدي، به ۳۳[ .۱۳به قتل رسيد ] ۵۳۸يا  ۵۳۵سال 

. قاضي احمد بن علي بن ۳۸[ .۱۳به دستور مسعود سلجوقي به قتل رسيد. ] ۵0۱سال 

د اول محمد بن مكي . شهي۳۱[ .۱۸به قتل رسيد. ] ۵۳0ابراهيم مصري غساني به سال 

. شيخ يوسف حصري، شهيد مسجد كوفه 02[ .۱۱شهيد شد. ] ۳۸۳جزيني، به سال عاملي

ه.ق شهيد شد.  ۳۳۵۵. سيد نصرالله بن حسين حائري، به سال 0۳[ .92هجري. ] ۳0در قرن 

. 0۱[ 90در زمان خلافت مروان كشته شد. ] ۳0۳. كميت، به سال 00[ 92[ . ] صفحه 9۳]

ري بن سلمة الزبرقان بن شريك، هارون الرشيد فرمان به قتلش داد ليكن قبل منصور النم

از اجراي فرمان در بيماري درگذشت. سپس به دستور هارون قبر او را نبش كرده جسدش 

. ابومحمد عبدالله بن عمار برقي، وقتي متوكل شعر او را شنيد دستور 09[ .9۱را سوزاندند. ]

[ .و شاعران فراوان 99درگذشت. ] 09۵از چند روز به سال  داد زبانش را بريدند. وي پس

ديگري نيز بوده اند كه اين مقدمه گنجايش ذكر نامشان را ندارد. بنابر آنچه گذشت 

شاعران عرب چه از لحاظ كثرت و چه از جهت محتواي سخن شاعران پارسي گوي 

 برتري دارند.

 نسل امروز و شعر مرثیه
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ايران، شعراي ما به ويژه نسل جوان به پس از انقلاب اسلاميهمانگونه كه يادآور شديم 

ي عاشورايي بازگشتند و امروز دگرگوني چشمگيري در شعر سوي هدف اصلي مرثيه

مرثيه به وجود آمده است. برداشت اين نسل از نهضت حسيني و هدف مقدس آن در 

و آگاه  نگرشنآثار شعر كلاسيك و شعر نو، در ادب فارسي متجلي شده است.شاعر رو

نظير عاشورا آن قدر عظمت دارد كه توصيف كامل امروز دريافته است كه نهضت بي

گنجد و نيازي نيست كه براي بزرگ نشان دادن آن مطالبي آن در قالب كلمات نمي

نادرست بر آن افزوده گردد. اين قيام مقدس چنان روشن است كه با خرافه سازگاري 

نگيز هاي شوراي بزرگ تاريخي همين است. خطبهاين پديدهندارد و يكي از ويژگيهاي 

[ اسارت، منزل به منزل و در 9۳رهبر قيام و بازماندگان كاروان شهيدان به هنگام ] صفحه 

نماي هدف نهضت است. شعر عاشورايي ي تمامشام و كوفه در كاخهاي دشمن، آيينه

ايي در آن راه يافته بايد از همواره اين هدف را دنبال كرده است و اگر گاهي تحريفه

دامن پاكش زدوده گردد و بار اين مسؤوليت بر دوش گويندگان و شاعران و محققان و 

 نويسندگان است.

 ي نهضتوسعت دامنه

و در  المثل شدهي سيد جوانان بهشت و ياران بهشتي او در تاريخ ضربقيام جوانمردانه

اند و به همستقلا به سرودن مرثيه نپرداخت ادبيات به صورت الگو متجلي گردد شعرايي كه

ند نمونه اند، كه اكنون به چمناسبتهاي مختلف حتي در اشعار توصيفي به آن اشاره كرده

ي غرقه به خون همچو ه.(لاله ۵۳۵-۵۱۵. سيد حسن غزنوي )۳شود:از آنها اشاره مي

ين ماتم حس الملك، بوعلي ازوالله كه ماتم شرفحسين سوسن زنده نفس همچو حسن

ه.(به كربلا چو دهان حسين از او نچشيد  ۵۳9. اديب ترمذي )ف.0علي هست يادگار

. ۱ي من همه بلا شدهجران تو دشت كربلا بود زو حصهدهند زبانها يزيد را دشنامهمي

ام دو رخ بي تو، به حق خون ه.(در خون من مشو كه به خون شسته ۵۳۱رشيد وطواط )ف.
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ه.(به من آن كربت و بلا آمد كه نياورد  ۵۸۱. انوري )ف. 9[ 90 شهيدان كربلا ] صفحه

ي من رفت ه.(چندان كزين دو ديده ۵۳۵-9۱۸. مسعود سعد سلمان )۵كربلا به حسين

ه.(كردم ز ديده پاي  ۸۱۸-۸۳۳. جامي)۳جوي اشك هرگز نرفت خون شهيدان كربلا

اصفهاني  . ضميري۳سوي مرقد حسين هست اين سفر به مذهب عشاق فرض عين

ه.(به سر بايست رفتن در طريق كربلا، اي دل كه تا يابي طواف پادشاه دين و  ۱۳۱)ف.

ام ه.(جوشيد باز خون شهيدان ز چشم من تخمير ديده ۳2۳۳. كليم همداني )ف.۸دنيا را

. محمد جان قدسي )قرن دهم هجري(بس گوهر نهفته كه ۱مگر از خاك كربلاست

اي )قرن يازدهم هجري(بر . صابر زواره۳2شه كربلا گره غواص خاطرم دارد به نذر مدح

. زماني ۳۳اي به باري رسول اي روزگار خوش گلي آوردهاي سر گلدستهنيزه كرده

ه.(خاكستر وجود مرا گر دهي به باد از اشتياق رو به سوي كربلا رود ]  ۳20۳يزدي)ف.

ي زاير بيفشان دانه . زاير همداني )قرن يازدهم هجري(به خاك كربلا۳0[ 9۱صفحه 

. محمد قلي سليم تهراني ۳۱اي دارداشكي كه هر كس بهر خود روز قيامت كشته

ي من شال طوس و سبحه خاك كربلاست نيست چندان منتي بر من ه.(خرقه ۳2۵۳)ف.

. علي تركمان خراساني )قرن دهم هجري(خاك دشت كربلا را جوش ۳9ز هند اكبري

. مير افضل الله آبادي ۳۵[ .9۵هاي من ]مگر بويي ز محنتاز سر تازه شد باد برد آنجا 

. ۳۳ه.(محرم آمد و گرديد حال دهر تباه كشيد تيغ مصيبت هلال بر سر ماه ۳۳۵2)ف. 

عباسقلي خان شالمو )قرن يازدهم هجري(كي گهر دارد بها عباس، در بازار حشر؟ از 

 زمين كربلا يك سبحه وارم آرزوست

 هاي عدالتاسوه

م القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظك يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذيان الله

گسترده كه يكي از موارد اي است مقدس با مفهومي[ .عدل، واژه9۳لعلكم تذكرون. ]

اي كه خورشيد عدالت نتابد، آن جامعه آن عبارت است از عدالت اجتماعي. بر هر جامعه
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هاي مهم گاهمام نخواهد كرد. به همين جهت يكي از تكيهي سعادت را استشرايحه

م در مورد باشد. قرآن كريتبليغات انبياء الهي و پيشوايان ديني دعوت به عدل و قسط مي

[ و مشتقات آن را به كار برده و ثمرات آن را تبيين فرموده 99بسياري اين واژه ] صفحه 

بيداد زودمندان ايمن و حقوق مظلومان  است.در پناه عدالت است كه ضعيفان از تجاوز و

ماند و عدالت است كه به فرد فرد جامعه اعم از فقير و غني از دستبرد ظالمان محفوظ مي

بخشد.يكي از اهداف مهم نهضت عاشورا احياي عدالت اجتماعي و آرامش و امنيت مي

لمانان ها مسستيزي باعث شد كه نه تننابودي جور و ستم بود. همين عدالتخواهي و ظلم

اند ودهنظير انساني را ستبلكه اكثر آگاهان به تاريخ از هر ملت و مذهب، اين حركت بي

آفرينان بزرگوار و شجاع نهضت عاشورا نيز در سخنان خود بر آن تكيه كرده و و نهضت

اند ترين خونها را در راه حيات حق و عدالت نثار فرموده است.صاحبنظران دريافتهمقدس

ملتي بدون حكومت عدل، محكوم به نابودي و فناست و يكي از بزرگترين كه هر 

ي عدل و بيزاري از ظلم و بيدادگري است.تا نامي از عدالت باقي امتيازات اسلام، اقامه

السلام و ياران جوانمردش همچنان جوشان است، خون پاك حضرت حسين بن علي عليه

ي حق اهد درخشيد و جهانيان را به اقامهاست و نام بلندشان بر تارك تاريخ بشريت خو

 و عدالت فراخوانده و خواهد خواند.درود خدا و فرشتگان و مؤمنان تا جاوان بر آنان باد.

 آخرين سخن

روزگار ما قرن بيداري و آگاهي است و هنگام شناخت كرامت انساني فرارسيده است. 

دي داند كه بايد استعداد خدادامياي سنگين بر دوش دارد. او شاعر اين روزگار بار وظيفه

ي ارزشمند را در راه احياي خود را بيهوده هدر ندهد، بلكه شايسته است كه اين سرمايه

اند. [ نقش داشته9۵حق و عدالت و مبارزه با ظلم و الحاد و ستايش انسانهاي الهي ] صفحه 

اند.شاعر را نثار كردهپيشواياني كه براي گشودن بند جهل و ناداني از پاي مردم جان خود 

امروز بايد قصور گذشتگان را جبران كند. آري قصور مداحان چاپلوس و آزمندي كه 
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را كه در ستايش صاحبان زر و زور و غاصبان حقوق انساني، سخن خود را به حد غلو و 

اند.هماهنگي شاعران و مداحان اهل اغراق رسانيده و نقش تاريكي از خود بر جاي نهاده

ي حوادث تاريخ را به روشني نشان داده و ارزش حركت تواند چهرهيهم السلام ميبيت عل

 طلب را بيان كند و بدين وسيله در اصلاح جامعه بكوشد.انسانهاي حق

 يادآوري

هاي شعراي اين مجموعه در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول منتخبي از بهترين سروده

وي از گند و فصل دوم اشعار شاعران فارسياعرب است كه بر حسب تاريخ مرتب شده

اي از شاعران معاصر است.در اين اولين دوران شعر فارسي و فصل سوم اشعار برگزيده

راعات ها ممجموعه سعي شده است كه اولا تقدم تاريخي و ثانيا انتخاب بهترين سروده

ميان  كه ارتباط شود و به همين منظور در بسياري از قطعات و قصايد و مثنويها تا آنجا

ابيات از بين نرود، بيتهايي حذف شده است. حتي در بعضي از موارد از يك شعر طولاني 

تادان هاي اسجز چند بيت مختصر برگزيده نشده است و نيز در اين مجموعه جاي سروده

هاي عالي شعر بوده است، چه از مشهوري نيز خالي است. زيرا نظر گردآورنده نمونه

اي غير مشهور. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.در پايان و چه از گوينده شاعري مشهور

از مساعدت و همكاري خانم آمنه فخراحمد در تنظيم اين جزوه سپاسگزارم.بمنه و كرمه، 

 [ 9۱ذبيح اله صاحبكار ] صفحه 

 هاي شاعران عربهايي از سرودهنمونه

 ابوالاسود دولي

السلام كه در جنگ جمل نيز شركت كرده علي عليه ظالم بن عمرو، از ياران حضرت

سالگي در شهر  ۸۵ه.ق در سن  ۳۱اند كه او واضع علم نحو است. وي به سال است. گفته
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. اقول و ذاك من جزع و وجد ازال الله ۳بصره به علت بيماري طاعون درگذشته است.

. و لا رجعت ۱عاد . وابعدهم بما غدروا و خانوا كما بعدت ثمود و قوم0ملك بني زياد

گويم: تابي مي. من در همه حال باهيجان و بي۳[ .9۳ركائبهم اليهم الي يوم القيامة و التناد ]

. آنان مكر و حيله كردند. خدا آنانرا همانند قوم 0خدا ملك فرزندان زياد را نابود كناد.

ها برنگردد. ] صفحه . و تا روز قيامت و ندا در دادن، مقام و منصب به آن۱ثمود و عاد براند.

۵2 ] 

 يحیي بن حكم

ي عاشورا با خواندن اين ابيات در برادر مروان حكم است كه نارضايتي خود را از حادثه

. لهام بجنب الطف ادني قرابة من ابن زياد العبد ذي ۳مجلس يزيد اعلام كرده است:

[ 9۸نسل ] . سمية امسي نسلها عدد الحصي و بنت رسول الله ليس بذي0الحسب الوغل

تر است از ابن زياد كه خود برده است .خويشاوندي آنكه در طف شهيد شده نزديك۳.

. نسل سميه به تعداد ريگ بيابان زياد شده در حالي كه براي 0و نسب معروفي ندارد.

 [ ۵۳دختر رسول الله فرزنداني نمانده است. ] صفحه 

 عقبة بن عمروا السهمي

ت كه اند كه عقبه نخستين كسي اسعوف بن غالب بود. گفتهسهم بن ي بنياو از طايفه

در رثاي عاشوراييان شعر سروده است. او در اواخر قرن اول هجري به كربلا رفت، 

. مررت علي قبر الحسين ۳السلام ايستاد و اين مرثيه را گفت:نزديك قبر امام حسين عليه

زوار قبره يفوح عليهم مسكها و  . و لا برح الوفاد0بكربلا ففاض عليه من دموعي غزيرها

السلام گذشتم. اشك فراواني از ديدگانم . در كربلا بر قبر حسين عليه۳[ .9۱عبيرها ]

ه وزد. ] صفحي زايرانش هميشه ميي مشك و عبير بر شامه. آنجا كه رايحه0فروريخت.

۵0 ] 
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 بشیر بن جذلم

ي عاشورا به همراه آن حادثه السلام است كه بعد ازاز اصحاب امام علي بن حسين عليه

حضرت به مدينه رفت و اولين كسي است كه به مدينه وارد شده و خبر قتل امام حسين 

. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل ۳السلام را به مردم داده و اين مرثيه را سروده است.عليه

. يا اهل ۱اة يدار. الجسم منه بكربلاء مضرج و الرأس منه علي القن0الحسين فادمعي مدرار

. اي اهل مدينه، شما را در اين ۳[ .۵2يثرب شيخكم و امامكم ما منكم احد عليه يغار ]

. 0د.ريزالسلام شهيد شد و اشك من به دشت فروميشهر جايگاهي نماند، حسين عليه

. اي ۱ها به گردش درآمد.بدن او در كربلا به خاك و خون آغشته شد و سرش بر نيزه

السلام شيخ و امام شماست، آيا كسي از شما براي او غيرت امام حسين عليهاهل مدينه، 

 [ ۵۱ورزد؟ ] صفحه نمي

 ابوالرمیح خزاعي

عميربن مالك بن حنظل بن عبد الشمس خزاعي، اشعار فراواني در رثاء امام حسين 

السلام سروده است. پدر او مالك بن حنظل از صحابه بوده و ابوالرميح در حدود عليه

سروده  السلاماي كه ابوالرميح براي امام حسين عليهه.ق. درگذشته است. مرثيه ۳22سال 

. أجالت علي عيني سحائب عبرة فلم تصح ۳شباهت زيادي به شعر سليمان بن قته دارد:

. ابرهاي ۳. و ان قتيل الطف من آل هاشم اذل رقابا من قيش فذلت0بعد الدمع حتي ارمعلت

ي . كشته0را پوشانده و چشمم بعد از اين هميشه گريان است. گريه و دلتنگي چشمم

 [ ۵9كربلا كه از نسل هاشم است، قريش را شكسته و آنها را ذليل كرد. ] صفحه 

 سلیمان بن قته

ه.ق. در دمشق  ۳0۳اي از تيم بن مرة بوده و به سال سليمان بن قته عدوي تيمي، برده

هاشم اختصاص دارد. او بعد از حادثه عاشورا به ي اشعار او به بنيدرگذشته است. همه
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. ألم تر أن الشمس أضحت ۳اي را در برابر كشتگان كربلا سروده است:كربلا رفته و مرثيه

. و ان قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاب المسلمين 0البلاد اقشعرتمريضة لقتل حسين و 

مار است السلام بيبيني كه خورشيد به خاطر قتل امام حسين عليه. مگر نمي۳[ .۵۳فذلت ]

. شهادت اين فرزند بزرگ از آل هاشم در سرزمين 0لرزد؟و تمام دنيا بر شهادت او مي

 [ ۵۵ذليل كرد. ] صفحه طف، گردنهاي مسلمانان را خم و آنان را 

 كمیت

ه.ق. درگذشته  ۳0۳ه.ق. متولد شده و به سال  ۳2ابوالمستهل كميت بن زيد اسدي، به سال 

اند كه كميت بهترين شاعران اولين و آخرين است و او اول كسي است كه است. گفته

 ي هاشمياتاستدلال و احتجاج در شعر را به شيعه آموخته و نيز نخستين سراينده

. و بقي علي ظهر 0. ذهب الذين يعاش في اكنافهم لم يبق الا شامت او حاسد۳باشد.يم

هاشم رهط النبي فانني بهم و . بني۱[ .۵0البسطية واحد فهو المراد و انت ذاك الواحد ]

. ۵. فقل لبني أمية حيث كانوا و ان خفت المهند و القطيعا9[ .۵۱لهم ارضي مرارا و أغضب ]

. كساني كه پناه مردم بودند رفتند ۳[ .۵9عتموه و أشبع من بجوركم أجيعا ]أجاع الله من اشب

ي زمين يكي باقي ماند . و بر گستره0گران و حاسدان كسي نمانده است.و جز شماتت

. خشنودي و خشم من همواره به ۱كه مقصود و آروزي من است و آن يكي تو هستي.

اميه در . به بني9و پيروان راستين پيامبرند.هاشم و براي آنان است زيرا خاندان خاطر بني

. ۵ند.ترسي كه بر تو شمشير بكشند يا تو را از خود برانهر جا كه هستند بگو، حتي اگر مي

)بگو( الهي كسي كه شما او را سير كرديد هميشه گرسنه بماند و آنكه از ستم شما گرسنه 

 [ ۵۳مانده سير شود. ] صفحه 

 جعفر بن عفان طائي
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راي السلام بود. وي كه از شععبدالله جعفر بن عفان طائي، معاصر با امام صادق عليهابو 

م السلاالسلام خواند. امام عليهاش را در حضور امام صادق عليهكوفه بود روزي مرثيه

سخت گريست و فرمود: اي جعفر، اينك خدا بهشت را بر تو واجب ساخت. او به حدود 

ليبك علي الاسلام من كان باكيا فقد ضيعت احكامه و  .۳ه.ق. وفات يافت. ۳۵2سال 

. بگذار ۳[ .۵۵. الابل محوا أنوارهم بأكفهم فلا سلمت تلك الا كف و شلت ]0استحلت

اي بر اسلام بگريد. زيرا احكام و قوانين آن تباه شده و آن را مباح هر گريه كننده

ا هرداختند. اميدوارم آن دستهاي خود به خاموش كردن نور آنها پ. با دست0اند.شمرده

 [ ۵۳سالم نماند و فلج شود. ] صفحه 

 سید حمیري

ه.ق. در عمان به دنيا آمد ولي در بصره زندگي  ۳2۵ابوهاشم اسماعيل بن محمد، به سال 

السلام گفته شده بود به نظم درآورد و كرد. او هر چه در فضيلت اميرالمؤمنان علي عليه

 ۳۳۱كرد. وي به سال عليهم السلام در آن نبود، درنگ نمي در مجلسي كه ذكر اهل بيت

. امرر علي جدث الحسين و ۳ه.ق. در بغداد درگذشته و در جنينه دفن شده است. ۳۳۸يا 

.مالذ عيش عبد رضك ۱. يا أعظما لازلت من و طفاء ساكبة روية0قل لأعظمه الزكية

. و ابك المطهر للمطهر والمطهرة ۵. فاذ مرت بقبره فأطل به وقف المطية9بالجياد الأ عوجية

. بر قبر حسين ۳[ .۵۳. و اذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلتي حبي لآل محمد ]۳[ .۵۳الزكية ]

هايي كه هنوز تر و تازه . اي استخوان0هاي پاك او بگو:السلام بگذر و به استخوانعليه

ا( را از هم پاشيدند و له ه. بعد از اينكه اسبهاي اصيل، شما )استخوان۱و شاداب هستيد،

. هر گاه بر قبر او بگذري در آنجا مركب خود را براي 9كردند ديگر زندگي لذتي ندارد.

. در آن ۳. و گريه كن بر اين قبر پاك و مادر پاك و معصوم او.۵مدتي طولاني نگه دار،

شوند، من به محبت آل محمد توسل اي متوسل ميزمان كه مردمان هر يك بوسيله

 [ ۵۸جويم. ] صفحه مي
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 منصور نمري

ل الشاعر ي او اوالفضي نمر بن قاسط نزاري بود. كنيهمنصور بن سلمة بن زبرقان از طايفه

الجرزي البغدادي بود. وي از خواص بارگاه هارون الرشيد بوده ولي در باطن به اهل بيت 

. و قد ۳شته است.ه.ق درگذ ۳۱۱يا  ۳۱2ورزيده است. او به سال عليهم السلام ارادت مي

الله ممن أصابك بالاذاة و . برئنا يا رسول0الرسولزياد بري من دماء بنيشرقت رماح بني

. فجدت علي السيوف 9. الا يا ليتني وصلت يميني هناك بقائم السيف الصقيل۱بالذحول

ان زياد آنقدر از خون فرزندهاي بني. نيزه۳[ .۵۸بحر وجهيو لم أخذل بنيك مع الخذول ]

خدا، من از تمام . اي رسول0رسول صلي الله عليه و آله نوشيدند كه گلوي آنها گرفت.

كساني كه تو را آزردند و به كين و دشمني تو برخاستند، بيزارم و از آنان تبري 

. 9تم.گرف. اي كاش من در آنجا بودم و )در ياري تو( شمشير بران به دست مي۱جويم.مي

شدم دادم و هرگز مانند ديگر مردم نميرا سپر شمشيرها قرار مي اي گشاده خودو با چهره

 [ ۵۱گذاشتم كه فرزندان تو را خوار كنند. ] صفحه و نمي

 امام شافعي

ه.ق.در غزه يا عسقلان يا يمن  ۳۵2محمد بن ادريس بن عباس شافعي قرشي، به سال 

اشعار بسياري در  متولد شده و در مكه و مدينه زندگي كرده و درس خوانده است. او

ه.ق.در مصر  092مدح اهل بيت عليهم السلام دارد كه بسيار مشهور است. شافعي به سال 

. و غارت نجوم 0. تزلزلت الدنيا لآل محمد و كادت لهم صم الجبال تذوب۳درگذشت.

. يصلي علي المبعوث من آل هاشم و ۱و اقشعرت كواكب و هتك أستار و شق جيوب

[ ۵۱. لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب ]9عجيبيغزي بنوه ان ذا ل

[ ۳2. أرجو بأن أعطي غدا بيدي اليمين صحفيتي ]۳. آل النبي ذريعتي و هموا اليه وسيلتي۵.

. دنيا بر آل محمد صلي الله عليه و آله متزلزل شد تا حدي كه نزديك بود كوههاي ۳.
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واكب بر خود لرزيدند و حجابها كنار رفته و . ستارگان فرومردند و ك0خارا آب گردد.

ن كنند. ايفرستد و فرزندان او را غارت مي. بر پيامبر خدا درود مي۱گريبانها چاك شد.

. اگر گناه من دوستي آل محمد صلي الله عليه و آله است، گناهي 9خيلي شگفت است.

ي روي و وسيله . آل نبي پناهگاه من هستند۵است كه هرگز از آن توبه نخواهم كرد.

ي من به دست راستم داده . اميدوارم كه )به خاطر آنان( فردا نامه۳آوردن من به خدايند.

 [ ۳2شود. ] صفحه 

 دعبل خزاعي

ه.ق.در  ۳9۸ابو علي دعبل بن علي بن رزين از خاندان طاهر ذواليمينين بود. او به سال 

.ق.در شهر طيب كه بين واسط ه09۳كوفه متولد شده و در بغداد سكونت گزيد و به سال 

. فكيف و من أني يطالب زلفة الي الله بعد الصوم و ۳و خوزستان قرار دارد وفات يافت.

. تراب بلا ۱. و هند و ما ادت سمية و ابنها اولوا الكفر في الاسلام و الفجرات0الصلوات

طه و هم . فكيف يحبون النبي و ره9قربي و ملك بلا هدي و حكم بلا شوري بغير هداة

. ۳. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا و قد مات عطشانا بشط فرات۵تركوا أحشاءهم وغرات

. يا آل محمد مالقيتم ۳[ .۳۳اذا للطمت الخد فاطم عنده و أجريت دمع العين في الوجنات ]

. صبرا موالينا فسوف نديلكم يوما علي آل اللعين ۸بعده؟ من عصبة هم في القياس مجوس

. لم ۳2. يا امة السوء ما جازيت أحمد في حسن البلاء علي التنزيل والسور۱.[ ۳0عبوس ]

. الا و هم شركاء في دمائهم ۳۳يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان و لا بكر و لا مضر

. قتلا و اسرا و تخويفا و منهبة فعل الغزاة بأهل الروم و ۳0كما تشارك ايسار علي جزر

. ۳9أمية معذورين أن قتلوا و لا أري لبني العباس من عذر. أري ۳۱[ ۳۳الخزر ] صفحه 

.ما ينفع الرجس من قرب ۳۵قبران في طوس، خير الناس كلهم و قبر شرهم، هذا من العبر

اي )جز . چگونه و به چه وسيله۳[ .۳۱الزكي و ما علي الزكي بقرب الرجس من ضرر ]

. در حاليكه هند و 0خدا هستي؟توسل به اهل بيت( بعد از نماز و روزه طالب نزديكي به 
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. ارث آنان بدون نسب ۱اند.ي كفر هستند و در اسلام فساد كردهسميه و فرزندانش ريشه

و سلطنت آنان بدون ارشاد به آنها رسيده و حكومتشان استبدادي و بدون مشورت 

. پس چگونه پيامبر و بستگان او را دوست دارند در صورتي كه پهلوهاي خاندان 9است.

 السلام با كام تشنه در كناردانستي كه حسين عليه. اي فاطمه، اگر مي۵را شكافتند؟ او

زدي و غير از اشك بر گونه . جز لطمه بر صورت نمي۳فرات سر به خاك شهادت نهاده،

. اي خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله، پس از او از قومي كه در مقايسه ۳ريختي.نمي

. آقايان من شكيبا باشيد، به زودي روزي ۸شما چه گذشت؟ مانند گبران هستند، بر

. اي مردم بد، پاداش شما براي ۱رسد كه بر آن دودمان لعنتي بسيار سخت باشد.فرامي

پيامبر صلي الله عليه و آله در برابر اين نعمت نيكو كه قرآن را برايتان آورد، چه بود؟ ] 

يم شناختبكر و مضر و كساني كه ما مي. تمام قبايل عرب، از ذي يمان و ۳2[ ۳0صفحه 

. مگر اينكه همانگونه كه در تقسيم نذرهاي زمان جاهلي ۳۳اند،هيچ يك باقي نمانده

. همانطور كه ۳0اند.كردند، در ريختن خون شهداي نينوا هم شركت داشتهشركت مي

ي اهل غزاة به اهل روم و خزر حمله بردند، آنهاهم در قتل و اسارت و ترساندن و يغما

لام( الساميه در قتل و كشتن )آل علي عليه. براي بني۳۱اند.السلام دخالت داشتهبيت عليه

. دو قبر در توس ۳9يابم.عباس نميبينم ولي هيچ عذري براي بنيبهانه و دستاويزي مي

هست كه يكي قبر بهترين مردم دنياست و ديگري قبر بدترين مردم، آري اين يك عبرت 

ناپاكي و پليدي در نزديكي پاكي و طهارت واقع شود هيچ سودي برايش  . اگر۳۵است.

 [ ۳۱رساند. ] صفحه ندارد و اين نزديكي به پاكي هم هيچ ضرري نمي

 علي بن محمد بسامي

 ۱2۱يا  ۱20ابوالحسين علي بن محمد بن نصر بغدادي معروف به بسامي، به سال 

السلام را قبر مطهر امام حسين عليهه.ق.كه متوكل  0۱۳ه.ق.درگذشته است. در اسل 

. تالله ان كانت أمية قد اتت قتل ابن بنت نبيها ۳خراب كرد ابيات ذيل را سروده است:
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..سفوا علي أن لا يكونوا شايعوا ۱. فلقد أتاه بنو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما0مظلوما

نه ، پسر دختر پيامبرشان را مظلومااميه. به خدا سوگند اگر بني۳[ .۳9في قتله فتتبعوه رميما ]

عباس( هم همان كار را كردند )قبر آن حضرت را خراب . بستگان او )بني0شهيد كردند

رند و به خواميه همكاري نكردند افسوس مي. آنها از اينكه در كشتن وي با بني۱كردند(.

 [ ۳9اند. ] صفحه جستجوي بقاياي جسد او پرداخته

 صنوبري

بن محمد بن حسن بن مراد ضبي حلبي انطاكي معروف به صنوبري، به سال ابوبكر احمد 

ه.ق.وفات يافت. او در حلب و دمشق سكونت داشته است. مضامين اشعارش وصف ۱۱9

. يوم الحسين هر قت دمع ۳باغها و گلها و مديح و مراثي اهل بيت عليهم السلام است.

. من للمحنط ۱الكواكب في السماء. حيث الاسنة في الجوا شن ك0الارض بل دمع السماء

. ۵. ما في المنازل حاجة نقضيها الا السلام و ادمع نذريها9[ .۳۵بالترا ب و للمغسل بالدماء ]

. صلوا علي بنت النبي ۳أبكي المنازل و هي لا تدري الذي بعث البكاء لكنت أستبكيها

في كبرلاء لما ونت . وابكوا دماء لو تشاهد سفكها ۳محمد بعد الصلاة علي النبي أبيها

. لو ان منها قطرة تفدي ۱. تلك الدماء لو أنها توقي اذا كانت دماء العالمين تقيها۸تبكيها

ي السلام نه تنها اشك همه. روز شهادت امام حسين عليه۳[ .۳۳اذا كنا بنا و بغيرنا نفديها ]

. 0كرد.چيزهاي روي زمين را درآورد، بلكه هر چه در آسمان نيز بود بر او گريه 

. ۱اند، همانند شعاع نور ستارگان در آسمان،ها در داخل جوشنها فرو رفتهكه نيزههنگامي

كند كه آن را كه به خاك حنوط شده و به خون غسل داده شده چه كسي ياري مي

. در اين جايگاهها كاري ندارم مگر اينكه سلامي بگويم و اشكي 9[ ۳۵است؟ ] صفحه 

ام را گريم در حاليكه خود اين جاها هم علت گريهگاهها مي. بر اين جاي۵فرو ريزم.

. پس از صلوات بر پيامبر ۳انداختم.كردند آنها را هم به گريه ميدانند. اگر درك مينمي

. و بر خونهايي گريه كنيد ۳صلي الله عليه و آله بر دخترش فاطمه )س( صلوات بفرستيد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. اينها خونهايي بود ۸ايستاديد.ز گريه باز نميكه اگر ريختن آنها را ديده بوديد، هرگز ا

را  ي جهانيانشد از ريختن آنها جلوگيري كرد، شايسته بود كه خون همهكه اگر مي

اي از آن فديه داد، ما و ديگران فداي آن شد براي هر قطره. اگر مي۱فداي آنها كنند.

 [ ۳۳شديم. ] صفحه مي

 ابوالقاسم زاهي

ه.ق.متولد شده و در سال  ۱۳۸در سال « زاهي»ف بغدادي معروف به ابوالقاسم علي بن خل

ي زاه از ه.ق.در بغداد وفات يافته و در مقابر قريش دفن شده است.گويند او از قريه ۱۵0

. يا آل أحمد ماذا كان جرمكم ۳قراي نيشابور بوده و نيز او را از اهالي شام دانسته اند.

م خير من قام الرشاد بكم و قوضت سنن التضليل . ألست0فكل ارواحكم بالسيف تنتزع

. 9[ .۳۳. ماللحوادث لا تجري بظالمكم؟ ما للمصائب عنكم ليس ترتدع ]۱والبدع؟

. ظلمتم و ذبحتم و ۵بنوالمصطفي تفنون بالسيف عنوة و يسلمني طيف الهجوع فأهجع؟

غربا و الا . فما بقعه في الارض شرقا و م۳قسم فيئكم و جار عليكم من لكم كان يخضع

. اي فرزندان احمد صلي الله عليه و آله گناه شما چيست ۳[ .۳۸لكم فيه قتيل و مصرع ]

. آيا شما بهترين كساني نيستيد 0شود؟كه روحهايتان هميشه با شمشير از بدنتان خارج مي

اند؟ و آيا شما به از بين بردن سنتهاي گمراهي و بدعت قيام كه به هدايت مردم پرداخته

 آيد؟ چرا مصايب. چرا حوادث و بلايا بر سر دشمنان ستمگر شما فرود نمي۱ايد؟هنكرد

. اي فرزندان مصطفي صلي الله 9[ ۳۳كند؟ ] صفحه از آمدن به سوي شما خودداري نمي

. ۵ام؟شويد در حاليكه من در خواب و آرامش ماندهعليه و آله شما به زور شمشير نابود مي

ن از بدن جدا شد و اموالتان غارت گرديد و كساني كه در برابر بر شما ستم شد و سرهايتا

اي نيست . در شرق و غرب جهان بقعه۳شما سرافكنده بودند به حق شما تجاوز كردند.

 [ ۳۸اي از شما در آن است. ] صفحه مگر اينكه شهادتگاه شما بوده و كشته
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 سعید بن هاشم خالدي

 ۱۳۳عبدي يا ابوعثمان خالدي اصغر، به سال  ابوعثمان سعيد بن هاشم بن وعلة، بصري

ي اي از قراي موصل بوده و نسبش به قبيلهه.ق.وفات يافته است. او از اهالي خالديه، قريه

. شبهتهن و قد بكين و ما 0. و حمائم نبهنني و الليل داجي المشرقين۳رسد.عبدالقيس مي

. در شبي كه سراسر ۳[ .۳۱] . بنساء آل محمد لما بكين علي الحسين۱ذرفن دموع عين

كردند و من آنها . آنها بدون اشك گريه مي0تاريكي بود، صداي كبوترها مرا بيدا كرد.

تند. ] گريسالسلام مي. به زنان اهل بيت در آن هنگام كه بر حسين عليه۱را تشبيه كردم،

 [ ۳۱صفحه 

 جوهري

ه.ق.درگذشته است.  ۱۸2ابوالحسين عي بن احمد جرجاني معروف به جوهري، به سال 

ت ي اهل بياو از نديمان و شعراي بارگاه صاحب بن عباد بوده و قصايد فاخري درباره

. 0. يا اهل عاشور يا لهفي علي الدين خذوا حدادكم يا آل ياسين۳عليهم السلام دارد.

. اليوم نال بنو حرب ۱اليوم شقق جيب الدين و انتهبت بنات أحمد نهب الروم و الصين

. يا امة ولي الشيطان رايتها و مكن الغي منها كل 9ائلهم مما صلوه ببدر ثم صفينطو

. اي اهل ۳[ .۳2.ما المرتضي و بنوه من معوية و لا الفواطم من هند و ميسون ]۵تمكين

. امروز گريبان دين 0سوزد. اي آل ياسين ماتم را شروع كنيد.عاشورا، دلم براي دين مي

. ۱د صلي الله عليه و آله چون اسيران روم و چين گرفتار شدند.دريده شد و دختران احم

امروز فرزندان حرب )بنواميه( به آرزوي خود رسيدند و انتقام شكست خود در بدر و 

 ي ظلم و. اي امتي كه زير پرچم شيطان در آمديد و كاملا زير سلطه9صفين را گرفتند.

؟ فاطمه و دخترانش كجا و هند و . علي و فرزندانش كجا و معاويه كجا۵ستم مانديد،

 [ ۳2ميسون كجا؟ چه نسبتي بين آنهاست؟ ] صفحه 
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 صاحب بن عباد

ر الحسن ديلمي اصفهاني قزويني طالقاني، وزيابوالقاسم كافي الكفاة اسماعيل بن ابي

ه.ق.در اصطخر فارس متولد شده و  ۱0۳مؤيدالدوله و فخرالدوله ديلمي بود. وي به سال 

.ق.در ري درگذشت. جسدش را در اصفهان دفن كردند او ده هزار بيت ه ۱۸۵به سال 

. لم يعلموا ان الوصي هو الذي سبق ۳در مدح آل رسول صلي الله عليه و آله سروده است.

. لم ۱. لم يعلموا ان الوصي هو الذي لم يرض بالاصنام و الانصاب0الجميع بسنة و كتاب

. لم يعلموا ان الوصي هو الذي 9كان في المحراب يعلموا ان الوصي هو الذي آتي الزكاة و

. أيشك في لعني امية انها جارت علي الاحرار و ۵حكم الغدير له علي الأصحاب

. آيا آنان ۳[ .۳۳. و سبوا بنات محمد فانكهمطلبوا دخول الفتح و الاحزاب ]۳الاطياب

. آيا آنان 0ت؟سندانستند كه وصي كسي است كه در سنت و كتاب بر همه پيشي گرفته ا

. آيا آنان ندانستند ۱ندانستند كه وصي كسي است كه از بت و انصاب بيزار بوده است؟

. آيا آنان ندانستند كه وصي 9كه وصي كسي است كه در محراب، زكات پرداخت؟

. آيا در لعن كردن من ۵كسي است كه در غدير، فرمان سروري او بر همگان مسلم شد؟

. آنان ۳؟ هم آنان بودند كه بر پاكان و آزادگان ستم كردند.اميه جاي شك استبر بني

دختران محمد صلي الله عليه و آله را اسير كردند، گويي در پي انتقام فتح مكه و جنگ 

 [ ۳۳احزاب بودند. ] صفحه 

 محمد بن هاشم خالدي

ه اي از قراي موصل بودابومحمد بن هاشم بن وعلة، خالدي كبير. او از اهالي خالديه، قريه

. 0. أظلم في كربلا يومهم ثم تجلي و هم ذبائحه۳ه.ق.وفات يافته است. ۱۸۳و به سال 

. در روز قتل آنان كربلا خيلي ۳[ .۳0عفرتم بالثري جبين فتي جبريل بعد الرسول ماسحه ]

نگام جنگ گرد و غبار زيادي برخاسته و هوا را تيره كرده بود( و تاريك شد )در ه
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. )اي مردم(، پيشاني جواني 0ي آنان از بدن جدا شده بود.هنگامي روشن شد كه سر همه

 [ ۳0كشيد. ] صفحه خدا، جبرئيل به آن دست ميرا به خاك كشيدند كه بعد از رسول

 ابن حماد العبدي

يدالله عبدي بصري، در اوايل قرن چهارم متولد شده و در ابوالحسن علي بن حماد بن عب

. لا تأمن الدهر ان الدهر ذو غير و ذو لسانين في الدنيا ۳اواخر همان قرن وفات يافته است.

. بعض بطيبة ۱. أخني علي عترة الهادي فشتتهم فما تري جامعا منهم بشخصين0و وجهين

أرض طوس و سامرا و قد ضمنت بغداد  . و9مدفون و بعضهم بكربلاء و بعض بالغريين

. صلي الاله عليهم كلما طلعت شمس و ما غربت عند العشائين ۵بدرين حلا وسط قبرين

. مستشرفا في رأس ۳. دعني أنوح و أسعد النواحا مثلي بكي يوم الحسين و ناحا۳[ .۳۱]

جم في . صلي الاله عليكم يا سادتي ما ساد ن۸رمح رأسه كالشمس يتخذ البروج رماحا

. و أقبلت ۳2. سيعلم أعداء الحسين و رهطه اذا ما هم يوم المعاد أعيدوا۱[ .۳9الماء و لاحا ]

. و في يدها ثوب الحسين مضمخ دما و ۳۳الزهراء فاطم حولها ملائكة الرب الجليل جنود

. فتبكي لها الاملاك كلا و عندها ينادي منادي الحق أين يزيد ] ۳0دج يجري به و وريد

. و يحشر هم ۳9. فيؤتي به سحبا و يؤتي بقوله و أوجههم بين الخلائق سود۳۱[ ۳۱صفحه 

. از دهر امان مجوي زيرا در تغيير و ۳[ .۳۵ربي الي ناره التي يكون بها للظالمين خلود ]

. او بر عترت پيامبر هدايت 0دگرگوني است و )اهل آن( داراي دو زبان و دو چهره است.

و آنان را پراكنده ساخت. چنان كه دو تن از آنان را در كنار  ي مردم، خيانت كردكننده

. بعضي از آنان در مدينه مدفون هستند و بعضي در كربلا و برخي در كوفه ۱بيني.هم نمي

. برخي در طوس و سامرا، و بغداد و نيز دو ماه از آنان را در كنار گرفته است، 9و نجف.

كند، ورشيد در صبح و شب طلوع و غروب مي. تا مادامي كه خ۵كه در ميان دو قبرند.

سرايي كنم و كساني را كه همانند من بر . بگذار تا نوحه۳فرستد.خدا بر آنان رحمت مي

. سر او بر بالاي نيزه به همه جا ۳كنند شاد كنم.السلام گريه و نوحه ميقتل حسين عليه
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. اي سروران من، تا ۸ند.كها نورافشاني مياشراف دارد و مانند خورشيد از فراز نيزه

. به زودي دشمنان ۱افشاند، خدا بر شما درود فرستد.هنگامي كه ستاره در آسمان نور مي

ي كار خود را( خواهند فهميد و آن هنگامي است السلام و پيروانشان )نيتجهحسين عليه

ه ي زهرا )س( در حالي ك. روزي كه فاطمه۳2ي رستاخيز فراخوانده شوند.كه به عرصه

. روزي كه ۳۳[ ۳9شود. ] صفحه ي رستاخيز ميسپاه فرشتگان همراه اويند وارد عرصه

السلام را كه خون رگهايش بر آن جاري است در دست ي خونين حسين عليهجامه

اي از سوي خدا ندا گريند، ندا دهنده. در حالي كه فرشتگان بر فاطمه )س( مي۳0دارد.

كشند و حال يزيد و گروهش را بر زمين مي . در آن۳۱مي دهد كه يزيد كجاست؟

. آنگاه پروردگار من آنان را در دورن آتشي ۳9آورند و صورتهايشان سياه است.مي

 [ ۳۵دهد. ] صفحه جاويد كه جاي ستمگران است جاي مي

 ابونصر بن نباته

ه.ق.در بغداد  92۵ابونصر عبدالعزيز بن عمر بن محمد، مشهور به ابن نباته، به سال 

درگذشته است. او بيشتر عمر خود را در شهرهاي مختلف گذرانده و به مدح اميران و 

. ۳[ .۳۳. والحسين الذي رأي في العز حياة و العيش في الذل قتلا ]۳وزيران پرداخته است.

 شمرد. ]حسين كسي است كه مرگ با عزت را زندگي و زندگي با ذلت را مرگ مي

 [ ۳۳صفحه 

 شريف رضي

ه.ق.در بغداد به  ۱۵۱احمد حسين بن موسي به سال ابوالحسن محمد بن ابيذوالحسبين 

ه.ق.درگذشت  92۳رسد. او به سال السلام ميدنيا آمد. نسب او به امام موسي كاظم عليه

. كربلا لا زلت ۳و در بغداد دفن شد، ولي مدتي بعد جسد او را به كربلا منتقل كردند.

. كم علي تربك لما صرعوا من دم سال و من دمع 0يالمصطفكربا و بلا مالقي عندك آل
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. من رميض يمنع الظل و من عاطش 9الله لو عاينتهم و هم ما بين قتل وسبا. يا رسول۱جري

. ليس هذا ۳. لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا و للعين قذي۵يسقي أنابيب القنا

[ ۳۳يحيي بعده قعد اليوم عليه للعزي ] الله. لو رسول۳الله يا امة الطغيان و الغي جزيلرسول

. يا غيرة الله اغضبي لنبيه و تزحزحي ۱. كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من اعيادها۸.

. ۳۳. من عصبة ضاعت دماء محمد و بنيه بين يزيد ها و زيادها۳2بالبيض عن أغمادها

يوم عاشوراء كم لك لوعة  . يا۳0ء أكفها و أكف آل الله في أصفادهاصفدات مال الله مل

. اي كربلا، به خاطر پيش آمدهايي كه ۳[ ۳۳[ . ] صفحه ۳۸تترقص الأحشاء من ايقادها ]

. هنگامي 0در تو براي آل مصطفي صلي الله عليه و آله رخ داد، هميشه محنت و بلا هستي.

خدا، اگر . اي رسول۱كه آنها كشته شدند، چقدر خون و اشك بر خاك تو جاري شد.

. كساني كه در برابر 9ديدي،نها را در هنگامي كه به قتل و اسارت گرفتار شدند ميآ

. ۵رد،كها سيراب ميحرارت آفتاب سايه و سرپناهي نداشتند و تشنگي آنها را نيزه

گرفت و چشمانت به درد ديدي كه با دين آن حزني سنگين تو را فرامياي ميمنظره

. اگر امروز ۳خدا اين نيست.، پاداش رسول. اي امت سركش و طغيانگر۳آمد.مي

. در ۸كند.السلام( عزاداري بر پا ميخدا دوباره زنده شود، براي او )حسين عليهرسول

. اي غيرت خدا، ۱آورند.عراق ماتم هايي است كه امويه در شام آنها را عيد به حساب مي

ا از غلاف ر و شمشيرها ربر آنچه كه بر پيامبر صلي الله عليه و آله پيش آمده خشم بگي

. گروهي كه از يزيد تا زياد خون محمد صلي الله عليه و آله ۳2بيرون آور و انتقام بگير.

 الله. دستهاي آنها از اموال خدا پر بود در حاليكه دست آل۳۳و فرزندانش را ضايع كردند،

تمام احشاء  . اي روز عاشورا، آنقدر اندوه دورني داري كه از سوزش آن۳0در زنجير بود.

 [ ۳۸اند. ] صفحه به جنبش درآمده

 شريف مرتضي
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ه.ق.متولد شد.  ۱۵۵احمد حسين بن موسي، به سال ذوالمجدين ابوالقاسم علي بن ابي

رسيد و ملقب به علم الهدي است. او به سال السلام مينسبت او به امام موسي كاظم عليه

، ولي بعد از مدتي جسدش را به كربلا ه.ق.وفات يافت و در ابتدا در بغداد دفن شد 9۱۳

. فاذا سألت فليس تسأل 0. قف بالديار المغفريات لعبت بها أيدي الشتات۳منتقل كردند.

. و تيقنوا أن الحياة 9. و اسأل عن القتلي الالي طرحوا علي شط الفرات۱غير صم صامتات

. ان يوم الطف يوم ۳[ .۳۱. و منيتي في نصر هم أشهي الي من الحياة ]۵مع المذلة كالممات

. انه يوم نحيب فالتزم فيه ۸. لم يدع في القلب مني للمسرات نصيبا۳كان للدين عصيبا

ي دست پراكندگي قرار گرفته و ويران شده، . در سرزميني كه بازيچه۳[ .۸2النحيب ]

ي آن ويراني سوال كني، بايد از اشياء و كر و لال . اگر بخواهي درباره0بايست.

اند . از كشتگاني كه در كنار فرات بر روي زمين افتاده۱ي)همه چيز از بين رفته است(.بپرس

. اگر در ۵[ آنها يقين دارند كه زندگي با خواري چون مرگ است.۳۱بپرس. ] صفحه 

. روز عاشورا براي دين روزي سخت ۳تر است.ياري آنها بميرم، برايم از زندگي لذتبخش

. اين روز، روز غم و گريه است. پس در ۸من نگذاشت. . جاي هيچ شادي در قلب۳بود

 [ ۸2اين روز هميشه گريان باش. ] صفحه 

 ابوالعلاء معري

 ۱۳۱ي قضاعة بود. او در سال ابوالعلا احمد بن عبدالله بن سلمان معري تنوخي، از قبيله

لي .و ع۳ه.ق.در همان شهر وفات يافت. 99۱ه.ق.در معرة النعمان متولد شد و در سال 

. فهما في أواخر الليل فجرا ن و في اولياته 0الدهر من دماء الشهيد ين علي و نجله شاهدان

. أري الأيام تفعل 9[ .۸۳ء ال حشر مستعديا الي الرحمن ]. ثبتا في قميصه ليجي۱شفقان

. أليس قريشكم قتلت حسينا و كان علي خلافتكم ۵كل نكر فما أنا في العجائب مستزيد

. و 0السلام و فرزندش دو گواه )هميشگي( دارد.. روزگار از خون علي عليه۳[ .۸0يزيد ]

. )اين رنگ( بر دامن ۱آن دو گواه، رنگيني شفق در هنگام غروب و صبحدمان است.
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. 9)آسمان( ثبت شده است تا هنگامي كه )در رستاخيز( نزد خداي به دادخواهي برخيزد.

ه بيش آوردن من بدهد و براي به شگفتجام ميبينم كه روزگار هر كار ناپسندي را انمي

السلام را شهيد . مگر نه اين است كه قريش شما، حسين عليه۵از اين احتياجي نيست.

 [ ۸۳كردند و يزيد را بر مسند خلافت نشاندند؟ ] صفحه 

 زيد بن سهل موصلي نحوي

. فلولا بكاء المزن حزنا لفقده ۳ه.ق.درگذشت. 9۵2او به مرزكه معروف بود و در سال 

. و لو لم يشق الليل جلبا به اسي لما انجاب من بعد الحسين 0لما جاءنا بعد الحسين غمام

السلام نبود، بعد از او ابري در ي ابرها براي شهادت حسين عليه. اگر گريه۳[ .۸۱ظلام ]

. اگر شب در مصيبت 0اند كه بر او بگريند(.شد. )ابرها براي آن پيدا شدهيآسمان پيدا نم

دريد، هيچ گاه شب پايان نمي يافت و السلام از ناراحتي جامه بر تن نميحسين عليه

 [ ۸0دميد. ] صفحه صبحي نمي

 امیر عبدالله خفاجي

 9۳۳ ، در سالابومحمد عبدالله بن محمد بن سنان خفاجي حلبي از اديبان بزرگ شيعه

. يا امة كفرت و في افواهها ۳اش را به حلب برده و دفن كردند.ه.ق.درگذشته است. جنازه

. ۱. أعلي المنابر تعلنون بسبه و بسيفه نصبت لكم أعوادها0القرآن فيه ضلالها و رشادها

. اي امتي كه از قرآن ۳[ .۸9تلك الخلائق بينكم بدرية قتل الحسين و ما خبت احقادها ]

. آيا بر منبرها آشكارا دشنام 0گفتيد و ليكن كافر شديد،هدايت و ضلالت آن سخن مي و

. ۱دهيد كه چوبهاي منبرها با شمشير او براي شما ساخته و نصب شده است؟به كسي مي

السلام اين اخلاق و خصلتهاي ناپسند در شما از آثار جنگ بدر است، با آن كه حسين عليه

 [ ۸۱هنوز خاموش نگرديده است. ] صفحه  شانرا كشتند آتش كينه

 طلايع بن رزيك
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ه.ق.به  ۵۵۱ه.ق.در آذربايجان متولد شده و در سال  9۱۵ملك طلايع بن رزيك به سال 

. اذ ۳ي الفائز بوده و از فقيهان شيعه شمرده شده است.قتل رسيده است. او وزير خليفه

. غدرت ۱الماء منه كتائب منهم منيعه . منعت لذيذ0ضيع القوم الشريعة فيه لحفظم الشريعه

. شاع ۵. لما دعته أجابها و دعا فما كانت سميعه9هناك و ما وفت مضر العراق و لا ربيعه

. ۳[ .۸۵. يا فعلة جاؤا بها في الغدر فاضحة شنيعه ]۳النفاق بكربلا فيهم و قالوا: نحن شنيعه

[ ۸۳ف يصادف ضمنا الدر الثمين ]. أضحت كأصدا۸يا بقعة بالطف حشو ترابها دنيا و دين

. گروهي 0. آن قوم در روز عاشورا براي حفظ شريعه )فرات(، شريعت را تباه كردند.۳.

. قبايل مضر و ربيعه ۱از لشكريان آن قوم، از رسيدن آب گوارا به او جلوگيري كردند.

دعوتشان  . چون او را فراخواندند9در عراق به او خيانت كرده و به عهدشان وفا نكردند.

گويند كه ما . آنها مي۵را پذيرفت. ليكن هنگامي كه او آنان را فراخواند پاسخش نداند.

ترين و . آنها به زشت۳شيعه هستيم ولي نفاق و دورويي در ميانشان گسترش يافته است.

. اي آرامگاهي كه در سرزمين طف هستي، خاك ۳رسواترين نوع خيانت دست يازيدند.

. در اين بقعه صدفهايي وجود دارد كه درون آنها ۸در آغوش خود دارد. تو دنيا و دين را

 [ ۸9پر از مرواريد گرانبها است. ] صفحه 

 قاضي جلیس

ابوالمعالي عبدالعزيز بن حسين بن حباب اغلبي معروف به قاضي جليس، از ندماي ملك 

عمرش ه.ق.در حاليكه حدود هفتاد سال از  ۵۳۳طلايع بن رزيك بوده. او به سال 

. ان ضل بالعجل اليهو د فقد اضلكم ۳گذشته، زندگي را در مصر بدرود گفته است.مي

. أم كيف اذ منعوه ورد الماء لم ۱. أيمار فوق الارض فيض دم الحسين و لا تمور؟0البعير

اي گمراه كرد، باعث گمراهي . )اي قوم( اگر يهوديان را گوساله۳[ .۸۳تغر البحور؟ ]

شود و زمين السلام بر روي زمين جاري ميآيا خون امام حسين عليه .0شما يك شتر بود.
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. يا چگونه است كه هنگامي كه او را از رسيدن به آب منع كردند، ۱كند؟را ذوب نمي

 [ ۸۵آب درياها خشك نشد؟ ] صفحه 

 حسن بن علي زبیر

ن ب ابومحمد حسن بن علي بن ابراهيم بن زبير ملقب به قاضي مهذب، از ندماي صالح

ه.ق.درمصر وفات يافت. او و برادرش رشيد هر دو  ۵۳۳رزيك وزير مصر بود. در سال 

. الا الاولي 0. و هجرت قوما ما استجاز سواهم قدما قري الضيفان بالذيفان۳اند.شاعر بوده

. و سقوه اذ منعوا الشريعة بعدما رفضوا ۱نزل الحسين بدارهم و اختار أرضهم علي البلدان

. تالله ما ۵. حتي لقد ورد الحمام علي الظما أكرم به من وارد ظمآن9ء كل يمانالشريعة ما

. نزلوا علي حكم السيوف و قد ۳[ بل نقضوا عري الايمان۸۸نقضوا هناك بقتله الايمان ]

. و ۸. و تخيروا عزالممات و فارقوا فيه حياة مذلة و هوان۳سفيانأبوا في الله حكم بني أبي

. عجبا لهم نقلوا رؤسهم و قد ۱قفار حمامهم فأتيح لحم الليث للسرحانانيخ في تلك ال

. فالمشركون أخف جرما منهم و اشف يوم الحشر في الميزان ۳2نقلوا فضالئهم عن القرآن

. از گروهي دور شدم كه براي غذاي مهمانان، سم مهلك تهيه كردند و قبل از ۳[ ۸۱]

السلام . مگر كساني كه حسين عليه0[ .۱2د. ][ چنين نكرده بو۸۳آنان كسي اين ] صفحه 

. آنها بعد از ۱به منزل آنان فرود آمد و از بين تمام سرزمينها، سرزمين آنها را اختيار كرد.

. تا 9رها كردن دين و جلوگيري او از رسيدن به آب، از آب شمشيرها سيرابش كردند.

سوي  كه تشنه لب به اينكه او تشنه كام به طرف مرگ رفت. چه بزرگوار است كسي

لكه السلام نه تنها ايمان خود ب. به خدا سوگند كه با كشتن حسين عليه۵رود.شهادت مي

السلام و يارانش( در راه خدا به فرمان . )حسين عليه۳اساس ايمان را در هم شكستند.

را  . آنان مرگ با عزت و افتخار۳شمشير گردن نهادند و زير بار فرزندان ابوسفيان نرفتند.

. مگر آنان در اين بيابان ۸برگزيدند و از زندگي توأم با ذلت و خواري دست كشيدند.

. چه ۱منزل كرده بود. به همين دليل خوردن گوشت شيران براي گرگها آسان شده است.
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در  كنند در حاليكه از فضائل آنان كهشگفت است كه سر آنها را )بالاي نيزه( جابجا مي

. بنابراين در ميزان روز قيامت گناه مشركان از آنها ۳2زنند.قرآن آمده است حرف مي

 [ ۸۳سبكتر است. ] صفحه 

 صردر

ه.ق.در راه خراسان وفات  ۵۳۵ابومنصور علي بن حسن بن فضل معروف به صردر، به سال 

. فألفوا قوله حقا و صدقا و 0. واسمعهم مواعظه فقالوا سمعنا يا حسين و قد عصينا۳يافت.

. )امام ۳[ .۱۳. و تسبي المحصانا الي زيد كان له علي المختار دينا ]۱كذبا و ميناألفي قولهم 

السلام( پندهايش را به گوش آنها رسانيد ولي آنهاگفتند كه سخنانت را حسين عليه

. آنها فهميدند كه سخنان او حق و درست او و او هم 0كنيم.شنيديم اما عصيان مي

. زنان اهل بيت عليهم السلام را اسير ۱رست است.دانست كه حرف آنان كذب و نادمي

كرده به سوي يزيد بردند. گويي پيغمبر صلي الله عليه و آله به يزيد بدهي و ديني دارد. ] 

 [ ۸۸صفحه 

 سعید بن مكي نیلي

سعيد بن احمد بن مكي نيلي، از ادباي مشهور شيعه در اواسط قرن ششم است كه در 

. أبكي ۳ه.ق.درگذشته است. ۵۳۵سال عمر كرده و به سال  ۳22زيسته، او حدود بغداد مي

. تالله كم قصموا ظهرا لحيدرة 0عليه و لو ان البكاء علي سوي بني أحمد المختار ما خلقا

الا بما يوم بدر فيهم سبقا . والله ما قابلوا بالطف يومهم۱و كم بروا للرسول المصطفي عنقا

امبر كنم زيرا گريه فقط براي فرزندان پيلام( گريه ميالس. براي او )امام حسين عليه۳[ .۱0]

. سوگند به خدا كه چه بسيار پشت حيدر را شكستند و چه بسيار سر 0آفريده شده است.

. سوگند به خدا كه جنگ روز ۱رسول مصطفي صلي الله عليه و آله را از بدن جدا كردند.

 [ ۸۱طف فقط به خاطر انتقام روز بدر بود. ] صفحه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ه عماره يمانيفقی

 ي اماميه بوده است.نجم الدين ابومحمد عماره بن حسين حكمي يمني، از فقهاي شيعه

ه.ق.در  ۵۳۱بعد از انقراض خلافت فاطميان در مصر، براي آنها مرثيه سروده و در سال 

. حتي أضافوابعد 0. و قعودهم في رتبة نبوية لم يبنها لهم ابوسفيان۳مصر كشته شده است.

بخوانيم « ايمان»[ .اگر اين كلمه را به صورت ۱۱الكفر في الايمان ]ذلك انهم أخذوا بثأر 

شود:تا اين كه بعد از آن و بنابر سوگندهاي قبي خود و پيمانهايي كه معني بيت چنين مي

. در جايگاه پيغمبر صلي الله عليه و آله نشستند ۳@بسته بودند خونبهاي كفر را گرفتند.

. تا اينكه بعد از آن، 0بوسفيان به آنها نرسيده بود.در حاليكه اين مرتبت از پدرشان ا

 [ ۱2خونبهاي كفر را از ايمان گرفتند. ] صفحه 

 ابن الصیفي

شهاب الدين ابوالفوارس سعد بن محمد تميمي، فقيهي عالم و شاعري اديب بوده و 

 لاند كه او داناترين فرد نسبت به اشعار و اختلاف لغات عرب بوده است. او به ساگفته

. ملكنا فكان العفو منا ۳ه.ق.در بغداد وفات يافته و در مقابر قريش دفن شده است. ۵۳9

. و حللتم قتل الأساري و طالما غدونا عن الأسري نعف 0سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح

. هنگامي كه ۳[ .۱9. فحسبكم هذا التفاوت بيننا و كل اناء بالذي فيه ينضح ]۱و نصفح

افتاد، روش ما عفو و بخشايش بود و چون شما به قدرت رسيديد، خون  ملك به دست ما

. و كشتن اسيران را حلال شمرديد در حاليكه ما اسيران 0ما را چون سيل جاري كرديد.

. همين قدر تفاوت ميان ما و شما بس. ۱بخشيديم و آنها را آزاد مي كرديم.شما را مي

 [ ۱۳[ . ] صفحه ۱۵تراود. ]آري هر چه در ظرف باشد همان به بيرون مي

 ابن معلم واسطي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ي يهمعلم، از اهالي قرالدين محمد بن علي بن فارس واسطي معروف به ابنابوالغنائم نجم

. اما ۳ه.ق.در همان قريه درگذشته است. ۵۱0هرث در نزديكي واسط بوده و به سال 

حمد أقضاكم بعدي و . من قال فيه م0اميرالمؤمنين فذكره في محكم التنزيل ذكر أرفع

. قتلوا 9. حفظوا عهود الغدر فيم بينهم و عهود أحمد يوم خم ضيعوا۱أعملكم علي الاروع

. منعوا ورود الماء آل محمد و غدت ۵بعرصة كربلا اولاده و لهم بغفران المهيمن مطمع

في له . له۳. آل الضلال بنو أمية شرع فيه و و سبط الطهر أحمد يمنع۳ذئاب البر منه تكرع

. نام اميرالمومنين در قرآن نامي ۳[ .۱۳والخيل تعلو صدره والرأس منه علي الاسنة يرفع ]

ي ي او گفته است: بهترين قاض. كسي كه محمد صلي الله عليه و آله درباره0رفيع است.

. آنها پيمانهاي مكر را در ميان ۱و داناترين عالم و پرهيزگارترين فرد پس از من، اوست.

. 9كردند و عهدهاي روز غدير خم را با پيامبر صلي الله عليه و آله تباه كردند. خود حفظ

. فرزندان ۵طلبيدند.ي كربلا، اولاد او را كشتند در حاليكه از خدا آمرزش ميدر عرصه

محمد صلي الله عليه و آله را از دستيابي به آب بازداشتند و در همان حال گرگهاي بيابيان 

ي پاك احمد نوشيدند و نوادهاميه آب مي. گروه گمراه بني۳شدند.از آن آب سيراب مي

ي او سوزد كه اسبها بر سينه. دلم بر او مي۳صلي الله عليه و آله از آن آب ممنوع بود.

 [ ۱0تاختند و سرش بر نيزه بلند شد. ] صفحه 

 احمد بن عیسي هاشمي

. لم أكتحل ۳ه.ق.وفات يافته است. ۵۱۱ال الغريق بوده. او به سپدر خليفه الواثق بالله به ابن

[ ۱۳. الا لحزني و ذاك اني سودت حتي بياض عيني ]0في صباح يوم أريق فيه دم الحسين

. مگر 0كشم،السلام ريخته شد، سرمه نمي. در صبح روزي كه خون امام حسين عليه۳.

وش را سياه پ ي سرمه، سفيدي چشم خودخواهم بوسيلهبراي ابراز غصه و انده، زيرا مي

 [ ۱۱كنم. ] صفحه 
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 صفوان بن ادريس

ه سال ي اندلس بوده است. او بابوالبحر صفوان بن ادريس تجيبي مرسي، از شعراء شيعه

. سلام كأزهار الربي يتنسم علي ۳ه.ق.درگذشته است. ۵۱۸ه.ق.متولد شده و به سال  ۵۳۳

. علي ۱فيه بدور و أنجم . علي مصرع للفاطميين عيبت لأوجهم0منزل منه الهدي يتعلم

. مصارع ضجت يثرب لمصابها 9مشهد لو كنت حاضر اهله لعا ينت أعضاء النبي تقسم

. و مكة والاستار و الركن والصفا و موقف جمع و المقام ۵وناح عليهن الحطيم و زمزم

. سلامي چون شميم گلهاي پاك بيابانها، بر سرزميني كه هدايت از آنجا ۳[ .۱۸المعظم ]

ها كه از )شرم( نور سيمايشان، ماه و ستارگان نهفته . بر قتلگاه فاطمي0شود.وخته ميآم

ديدي كه اعضاي بدن پيامبر صلي الله . بر شهادتگاهي كه اگر آنجا بودي مي۱گرديد.

. رزمگاهي كه يثرب بر آنها فرياد زد و حطيم 9كنند.عليه و آله را در آنجا پاره پاره مي

ها و ركن و صفا و موقف و . و مكه و پرده۵سرايي كرده و گريستند. و زمزم بر آن نوحه

 [ ۳9مقام با عظمت، بر آن اشك ريختند. ] صفحه 

 عبدالرحمن كتاني

ه.ق. متولد  ۵۸۱القاسم بن غنائم كتاني عسقلاني، به سال بدر الدين عباد الرحمن بن ابي

عاشورايي سروده كه در فصل  ه.ق.درگذشته است. اين شعر را در روز ۳۱۵شده و به سال 

. مطرت بعاشورا و تلك فضيلة ظهرت فما ۳تابستان واقع شده و باران زيادي باريده بود.

. اين ۳[ .۱۱. والله ما جاد الغمام و انما بكت السماء لرزء آل محمد ]0للناصبي المعتدي

. سوگند 0.دفضيلتي كه درعاشورا باران فراواني باريد ولي ناصيب تجاوزگر فضيلتي ندار

به خدا كه ابرها قصد بخشش نداشتند بلكه اين آسمان بود كه بر مصيبت آل محمد صلي 

 [ ۱۵الله عليه و آله گريست. ] صفحه 

 ابوالحسن خلیعي
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محمد خليعي موصلي حلي، در حله ابوالحسن جمال الدين علي بن عبدالعزيز بن ابي

. ۳فات يافته و در همانجا دفن شد.ه.ق. در آنجا و ۳۵2كرد و در حدود سال زندگي مي

. ليت اني فداك لو كان بالعبد 0لهف قلبي و طفله في يديه يتلظي و النحر منه خضيبت

. لهفي لمسلم و الرماح تنوشه لا بالجزوع لها و لا ۱[ .۳22يفدي المولي الحسيب النسيب ]

. لهفي له فوق ۵. و هوي من القصر المشوم مهللا و مكبرا تجلو صدي الاسماع9المرتاع

سوزد كه بر روي . دلم بر كودكي مي۳[ .۳2۳التراب مجدلا دامي الجبين مهشم الاضلاع ]

. )اي مولا( 0پيچيد در حاليكه گلويش از خون رنگين بود.دست او از تشنگي بر خود مي

ي مولايي شود كه داراي حسب و تواند فديهشدم اما بنده چگونه ميكاش فدايت مي

ها به او اصابت كرد و او . دلم براي مسلم به درد آمد در وقتي كه نيزه۱ست؟نسب عالي ا

. بدنش از بالاي قصر شوم دشمن به پايين رها شد در حاليكه 9نه جزع كرد و نه ترسيد.

. دلم بر آن شهيد ۵صداي تكبيرش در همه جا پيچده و گوش مردم را پر كرده بود.

فحه و استخوانهاي شكسته سر بر خاك نهاد. ] صسوزد كه با پيشاني شكسته و خونين مي

۱۳ ] 

 حسن بن راشد حلي

. لله ۳ه.ق در حيات بوده است. ۸۱2از شرح حال او اين قدر اطلاع داريم كه او در سال 

. ابدوا خفايا حقود كان يسترها من 0وقعة عاشوراء ان لها في جبهة الدهر جرحا غير مندمل

الله قاتلوه ببدر ان ذا عجب اذ يطلبون رسول. ف۱قبل خوف غرار الصارم الصقل

. قرم اذا الموت ۵.من كل مكتهل في عزم مقتبل و كل مقتل في حزم مكتهل9بالذحل

. خواض ملحمة فياض مكرمة فضاض ۳أبدي عن نواجذه ثني له عطف مسرور به جذل

ي يث ف. ان طال أوصال في يومي عطا و سطا فالغيث في خجل و ال۳معظمة خال من الخلل

. حتي اذا استعرت ۱. قوم اذا اليل أرخي ستره انتصبوا في طاعة الله من داع و مبتهل۸وجل

ي عاشورا . خداي را، كه واقعه۳[ .۳20نارالوغي قذفوانفوسهم في مهاوي تلكم الشعل ]
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هايي را كه از . آنها كينه0چون زخمي التيام ناپذير بر پيشاني روزگار باقي مانده است.

. به خاطر خونخواهي جنگ بدر با ۱شيرها پنهان داشته بودند، آشكار كردند.ترس شم

. پيران 9تند.خدا برخاسآنان مبارزه كردند و اين شگفت است كه به انتقام گرفتن از رسول

. هر ۵اي چون جوانان داشتند و جوانان آنها دورانديشي و حزم پيران را.آنها عزم و اراده

داد، او با خوشحالي به مرگ كه چون مرگ به او دندان نشان مييك از آنان قهرماني بود 

ساز بود و كرامات از او . هر كدام از آنان يك حماسه۳[ ۱۳زد. ] صفحه لبخند مي

. ابر از عطا و ۳كرد و از هر نقصي مبرا بود.جوشيد و مشكلات بزرگ را حل ميمي

. آنها هميشه ۸افتاد.به هراس ميي آنان بخشش آنها شرمنده و شير ژيان از سطوت و حمله

ور شد، . و زماني كه آتش جنگ شعله۱كردند.در طول شب به دعا و مناجات قيام مي

 [ ۱۸ها افكندند. ] صفحه خود را در دل آن شعله

 شیخ جعفر خطي

شيخ ابوالبحر شرف الدين جعفر بن محمد بن حسن بن خطي بحراني، در اوايل مداح 

آن ديار بود. او در سفري كه به ايران داشته با شيخ بهايي در  امراي بحرين و بزرگان

. و لكن ۳[ .۳2۱ه.ق.در فارس درگذشته است ] ۳20۸اصفهان ملاقات كرده و به سال 

. كاني به في ثلة من رجاله كما 0هلم الخطبة في رزء سيد قضي ظمأ و الماء جار و راكد

لرماح و جردوا سيوفا اعارتها البطون . اذ اعتلقوا سمر ا۱حف بالليث الاسود و الحوارد

. يلاقون شدات الكماة ۵. فليس لها الا الصدور مراكز و ليس لها الا النحور مغامد9الاساود

. الي أن ثووا الترب صرعي كأنهم نخيل أمالتهن ۳بأنفس اذا غضبت هانت عليها الشدائد

د، در ي شهيد شي مصيبت آقايي صحبت كن كه با تشنگ. درباره۳[ .۳29أيد عواضد ]

. او در ميان افرادش چون شير بزرگ 0حاليكه آب جاري و راكد در آنجا وجود داشت.

. وقتي نيزه به دست گرفتند و ۱بود كه گروه شيران خشمگين او را احاطه كرده بودند.

هاي ها غير از سينه. براي نيزه9شمشير بركشيدند، قلبهاي سياه )دشمنان( را به آنها بخشيد.
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. با ۵قرارگاهي وجود نداشت و شمشيرها غير از گردنهاي آنها غلافي نداشتند.آنها 

شمرد به قهرمانان سهمگين حمله جانهاي خود كه در هنگام خشم همه چيز را آسان مي

. هنگامي كه به خاك افتادند، گويي درختان نخل هستند كه دستهاي قوي ۳بردند،مي

 [ ۱۱نيرومندي آنها را خم كرده است. ] صفحه 

 شیخ بهايي

لام ي تاريخ اسهاي برجستهمحمد بن حسين معروب به بهاءالدين عاملي، يكي از چهره

ي كامل داشت. اين دانشمند فرهيخته به سال است. وي از اكثر علوم روزگار خويش بهره

ه.ق. در بعلبك چشم به جهان گشود و سپس به همراه پدر به ايران آمد و سالها چون  ۱۵۱

ه.ق.در  ۳2۱۳شوال  ۳0ي پر بار علمي اصفهان درخشيد.شيخ بهايي در در حوزهخورشيد 

ي او را به مشهد رضوي نقل و در جوار حرم مطهر اصفهان بدرود حيات گفت. جنازه

مي، ي كتب مختلف علالسلام دفن كردند. او بعلاوهحضرت علي بن موسي الرضا عليه

. مصابك يا مولاي اورث ۳نهاده است. در شعر فارسي و عربي آثار ارزشمندي بر جاي

. فلو لم يكن رب السماء منزهاعن الحزن قلنا انه 0حرقة و امطر من أجفناننا هاطل المزن

. آقاي من، مصائب تو آتشي در دلم بر جاي نهاد و از ديدگانم ۳[ .۳2۵لك في الحزن ]

گفتيم بود، مينمي ها)و زمين( از اندوه منزه. اگر خداوندآسمان0باران بسيار فروريخت.

 [ ۳22[ . ] صفحه ۳2۳كه او نيز براي تو اندوهناك شد. ]

 معتوق موسوي

ه.ق.متولد و به  ۳20۵سيد شهاب الدين احمد بن ناصر معتوق موسوي حويزي، به سال 

ه.ق.درگذشته است. او داراي ديواني از مدايح و مراثي و موضوعات ديگر  ۳2۸۳سال 

. حفظ الاخاء و عهد 0مجاهدا فهوي الممات علي الحياة و آثرا. حر بنصر أخيه قام ۳است.

. ويل لمن قتلوه ظمأنا أما علموا بأن أباه يسقي ۱فوفي له حتي قضي تحت السيوف معفرا
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اي . جوانمرد آزاده۳[ .۳2۳أمية مثلما داود قد لعن اليهود و كفرا ]. لعلن الاله بني9الكوثرا

. آنقدر در حفظ 0و مرگ را بر زندگي ترجيح داد،كه در ياري برادر به جهاد پرداخت 

. واي بر ۱برادر خود و ميثاق با او تلاش كرد تا در زير شمشيرها به خاك و خون غلتيد.

. 9.دانستند پدرش ساقي كوثر استكساني كه او را تشنه شهيد كردند، در حالي كه مي

صفحه  را لعن و تكفير كرد. ] السلام يهودخداوند بني اميه را لعنت كند چنانكه داود عليه

۳2۳ ] 

 امیر حسین كوكباني

ه.ق.درگذشته  ۳۳۳0سيد حسين بن عبدالقادر كوكباني، از مشاهير يمن بوده و به سال 

. بر ۳[ .۳2۸است.في خدك الشفق القاني بدي و علي قتل الحسين دليل حمرة الشفق ]

رخي شفق السلام دليل سي تو سرخي شفق آشكار شده، زيرا كشته شدن حسين عليهگونه

 [ ۳20است. ] صفحه 

 علي فقیه عادلي

شيخ علي بن احمد ملقب به فقيه عادلي عاملي مشهدي غروي. او با سيد حيدر حلي 

ه.ق.در حيات بوده  ۳۳00گويد كه او در سال معاصر بوده. صاحب اعيان الشيعه مي

. دعوه للنصر حتي اذ 0رسلالله من ختمت بجده انبياء الله و ال. مصاب سبط رسول۳است.

. والسبط في صحبه كالبدر حيث بدا بين الكواكب ۱اتي نكثوا ما عاهدوه عليه بئس ما فعلوا

. من كل قرم اشم الانف يوم وغي ضرغام غاب و لكن غابه الاسل 9لم يرهقهم الوجل

و را . ا0الله كه خاتم پيامبران است مصيبتي سنگين وارد شد.ي رسول. بر نوه۳[ .۳2۱]

ترين ي ياري دادند اما به عهدشان وفا نكردند و اين زشتدعوت كردند و به او وعده

السلام در ميان يارانش مانند قرص ماه در ميان ستارگان . حسين عليه۱كارها بود.

. در روز 9درخشيد و ترس در صورت يارانش اثر نگذاشته و آنها را مكدر نكرده بود.مي
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هاي ادي شجاع و سرافراز بودند مانند شيراني در بيشه كه نيجنگ، اصحاب او همه افر

 [ ۳2۱هاي جنگجويان بود. ] صفحه آن بيشه، نيزه

 محمد امیرالحاج

سيد محمد بن حسين بن محمد اميرالحاج حسيني نجفي، از عالمان نجف و اديبي سخنور 

. بذلت أبا ۳ه.ق در نجف اشرف درگذشت و در همانجا دفن شد. ۳۳۸2بود. او به سال 

. أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه و حسن 0عباس نفسا نفيسة لنصر حسين عز بالجد عن مثل

فأنت اخو السبطين في يوم مفخر و في يوم بذل الماء انت  .۱فعال المرء فرع عن الاصل

السلام . اي عباس، تو جان با ارزش خود را در راه ياري حسين عليه۳[ .۳۳2ابوالفضل ]

. از نوشيدن خودداري كردي، چون او )حسين 0نظير است.بخشيدي و اين كاري بي

. در هنگام فخر، ۱اوست. ي اصل پاكالسلام( تشنه بود. رفتار نيك هر كس نشانهعليه

افتخار تو اين بس كه برادر سبطين هستي و در روز بخشيدن آب، بخشندگي و فضل تو 

 [ ۳29آشكار شد. ] صفحه 

 ابراهیم حاريصي عاملي

ي حاريص از قاري تبنين لبنان بوده. قصايد او شامل علوم و اطلاعات از اهالي قريه

. فلما رأي ۳[ .۳۳۳ه.ق وفات يافته است. ] ۳۳۸۵تاريخي و حكم و امثال است. او به سال 

. سطا سطوة الليث الغضنفر مقدما 0أن لا محيص من الردي و طاف به الجيش اللهام العرمرم

. وصال عليهم صولة علوية فولوا علي الاعقاب خوفا و ۱و في كفه ماضي الغرارين مخذم

. هنگامي ۳[ .۳۳0ام محتم ]. الي أن دنا ما لا مرد لحكمه و ذاك علي كل الان9أحجموا

. مانند شيري 0كه ديد از مرگ گريزي نيست و اطراف او را لشكري انبوه فراگرفته است،

. ۱اشت.اي در دست دخشمگين براي حمله به پيش رفت در حاليكه شمشير تيز و برنده

 السلام به آنان حمله برد و آنها از ترس به عقب فرار كردند و پنهانهمانند علي عليه
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تواند . تا وقتي كه سرنوشت محتومي كه براي هر كس پيش مي آيد و كسي نمي9شدند.

 [ ۳2۵از آن بگريزد، برايش پيش آمد. ] صفحه 

 ملا كاظم أزري

ه.ق.در بغداد متولد شده و به  ۳۳9۱ملاكاظم بن محمد بن مهدي أزري بغدادي، به سال 

. لله صخرة وادي الطف ما ۳ست.ه.ق.وفات يافته و در كاظمين مدفون شده ا ۳02۳سال 

. من مبلغ سوق ذاك اليوم ان به جواهر القدس قد 0صدعت الا جواهر كانت حلية الزمن

ي زمين طف جواهري است كه . به خدا سوگند، در دل صخره۳[ .۳۳۱بيعت بلا ثمن ]

. در روز عاشورا )در كربلا(، بازاري بر پا شد كه در 0ي روزگاران است.آرايش دهنده

 [ ۳2۳ن گوهر عالم قدس را به رايگان فروختند ] صفحه آ

 مهدي بحرالعلوم

سيد محمد مهدي بن سيد مرتضي بن سيد و محمد حسيني بروجردي، معروف به 

ه.ق.در نجف  ۳0۳0ه.ق.در كربلا متولد شد و به سال  ۳۳۵۵بحرالعلوم طباطبايي به سال 

. الدين من بعدهم أقوت ۳[ .۳۳9] وفات يافت. آرامگاه او در كنار قبر شيخ طوسي است.

. قد اشتفي الكفر بالاسلام مذ رحلوا والبغي 0مرابعه و الشرع من بعدهم غارت شرايعه

. كمين جيش بدا يوم الطفوف و من يوم السقيفة قد لاحت ۱بالحق لما راح صادعه

عين  .۵[ .۳۳۵. يا رمية قد أصابت و هي مخطية من بعد خمسين قد شطت مرابعه ]9طلايعه

. كان يوما علي الحسين عظيما و ۳جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين سبط الرسول

. فأتاهم و ۸. كم فدي بالنفوس آل علي آل خير الانام آل عقيل۳علي الآل اي يوم مهول

. صال كالليث ضاربا كل جمع بشبا حد سيفه ۱قد أتي اهل غدر بايعوه و اسرعوا في النكول

. فهو النجم قد ۳۳ي الجسم لصعيد نزولا و علا الروح صاعدا للجليل. و هو۳2المسلول

زارهاي . بعد از )قتل( آنها سبزه۳[ .۳۳۳هوي من سماء بل هو الشمس قد هوت للافول ]
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. روزي كه آنها 0[ ۳2۳دين خشك و رودهاي جاري شريعت از آب خالي شد. ] صفحه 

اطل ع ستم و تجاوز بود، از بين رفت و برفتند، دل كفر از اسلام آرام يافت و حقي كه مان

ي سپاهي كه در روز طف آشكار شد، در روز سقيفه پديدار . طلايه۱از حق تشفي يافت.

. تير ناراستي كه پنجاه سال پيش از كمان رها شد، اكنون به هدف خورده 9گشته بود.

السلام يهعل ي حسين. اي چشم، بر مسلم بن عقيل اشك فراوان ببار كه او نماينده۵است.

السلام مصيبتي . روز شهادت او براي امام حسين عليه۳ي پيامبر صلي الله عليه و آله بود.نوه

. آل عقيل براي فرزندان علي ۳ي او روزي وحشتناك بود.بزرگ و براي خانواه

. مسلم به سوي مردمي آمد ۸السلام كه بهترين مردمانند چه بسيار فداكاري كردند.عليه

در و نيرنگ بودند و با آنكه با او بيعت كرده بودند، بيعت و عهد خود را كه اهل غ

برد و شمشير برنده خويش را بر هر گروهي فرود . مانند شير حمله مي۱شكستند.

. بدن مسلم )از روي قصر( به پايين افتاد و روحش به پيشگاه خدا به سوي بالا ۳2آورد.مي

به زمين افتاد و مانند خورشيد افول كرد. ] صفحه  . او مانند شهاب از آسمان۳۳عروج كرد.

۳2۸ ] 

 ابراهیم عاملي

اي از جبل ه.ق. در قريه ۳۳۵9شيخ ابراهيم بن يحيي بن شيخ محمد عاملي طيبي، به سال 

ه.ق. در دمشق وفات  ۳0۳9عامل متولد شده و بعدها در دمشق سكونت گزيد. او به سال 

. بنفسي اقمار تهاوت بكربلا و ليس ۳[ .۳۳۳يد. ]الصغير دمشق دفن گرديافت و در باب

. ۱. فقل لابن سعد أتعس الله جده أحظك من بعده الحسين يزيد0لها الا القلوب لحود

. جانم فداي ۳[ .۳۳۸نسجت سرابيل الضلال بقتله و مزقت ثوب الدين و هو جديد ]

سعد كه . به ابن0ماههايي باد كه در كربلا افول كردند و دلهاي مردم آرامگاه آنهاست.

ي تو پس از حسين افزايش خدا بهره و بخت او را نابود سازد بگو آيا حظ و بهره
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. لباسهاي گمراهي را با شهادت او بافتي و لباس دين را كه نو و تازه بود پاره ۱يابد.مي

 [ ۳2۱پاره كردي. ] صفحه 

 جواد عاملي

 ۳۳۳2نجفي، در حدود سال سيد محمد جواد بن سيد محمد بن محمد عاملي شقرايي 

ه.ق. در نجف وفات  ۳00۳ه.ق. در شقراء يكي از قراي جبل عامل متولد شد و در سال 

. هذا الحسين ابن النبي و سبطه أمسي طريحا في الطفوف ۳يافته و در همانجا دفن شد.

 . اين حسين۳[ .۳۳۱. فلتلبس الدنيا ثياب حدادها فالنور نور الله غيب في الثري ]0معفرا

مين ي اوست كه در سرزمين طف به زالسلام پسر پيامبر صلي الله عليه و آله و نوادهعليه

. دنيا بايد براي او لباس حزن بپوشد. اين نور، نور 0افتاده و به خاك آغشته شده است.

 [ ۳۳2خداست كه در زير خاك مخفي شده است. ] صفحه 

 ابراهیم بغدادي

علي حسني بغدادي، پدر سيد حيدر بوده است. آل  سيد ابراهيم بن سيد محمد بن سيد

هاي مشهور در كاظميه و بغداد از نسل او هستند. سيد ابراهيم به سال حيدر از خانواده

. لهفي لتلك ۳[ .۳02ه.ق.وفات يافته. او شاگرد سيد مهدي بحرالعلوم بوده است. ] ۳00۳

وم عارية و ذاريات الصبا . لهفي لتلك الجس0الرؤوس يرفعها علي رؤوس الرماح اوضعها

. لهفي لتلك الاسود قد 9. لهفي لتلك الصدور توطا بالخيل و منها العلوم اجمعها۱تلفعها

. لهفي لتلك الغصون ذاوية و من أصول التقي تفرعها ۵ظفرت بها كلاب الشقا و اضبعها

لم ، داندها افراشته. براي سرهايي كه پست ترين افراد، آنها را بر سر نيزه۳[ .۳0۳]

سوزاند، دلم اي كه بادهاي شني و گرم آنها را مي. براي بدنهاي برهنه0سوزد.مي

ي علوم دنيا در آنها جمع نهند و همههايي كه اسبها بر آنها گام مي. براي سينه۱سوزد.مي

. براي شيرهايي كه به دست سگهاي هار و كفتارها افتادند دلم 9سوزد.است، دلم مي
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اند، دلم اي كه از اصل پاكي و طهارت روييدههاي پژمردهشاخه . براي۵سوزد.مي

 [ ۳۳۳سوزد. ] صفحه مي

 ابراهیم عطار

سيد ابراهيم بن محمد بن علي بن سيف الدين، از امراي مكه بوده است، نسب او از جهت 

 رسد. اوالسلام ميالسلام و از جهت مادر به امام حسين عليهپدر به امام حسن مجتبي عليه

در بغداد متولد شده و در آنجا تحت تربيت پدر خود كه از علما بوده، پرورش يافته 

. صدر يرضض بالخيول و انه كنز ۳اند.ه.ق. نوشته ۳0۱2يا  ۳0۳۵است.وفات او را به سال 

. سينه ۳[ .۳00. يا منية الكرار بل يا مهجة المختاربل يا صفة الجبار ]0العلوم و عيبة الاسرار

. اي آرزوي 0ي دانشها و صندوق اسرار بود.ير سم اسبها لگدمال شد، گنجينهاي كه در ز

ي خداوند جبار هستي. ] صفحه ي قلب محمد مختار، تو برگزيدهحيدر كرار و اي پاره

۳۳0 ] 

 هاشم كعبي

حاج هاشم بن حاج حردان كعبي دورقي، در دورق در نزديكي اهواز متولد شده سپس 

ه.ق.وفات يافت. خطبا شعر او را در مجالس  ۳0۱۳يا  ۳00۳سال  به كربلا و نجف رفت. به

. وردوا علي الظماء 0. و معارضي أسل الرماح بعارض الخد الاسيل۳خوانند.عزا بر منبر مي

. كف 9. والشمس غابت بعد ما هدت الانام الي سبيل۱[ .۳0۱الردي ورد الزلال السلسبيل ]

. و ان ناروغي صاليت ۵تك الحوارا بها سلبوابها امك الزهراء قد ضربوا هي التي أخ

. تالله لا أنسي ابن فاطم والعدي تهدي ۳[ .۳09جمرتهاكانت لا كف ذاك البغي تحتطب ]

. ساموه أن ۸. قتلوا به بدرا فاظلم ليلهم فغدوا قياما في الضلال قعودا۳اليه بوارقا و رعودا

ع لا يعبا بهم عن عدة كثرت عليه و . فانصا۱يرد الهوان أو المنية والمسود لا يكون مسودا

. ۳۳[ ۳۳۱. مابعد يوم ابن النبي سوي المدامع و السهاد ] صفحه ۳2[ .۳0۵لا يخاف عديدا ]
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[ ۳0۳. اشلاؤه فوق الصعيد ورأسه فوق الصعاد ]۳0قتل ابن بنت محمد لرضي يزيد عن زياد

. با 0ود(.ي نرم او بگونه ها ايستاد.)سپر اوي نيزهاي نرم و لطيف در جلو ضربه. با گونه۳.

. بعد از اينكه مردم را به راه ۱حالت تشنگي، مرگ را همچون آب زلال سلسبيل نوشيد.

. با همان دستي كه مادرت زهرا را زدند، به 9راست هدايت كرد، خورشيد غروب كرد.

. همان دست ستمگر بود كه براي آتش جنگي كه تو ۵اسارت خواهرت دست يازيدند.

. به خدا سوگند كه هرگز پسر فاطمه )س( را در آن ۳تي هيزم فراهم آورد.در آن سوخ

. با كشتن او ۳كنم.ور شدند، فراموش نميهنگام كه دشمنان مانند رعد و برق به او حمله

سر اند و شب آنها تيره و تار گشته و در همه حال در گمراهي بهگويي ماه كامل را كشته

. ۱ود.شلت را بپذير يا مرگ را. ولي مولا هيچگاه برده نمي. به او گفتند: يا ذ۸برند.مي

آنها را رها كرد و به ايشان اهميتي نداد و با اينكه تعدادشان زياد بود ترسي از آنها به دل 

. بعد از شهادت فرزند پيامبر صلي الله عليه و آله غير از اشك و اندوه چيزي ۳2راه نداد.

ر صلي الله عليه و آله كشته شد تا يزيد از )ابن( زياد . فرزند دختر پيامب۳۳نمانده است.

 [ ۳۳9. بدن او پاره پاره بر خاك افتاد و سر او بر بالاي نيزه رفت. ] صفحه ۳0راضي شود.

 محمد علي اعسم

 ۳۳۵9شيخ محمد علي اعسم بن شيخ حسين بن شيخ محمد زبيدي نجفي، در حدود سال 

ه.ق.در نجف وفات يافت و در صحن مرتضوي  ۳0۱۱ه.ق. در نجف متولد شده و به سال 

. بنفسي كراما سخت 0. و كم منزل قد سما بالنزيل و لو طاولته السما طالها۳دفن شد.

. 9. و صالوا كصولة اسد العرين رأت في يد القوم اشبالها۱بالنفوس بيوم سمت فيه امثالها

لسبط من ناصر يلاقي . و لم يبق ل۵تري أن في الموت طول الحياة فكادت تسابق آجالها

. الي ان هوي فوق وجد ۳. بنفسي فريدا احاطت به عداه فجاهد ابطالها۳من الحرب اهوالها

. تراهم علي الارض مثل النجوم مع البدر و ۸[ .۳0۳« ]و زلزلت الارض زلزالها»الثري 

. چه ۳[ .۳0۸. قد استأصلوا عترة المصطفي و لم يخلق الكون الا لها ]۱الخسف قد غالها
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. جان من فداي 0اي است كه ساكنان آن در رفعت از آسمان بالاترند.منزل بلند مرتبه

افراد كريمي باد كه در روزي كه با ياران خود به آسمان ها پرواز كردند، جان خود را 

ردند. بينند)به دشمن( حمله ك. آنها مانند شيراني كه فرزندان خود را گرفتار مي۱بخشيدند.

ديدند كه طول زندگي در مرگ است، در رسيدن به مرگ نها چون مي. آ9[ ۳۳۵] صفحه 

ي پيامبر صلي الله عليه و آله ياوري باقي نماند . براي نوه۵گرفتند.از يكديگر سبقت مي

. جانم فداي كسي باد كه دشمنان او را ۳كه در رويارويي آن نبرد سخت ايستادگي كند.

 اي. تا آنگاه كه بر زمين افتاد و زلزله۳هده كرد.محاصره كردند و او با قهرمانان آنها مجا

. آنان كه بر خاك افتادند، گويي ستارگاني بودند كه به همراه قرص ماه ۸زمين را لرزاند.

ي پيامبر صلي الله عليه و آله را كه هستي به خاطر آنها خلق . آنها خانواده۱منخسف شدند.

 [ ۳۳۳شده است، درمانده كردند. ] صفحه 

 بن خلفه محمد

ه.ق. در  ۳09۳يا  ۳00۳شيخ محمد بن اسماعيل بغدادي حلي مشهور به ابن خلفه، به سال 

. يا مهر ابن الذي بصلاته ۳شهر حله وفات يافت و جسد او را به نجف اشرف منتقل كردند.

. يا مهر اين ابن الذي مهر امه ماء الفرات و قلبه منه 0[ .۳0۱يعطي الصلات بعفة و تكرم ]

. اي اسب، كجاست پسر كسي كه در هنگام نماز بخششي همراه با عفت ۳[ .۳۱2ظمي ]

ي مادرش بود و . اي اسب، كجاست پسر كسي كه رود فرات مهريه0و كرامت دارد؟

 [ ۳۳۳سوخت؟ ] صفحه جگر او از تشنگي مي

 عبدالحسین أعسم

، در يشيخ عبدالحسين أعسم بن شيخ محمد علي بن حسين بن محمد أعسم زبيدي نجف

ه.ق. در نجف وفات يافت و در همانجا  ۳09۳ه.ق. متولد شد و در سال  ۳۳۳۳حدود سال 

. تبكيك 0. ورد الحسين الي العراق و ظنهم تركوا النفاق اذا العراق كما هيه۳دفن شد.
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. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت و هونت ۱عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكيه

. والله يغضب للبتول ۵. و فجائع الايام تبقي مدة و تزول و هي الي القيامة باقيه9يهالرزايا الآت

السلام به عراق وارد شد در . حسين عليه۳[ .۳۱۳بدون أن تشكو فكيف اذا أتته شاكيه ]

. 0اند. ولي عراق همانگونه بود كه بود.كرد آنها نفاق را كنار گذاشتهحاليكه گمان مي

. مصيبتهاي شما، مصائب گذشته ۱م شما گريه مي كند نه براي ثواب.چشم من فقط بر غ

. حوادث ناگوار دنيا مدتي 9را به فراموشي سپرد و مصائب آينده را بر ما آسان ساخت.

. بدون اينكه ۵رود ولي مصيبت شما تا قيامت برجاست.پايد و سپس از بين ميكوتاه مي

ز آنچه براي او پيش آمده خشمگين است. السلام شكايتي بكند، خدا احضرت زهرا عليه

 [ ۳۳۸شود؟ ] صفحه اگر شكايت كند چه مي

 محمد ادهمي

رسد. السلام ميه.ق. در اعظميه متولد شد. نسبت او به امام موسي كاظم عليه ۳۳۳2در سال 

ه.ق. به امر حاكم حله كشته شده  ۳09۱وي در شهر حله منصب قضاوت داشته و به سال 

. من لم يمت بعد الحسين 0لقوم يدعون ولاءه عاشوا و في الأيام عاشوراء. عجبا ۳است.

. شگفت است كه گروهي دعوي دوستي او ۳[ .۳۱0تأسفا عندي و اعداء الحسين سواء ]

السلام( را دارند و زنده هستند در حاليكه در دنيا روز عاشورايي وجود )حسين عليه

سلام از تأسف نميرد، نزد من با دشمنان او ال. كسي كه بعد از )قتل( حسين عليه0دارد.

 [ ۳۳۱يكسان است. ] صفحه 

 صادق عاملي

شيخ صادق بن ابراهيم بن يحيي عاملي، عالمي فاضل و شاعري اديب است كه از شرح 

ي طيبه در جنوب لبنان ه.ق. در قريه ۳0۵2حال او اطلاعي در دست نيست. او به سال 

. مولي 0. قبر ثوي فيه الحسين و حوله أصحابه كالشهب حفت بالقمر۳وفات يافته است.
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السلام در . حسين عليه۳[ .۳۱۱رجته يوما زأر ]دعوه للهوان فهاجه و الليث ان اح

ها آرامگاهش مانند ماهي آرميده و اصحاب او كه در اطرافش مدفونند همانند ستاره

السلام( آقايي است كه گويي او را براي خوار . )حسين عليه0اند.اطراف او را فراگرفته

نگنا هر گاه شير را در ت كردن دعوت كردند و او دعوتشان را با شور پذيرفت. در حاليكه

 [ ۳02كند. ] صفحه بگذارند غرش مي

 علي كاشف الغطاء

ي شيخ علي بن شيخ جعفر صاحب كشف الغطاء بن شيخ خضر مالكي نجفي، از قبيله

مالك در عراق است. او در نجف متولد شده و عالمي فقيه و اصولي بوده. پايان بني

ه.ق. در كربلا وفات يافته است و او را در  ۳0۵۱عمرش را در كربلا گذرانيده و به سال 

. أسائل ربعها عن 0. مررت بكربلاء فهاج وجدي مصارع فتية غر كرام۳نجف دفن كردند.

. 9. و مثل لي الحسين بها غريبا عنائي للغريب المستضام۱ساكنيه ولاة العز و الرتب السوامي

و لم أر مثل رزئك ليس ينسي . ۵يحامي عن حقيقته وحيدا بنفسي ذلك البطل المحامي

. ۳[ .۳۱9. الا يا كربلا كم فيك بدر علاه الخسف من بعد التمام ]۳علي الأيام عاما بعد عام

. از 0بر كربلا كه قتلگاه جوانان برازنده است گذشتم و اندوه و حزن من شدت يافت.

الي ع ي ساكنين آن پرسيدم. آنان كه دراي عزت و شرف و مراتبزمين كربلا درباره

السلام در آنجا غريب و تنها بود و . روزي را به خاطر آوردم كه امام حسين عليه۱هستند.

. در آن هنگام او از 9رنج و اندوه من به خاطر اين غريب )بزرگوار( و مصيب اوست.

. من ۵كرد. جان من فداي اين قهرمان مدافع حقيقت باد.حقيقت خود به تنهايي دفاع مي

. اي ۳ود.شت شما نديدم كه هيچگاه با گذشت زمان فراموش نميمصيبتي چون مصيب

كربلا، چه ماههايي در تو بودند كه قرص كامل آنها به خسوف گراييد و ناپديد شد. ] 

 [ ۳0۳صفحه 
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 صالح تمیمي

ه.ق. در كاظميه  ۳0۳۸ابو سعيد شيخ صالح بن علي معروف به شيخ صالح تميمي، به سال 

.قساورة ۳ه.ق. در همان شهر وفات يافته و دفن شده است. ۳0۳۳به دنيا آمده و به سال 

. مقلدة من عزمها بصوارم لدي الروع 0يوم القراع رماحهم تكفلن ارزاق النسور القشاعم

. 9. اشد نزالا من ليوث ضراغم و اجري نوالا من بحور خضارم۱امضي من حدود الصوارم

. و ما سمعت اذني من الناس ۵منون بباسمغدا ضاحكا هذا و ذا متبسما سرورا و ما ثغر ال

. كأنهم يوم الطفوف و للظبا هنالك شغل شاغل ۳ذاهبا الي الموت تعلوه مسرة قادم

. دعاهم نجل ۸. رجال طلقوا الدنيا و من ذا صبا لطلاق كاعبة النهود۳[ .۳۱۵بالجماجم ]

الطعن اوفوا . كأن رماحهم تتلوا عليهم لصدق ۱قاطمة ليوم يشيب لذكره رأس الوليد

. فليس يصافح الحوراء الا ۳۳. اذا ما هز عسال تصابوا كما يصبي الي هز القدود۳2بالعقود

. آنها در روز جنگ ماند شيرهايي بودند كه ۳[ .۳۱۳فتي يهوي مصافحة الحديد ]

. در هنگام جنگ، 0[ ۳00كرد. ] صفحه هايشان رزق كركسهاي بزرگ را تأمين مينيزه

هاي ا همانند شمشير به خود بسته بودند كه )اين اراده( از لبهاي رعزم و اراده

ي شيران خشمگين، ي آنها با دشمنان از مبارزه. مبارزه۱شمشيرهايشان تيزتر و استواتر بود.

. چهره هاي آنان خندان و 9تر و قدرت آنها در جنگ مانند درياي طوفاني بود.سخت

گاه . هيچ۵شتافت.خشمگين به سوي آنان مي يمتبسم و شادمان بود. ولي مرگ با قيافه

ام كه گروهي از مردم چنين شادمان به استقبال مرگ بروند، گويي كه از مسافر نشنيده

ي تيز شمشيرها به جدا كردن . گويي آنان در طف با لبه۳كنند.عزيزي استقبال مي

طلاق دادند. . آنها مرداني بودند كه دنيا را ۳هاي دشمن، سخت مشغول بودند.جمجمه

. پسر فاطمه )س( آنها را ۸غير از آنها چه كسي مي تواند دختري زيبا روي را طلاق دهد.

چنگيدند . چون با خلوص نيت مي۱كند.براي روزي فرا خواند كه ياد آن، طفل را پير مي

 ها در نظر آنان همانند. حركت نيزه۳2گفتند: به عهدتان وفا كنيد.ها به آنها ميگويي نيزه
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كند مگر . با حوريان بهشتي كسي مصافحه و ديدار نمي۳۳رقص زيبارويان بود.

 [ ۳0۱جوانمردي كه با آهن)شمشير و نيزه( مصافحه نمايد. ] صفحه 

 عبدالباقي عمري

ه.ق. در موصل متولد  ۳029عبدالباقي بن سليمان بن احمد عمري فاروقي موصلي، به سال 

ه.ق.در بغداد وفات يافت  ۳0۳۱ه است. او به سال شده و در بغداد مناصب حكومتي داشت

اي در مدح اميرالمؤمنين رسد و قصيدهو در همانجا دفن شد. نسب او به عمر بن خطاب مي

. قضي نحبه في يوم عاشور من غدت عليه العقول و العشر تلطم ۳السلام دارد.علي عليه

.عقول ۳[ .۳۱۳ر علي بحر ]. قضي نحبه من ارح للحرب خائضا ببحر دم فانصب بح0بالعشر

. او 0ده گانه در مصيبت كسي كه در روز عاشورا به شهادت رسيد، دست بر سر زدند.

 [ ۳09دريايي از علم بود كه )در روز عاشورا( در ميان دريايي از خون غرق شد. ] صفحه 

 حسن قفطان

در سال ه.ق. در نجف متولد شده و  ۳۳۱۱شيخ حسن بن علي عبدالحسين سعدي، به سال 

. ۳ه.ق. در همانجا درگذشت و در ايوان بزرگ صحن مرتضوي مدفون گرديد. ۳0۳۱

. نصروا ابن بنت نبيهم فتسنموا عزا لهم 0يتلسقون مطهما يستصحبون مثقفا يتقلدون مذكرا

. يا كربلا 9. حتي أبيدوا و الرياح تكفلت بجهازهم كفنا حنوطا أقبرا۱في النشأتين و مفخرا

. نفسي الفداء لسيد خانت مواثقه ۵[ .۳۱۸القري ]با شرفا تمنت بعضه امطلت السماء مرات

. ۸. فأبي اباء الاسد مختارا علي الذل المنية۳.رامت امية ذلة بالسم لا عزت اميه۳الرعيه

. ۳[ .۳۱۱. سلبت محاسنه القنا الا مكارمه السنيه ]۱فهناك صالت دونه آساد غيل هاشمية

ته هاي بلند و استوار بدست گرفبرده او حمايل كرده و نيزه )آنان( در حاليكه شمشيرهاي

. به ياري فرزند دختر پيامبر صلي الله عليه و آله 0بودند، بر اسبهاي نيرومند سوار شده و،

. تا اينكه به شهادت رسيدند و بادها ۱شتافتند و افتخار دو جهان را به دست آوردند.
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. اي كربلا، شرف تو 9[ ۳0۵ار شدند. ] صفحه دپوشان و حنوط و دفن آنها را عهدهكفن

. ۵كند.القري )مكه( قدري از اين شرافت را آرزو مياز آسمان فراتر رفت. چنانكه ام

اميه . بني۳جانم فداي آقايي كه مردم در عهد خود نسبت به او خيانت ورزيدند.

ها را عزيز خواستند به مسالمت و در حال صلح، او را ذليل كنند. خدا هيچگاه آنمي

. ۸. او مانند شيري به اختيار خود مرگ را به ذلت ترجيح داد و آن را برگزيد.۳نگرداند.

. نيزه، سيماي ۱هاشم مانند شيرهاي بيشه از او دفاع كردند.در آن صحنه، شجاعان بني

 [ ۳0۳نيكوي او را گرفت، لكن نتوانست فضايل والاي او را از وي بگيرد. ] صفحه 

 نصالح بن طعا

ه.ق. در مكه  ۳0۸۳شيخ صالح بن طعان بن ناصر بن علي ستري بحراني بركوياني، به سال 

. كل تلوذ ۳به بيماري طاعون درگذشت. او ديواني در مراثي اهل بيت عليهم السلام دارد.

. هر يك از آنان )زنان ۳[ .۳92بأخري خوف آسرها لوذ القطا خوف بأس الباشق الضخم ]

ي برد مانند پرندگاني كه از ترس باز شكارارت به ديگري پناه ميو كودكان( از بيم اس

 [ ۳0۳پنهان شوند. ] صفحه 

 ابراهیم مخزومي عاملي

ه.ق. در يكي از نواحي جبل  ۳00۳شيخ ابراهيم بن شيخ صادق مخزومي عاملي، به سال 

 ه.ق. در همانجا درگذشت. او مردي عالم بود و اشعار۳0۸9عامل متولد شد و به سال 

. )آنان( بزرگواراني بودند كه جامهاي زلال ۳[ .۳9۳فراواني از وي نقل شده است. ]

. در آن هنگام كه خمير آدم سرشته نشده بود، جد 0ي يقين نوشيدند.دوستي را از چشمه

. آنها هيچ عيب و نقصي نداشتند ۱السلام پيشي گرفته بود.آنها در آفرينش بر آدم عليه

 [ ۳0۸هراسيدند. ] صفحه رگ نميمگر اينكه در جنگ از م

 صالح كواز
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ه.ق. متولد شده و  ۳0۱۱ي خضيرات است. او به سال ابوالمهدي بن حاج حمزه از قبيله

ه.ق. درگذشته و در نجف دفن شده است. شيخ صالح عالمي بزرگ و در  ۳0۱2در سال 

. كأن جسمك ۳شود.نظير بود. اشعار رثايي او در مجالس عزا خوانده ميادب و نحو كم

. و معشر راودتهم عن نفوسهم 0[ .۳90موسي مذهوي صعقا و ان رأسك روح الله مذ رفعا ]

. فانظر لاجسادهم قد قد من قبل اعضاؤها لا الي ۱بيض الضبا غير بيض الخرد العرب

. ۵. فقل بهاجر اسماعيل احزنها متي تشظ عنوه بحر الظما تؤب9[ ۳9۱القمصان و الاهب ]

. هذي اليها ابنها و قد عاد ۳و لا أم الكليم أسي غداة في اليم القته من الطبو ما حكتها 

. فأين هاتان ممن قد قضي عطشا رضيعها و نأي ۳مرتضعا و هذه قد سقي بالبارد العذب

عنهن فيما يخص النوع من نسب . شاركنها في عموم الجنس و انفردت۸عنها و لم يؤب

. و لا أحب ۳2نفردا عيسي لما اختار ان ينجو و يرتفعا. و لو رآك بارض الطف م۱[ .۳99]

. قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة مالت ۳۳حياة بعد فقدكم و لا أراد بغير الطف مضطجعا

. لا أنتم أنتم ان لم تقم لكم شعواء مرهوبة ۳0[ ۳0۱بأرجاء طود العز فانصدعا ] صفحه 

. فلتلطم ۳9أبيض بالقضب قد نصعا . نهارها أسود بالنقع مرتكم و ليلها۳۱مرأي و مستمعا

. و لتذهل الويم منكم كل مرضعة ۳۵الخيل خد الارض عادية فخد عليا نزار للثري ضرعا

. گويي جسد تو مانند موسي بود كه مدهوش افتاده ۳[ .۳9۵فطفله من دما أوداجه رضعا ]

شمشيرها به . )آنها( گروهي بودند كه 0الله بود.و سر تو در بالاي نيزه گويي عيسي روح

. به اجساد آنها نگاه كن، اين ۱دويدند،نه دختران سفيد روي جوان.دنبال جانهاي آنها مي

اعضاء بدنشان است كه از جلو دريده شده نه پيراهن و لباس آنها)زيرا هرگز پشت به 

دويد)وجود( اسماعيل . هنگامي كه هاجر از تشنگي به هر طرف مي9اند(.دشمن نكرده

كننده نيست در آن . داستان مادر موسي هم خيلي ناراحت۵كرد.ا كم ميناراحتي او ر

. اين يكي، پسرش براي ۳هنگام كه فرزندش را كه فرعون در طلب او بود به دريا افكند.

. اين ۳شير خوردن به او برگشت و آن يكي، پسرش را از آب سرد گوارا سيراب كرد.

ب مرد و از او دور شد و ديگر برنگشت لاش تشنهدو زن كجا و آن كه كودك شيرخواره
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. اين زن با آن دو نفر از يك جنسند ولي از نظر نسب و نوع از آنها جدا و ممتاز ۸كجا؟

ديد كه تو در سرزمين طف تنها هستي، السلام مي. اگر عيسي عليه۱[ ۳۱2است. ] صفحه 

. و بعد از ۳2رفت.گزيد و )به سوي آسمان( بالا نميهيچگاه نجات خويش را بر نمي

. ۳۳جست.داشت و جز سرزمين طف آرامگاهي را نميرفتن شما زندگي را دوست نمي

. اگر ۳0ند.كبپا خيزيد كه در اطرف كوه عزت، طوفاني برخاسته كه كوه را پاره پاره مي

نبرد پرخوني كه ديدن و شنيدن آن سهمناك است براي شما بر پا نشود شما به مراتب 

. جنگي كه در آن از گرد و غبار متراكم روزش سياه و از ۳۱يابيد.والاي خود دست نمي

ي . )در آن جنگ( بايد اسبها بر گونه۳9درخشش شمشيرها شبش روشن گرديده است.

. در اين روز ۳۵[ چون بهترين فرد از نسل نزار بر خاك افتاده است.۳9۳زمين لطمه زنند ]

فراموش كند( چون فرزند او از خون هر شير دهنده اي بايد شيرخوار خود را رها كند)

 [ ۳۱۳گردن خويش شير خورده است. ] صفحه 

 احمد بن قفطان

 ۳0۱۱ه.ق. متولد و به سال  ۳0۱۵شيخ احمد بن شيخ حسين قفطان سعدي نجفي، در سال 

. لولا المحرم ما سفكت معدامعا لسوي ۳السلام نجف دفن شد.ه.ق. درگذشت و در وادي

يوم الحسين بكربلاء و صحبه ظربوا القباب علي البلاء و خيموا  .0المحرم سفكهن محرم

ريختم زيرا اشك ريختن بر غير از محرم، حرام . اگر محرم نبود هيچ اشكي نمي۳[ .۳9۳]

السلام و يارانش در آغوش بلا خيمه . همان محرمي كه در آن، امام حسين عليه0است.

 [ ۳۱0زدند و بر بلا ساكن شدند. ] صفحه 

 ي طالقانيموس

ه.ق.در  ۳0۵2سيد موسي بن سيد جعفر بن علي بن سيد حسين طالقاني نجفي، به سال 

ه.ق. وفات يافته و در نجف دفن شد. او به فضل و ادب  ۳0۱۸نجف متولد و به سال 
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. و معانق سمر 0. يا نازلين بكربلا كم مهجة فيكم بفادحة الكروب تصاب۳مشهور بود.

. بطل ينكره الغبار و عابد ما أنكرته الحرب و ۱كواعب أتراب الرماح كأنها تحت العجاج

. اي ۳[ .۳9۸. كم موقف لهم به خرس الردي رعبا و ضاقت بالكماة رحاب ]9المحراب

كساني كه در كربلا فرود آمديد، چون خون جگرها و مصائب و اندوه به شما روي 

ش گرفتيد كه دختران زيبا را در ها را در ميان گرد و غبار چنان در آغو. شما نيزه0آورد.

شود و زاهدي است كه . او قهرماني است كه در زير غبار شناخته نمي۱گيرند.آغوش مي

هايي پيش آمد كه مرگ )با ديدن . براي آنها موقعيت9شبها محراب نيز با او آشناست.

 [ ۳۱۱آنها( از ترس لال شده و فضا را بر دلاوران تنگ ساخت. ] صفحه 

 ا خطيعبدالرض

ي قرن سيزدهم هجري است ولي از شرح حال او او پسر شيخ حسن و از شاعران برجسته

. يا مخرس الموت ان سمتك نادبة من النوادب كيف اغتالك ۳اطلاعي نداريم.

. و لو درت ۱. لو تعلم البيض من أردت مضاربها نبت و فل شباها الروع و الرهب0الشجب؟

. راموا بمقتله قتل الهدي فجنوا 9 عترها العقر و النقبعاديات الخيل من وطأت أشلاءه لا

اي و گريه كننده . اي كسي كه زبان مرگ را بسته۳[ .۳9۱عارا تجدده الاعوام و الحقب ]

دانستند . اگر شمشيرها مي0توانست تو را از پاي درآورد؟بر تو مي گريد، غمها چگونه مي

. ۱ت.شكسهاي آنها از ترس ميمردند و لبهآيند، خودشان ميكه بر چه بدنهايي فرود مي

ود مي گذارند، نسلشان نابي چه كسي گام ميدانستند كه بر سينهاگر اسبهاي دونده مي

. )دشمنان( با كشتن او آرزوي نابودي هدايت را 9شدند.شديا به بيماري جرب مبتلا مي

ود. ] شال تجديد ميداشتند و با اين كار، ننگ و عاري براي خود گرد آوردند كه هر س

 [ ۳۱9صفحه 

 ابراهیم قفطان
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شيخ ابراهيم بن شيخ حسن بن نجم سعدي رباحي نجفي، از آل رباح مشهور به قفطان 

ل اند. آهاي قديمي مشهور به علم و فضل بودهاست. آل قفطان در شهر نجف از خانواده

 اند. شيخ ابراهيمهاي قديمي مشهور به علم وفضل بودهقفطان در شهر نجف از خانواده

ا تحصيل كرد و در همان شهر وفات يافته و مدفون است. در نجف متولد شده و در همانج

. ۳وفات يافته است. ۳0۳۱تاريخ ولادت و وفات او معلوم نيست ولي پدرش به سال 

. يقودون للحرب العوان 0أنيخت لهم عند الطفوف ركاب و ناداهم داعي القضا فأجابوا

شداد علي وقع النصال . تقل عليها من لؤي فوارس ۱شوازبا لها بين ارجاء الفضا هباب

. عسي ان يغيث ۵. اذا جانب الهندي في الحرب غمده فما الغمد الا هامة و رقاب9صلاب

. فعدل و لا عفو و قتل و لا فدا و أمن ۳الدين في الله ثائر به الحكم فصل والمقال صواب

 . مركبهايشان در زمين طف توقف كرد و آنها به نداي۳[ .۳۵2به الف السوام ذئاب ]

. به عزم پيكار بر اسبهاي اصيل سوار شدند و از 0ي به مرگ، پاسخ دادند.كنندهدعوت

. آنها سواركاراني از نسل لؤي بودند كه با ۱حركت آنها همه جا را غبار گرفته بود.

. هر شمشير هندي كه از غلافش 9آوردند.هاي سهمگيني بر دشمن فرود ميشمشير، ضربه

 داد. ]آمد و آن را غلاف خود قرار ميا يك گردن فرود ميآمد، بر يك سر يبيرون مي

. به آرزوي روزي كه به ياري دين خدا بيايد و قضاوت نهايي و حرف ۵[ ۳۱۵صفحه 

شود و دشمنان جنايتكار . در آن زمان عدالت اجرا مي۳عادلانه و درست را با خود بياورد.

گيرد و د( مورد عفو قرار نمياني اهل بيت مرتكب شدهها را درباره)كه آن جنايت

گ شود و امنيتي برقرارمي شود كه گرشود و ديه و فديه از آنان پذيرفته نميقصاص مي

 [ ۳۱۳يابند. ] صفحه و ميش با هم الفت مي

 داود حلي

. ۳سيد داود بن داود حسيني حلي، عموي سيد حيدر، شاعر و اديب مشهوري بوده است.

. و ۱. قتلوا الحسين بكربلا ءولم تخالطهم ندامه0عوا ذمامهيا امة لمحمد في الآل لم ير
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. ۳[ .۳۵۳. قد أضرموها فتنة عميا الي يوم القيامة ]9رضيعه قبل الفطام رأي بسهمهم فطامه

. حسين 0ي او را مراعات نكردند.اي مردم، حق محمد صلي الله عليه و آله و خانواده

. فرزند شير خوارش را ۱ز اين كار پشيمان نشدند.السلام را در كربلا شهيد كردند و اعليه

اي را افروختند كه تا . آتش فتنه9قبل از اينكه از شير گرفته شود با تير از شير گرفتند.

 [ ۳۱۳شود. ] صفحه قيامت خاموش نمي

 حیدر حلي

م السلاه.ق. در شهر حله متولد شد. نسبت او به امام حسين عليه ۳09۳سيد حيدر به سال 

 ۳۱29رسد. او در كودكي يتيم شد و تحت سرپرستي عمويش قرار گرفت. به سال مي

. ۳ه.ق. در حله وفات يافت و او را در نجف اشرف و در صحن مرتضوي دفن كردند.

. كأن اخاه السيف أعطي صبره فلم 0في كفه ما تعثراتعثر حتي مات في الهام حده و قائمه 

. 9. له الله مفطور من الصبر قلبه و لو كان من صم الصفا لتفطرا۱يبرح الهيجاء حتي تكسرا

. لقد ولدا ساعة هو والردي و من ۵و منعطفا اهوي لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا

م قوما عندهم ترتي لا سالمتني يد الأيام ان . مالي اسال۳[ .۳۵0قبله في نحره السهم كبرا ]

. اعيذ سيفك ان ۸. الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عري أغمادها السأم۳سلموا

. و لا غضاضة يوم الطف أن قتلوا صبرا ۱تصدي حديدته و لم تكن فيه تجلي هذه الغمم

اتت بها منهم السياف لاالهمم . فالحرب تعلم ان ماتوا بها فلقد م۳2بهيجاء لم تثبت لها قدم

. غريبا أري يا ۳0. كفاني ضنا ان تري في الحسين شفت آل مروان اضغانها۳۳[ .۳۵۱]

ثناها و . و قتلك صبرا بايد أبوك۳۱[ ۳۱۸غريب الطفوف توسد خدك كثبانها ] صفحه 

ت مخا . و بهامها اعتصم۳۵. يلقي الكتيبة مفردا فتفر دامية الجراح۳9[ .۳۵9كسر أوثانها ]

. مازال يورد رمحه ۳۳. و تسترت منه حياء في الحشا سمر الرماح۳۳فة بأسه بيض الصفاح

. حتي دعاه اليه ۳۱. و حسامه في الله يسفح من دماء بني السفاح۳۸في القلب منها و الجناح

. فما 0۳. عفيرا متي عاينته الكماة يختطف الرعب ألوانها02[ .۳۵۵أن يغدو فلبي بالرواح ]
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. شمشيرش آنقدرها بر سرها فرود ۳[ .۳۵۳لت الحرب عن مثله قتيلا يجبن شجعانها ]أج

. گويي 0ي شمشير همچنان در دست تواناي او استوار ماند.آمد تا كند شد، اما قبضه

. ۱شمشير برادر وفادار او بود كه تا قطعه قطعه نشد از ياري او در جنگ دست نكشيد.

كيبايي بود كه اگر سنگ هم در برابر اين مصائب خداي من، گويي دل او يكپارچه ش

. براي بوسيدن طفلش خم شد اما قبل از او تير گردن طفل را 9تركيد.گرفت، ميقرار مي

. آن طفل و مرگ همزادند. قبل از اينكه پدر در گوشش اذان بگويد، تير در ۵بوسيد.

كه خوني ايشانم  . چگونه با گروهي مسالمت كنم۳[ ۳۱۱گوش او تكبير گفت. ] صفحه 

و بايد از آنان خونخواهي كنم؟ روزگار مرا به سلامت نگذارد اگر آنان را به سلامت رها 

. اسبها از ماندن در اصطبل خود بيزار و غلاف شمشيرها از ۳كنم و از آنان انتقام نگيرم.

م غبرم كه شمشير تو زنگ بگيرد و هم و . پناه به خدا مي۸اند.پوشاندن آنها خسته شده

. براي آنها ننگ نبود كه در جنگ با شكيبايي كشته شوند و تا آخر ۱را با آن از بين نبري.

داند كه اگر آنها كشته شدند، همتهايشان پابرجا مانده . اين جنگ نيز مي۳2باقي نمانند.

ي ينهالسلام دلهاي پرك. همين درد براي من كافي است كه با قتل امام حسين عليه۳۳است.

ر ي تو ببينم گونه. اي غريب طف، چه شگفت است كه مي۳0ن شفا يافته است.آل مروا

ي تو به خاطر مجاهدات پدرت بود كه . و كشته شدن صبورانه۳۱روي شنها قرار گرفته،

د كر. به تنهايي با يك لشكر مبارزه مي۳9كمر آنها را خم كرد و بتهاي آنها را شكست.

. و شمشسيرها از ترس او خود را ۳۵گريختند.يشدند و مي آن لشكر مجروح ميو همه

ها مخفي ها از شرم او در داخل شكم. و نيزه۳۳كردند.در داخل سرها مخفي مي

. و شمشير او در راه ۳۸رفت.ي او پيوسته در دل و پهلوهاي آنها فرومي. نيزه۳۳شدند.مي

و او اجابت كرد و به . تا زماني كه خدا او را خواند ۳۱ريخت.خدا خون زنازادگان را مي

آلوده . هنگامي كه قهرمانان، اين كشته را بر روي زمين به خاك02سوي خدا رفت.

گاه در پايان جنگ ديده نشده كه كسي . هيچ0۳شان پريد.ديدند، از ترس رنگ از چهره

 [ ۳92كه كشته شد،شجاعان را بترساند. ] صفحه 
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 عباس زغیب

ه اي در قراي بعلبك متولد شده و بس، در قريهشيخ عباس زغيب بن شيخ محمد بن عبا

. ۳[ .۳۵۳سال عمر كرده است. ] ۱2ه.ق.در همانجا در گذشته است. او حدود  ۳۱29سال 

. كما سنها يوم 0و لا مجد حتي تانف النفس ذلها و تختار دون الضيم للحتف مشربا

ل الضيم نفسه . كريم ابت ان تحم۱الطفوف ابن حيدر فاروي صدور السمر و البيض خضبا

. هرگاه از ذلت متنفر شوي و راهي براي مرگ ۳[ .۳۵۸و ان يسلك النهج الذليل المؤنبا ]

. همانگونه كه در روز طف پسر 0رسي.بدون پستي و خواري بيابي، به مجد و بزرگي مي

. او ۱ها را سيراب و شمشيرها را حنايي رنگ كرد.السلام سنتي نهاد و سرنيزهحيدر عليه

، آوردكرد و به راه ذلت و خواري كه سرزنش بار ميبود كه از ذلت دوري ميكريمي 

 [ ۳9۳نرفت. ] صفحه 

 حسون عبدالله

ه.ق. در شهر حله  ۳0۵2شيخ حسون )حسين( بن عبدالله بن حاج مهدي حلي، در سال 

ه.ق.در حله وفات  ۳۱2۵متولد شد. او از خطبا و شعراي مشهور عصر خود بود. به سال 

. ظللت ابث الوجد حتي كانني لشجوي علمت الحمام ۳و او را در نجف دفن كردند.يافته 

. ۱. عباس هذي جيوش الكفر قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني0[ .۳۵۱بكائيا ]

. كسرت ظهري و قلت 9نصب نفسك دوني للقنا غرضا حتي مضيت نقي الثوب من درن

. حزن و اندوهم را پيوسته منتشر ۳[ .۳۳2ظغن ]حيلتي و بما قاسيت سرت ذوو الأحقاد و ال

. اي عباس، لشكريان كفر براي 0امن تا آنجا كه گريه كردن را به كبوترها ياد دادم.كرده

. تو در پيش من هدف ۱اند.به سوي من آمده« الداريوم»گرفتن خونبهاي قتل عثمان در 

ام مرا شكستي و )بعد از تو( چاره . پشت9نيزه قرار گرفتي تا اينكه پاكدامن از دنيا گذشتي.

 [ ۳90ي مرا دارند خوشحال شدند. ] صفحه از دست رفت. با اين پيشامد، كساني كه كينه
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 محسن ابوالحب

ه.ق. متولد شد. او از  ۳0۱۵محسن بن محمد حويزي حائري مشهور به ابوالحب، به سال 

. ۳يافته و همانجا دفن شد. ه.ق. در كربلا وفات ۳۱2۵خطبا و فضلاي مشهور بود. در سال 

. سميت كربلاء كي لا يروم 0لا أري كربلاء يسكنها اليوم سوي من يري السرور محالا

. كلهم في الكمال فرد و حتي ذكرهم في الزمان ۱[ .۳۳۳الكرب منها الي سواها ارتحالا ]

روب قبل الح. كانت ام۵. و قفوا وقفة لو ان الرواسي وقفت مثلها لكانت صعيدا9جاء فريدا

. كان ۳. ولدت منهم الوفاء فكانوا والدا و الوفاء كان وليدا۳عقيما صيروها بعد العقام ولودا

. لو زمان الخليل كانوا لما ارتاع ۸طوفانهم كطوفان نوح ذاك ماء يجري و هذا حديدا

. ۳2. سادة في الزمان كانوا و لكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا۱لهول و لم يخف نمرودا

. كلما باد واحد منهم قام اخوه ۳۳كن عندهم اعز من النفس فجادوا بها و ناهيك جودالم ي

[ . ] ۳۳0. كيف يسترضع الحديد دماهم و لهم هيبة تذهيب الحديدا؟ ]۳0مقامه كي يبيدا

برم كه امروز كسي در كربلا مقيم باشد مگر آنان كه شادي را . گمان نمي۳[ ۳9۱صفحه 

ن كربلا ناميده شد تا اندوه و غم از اين سرزمين به جاي ديگر . اين زمي0محال پندارند.

ي آنها در كمال يگانه بودند و حديث آنان نيز در طول زمان يگانه . همه۱منتقل نگردد.

. آنها در وضعيت و موقعيتي بودند كه اگر كوهها در آن موقعيت قرار 9مانده است.

نگ عقيم بود ولي آنها او را زاينده . پيش از اين ما، در ج۵شدند.گرفتند خاك ميمي

. مادر جنگ از آنها فرزند وفا را به دنيا آورد. پس وفا فرزند آنها و آنها پدرش ۳ساختند.

. آنها طوفاني چون طوفان نوح برانگيختند، ولي در آن طوفان به جاي آب، آهن ۳بودند.

حضرت خليل به حمايت  السلام بودند،. اگر آنها در زمان ابراهيم خليل عليه۸روان بود.

. آنان )اصحاب( بزرگان و اشراف روزگار بودند. ولي در ۱هراسيد.آنان از نمرود نمي

. از جان خود چيزي ۳2مقابل پسر دختر پيامبر صلي الله عليه و آله عبد و برده شده بودند.

ن آتر نداشتند كه آن را هم بخشيدند. اين بخشش برايشان كافي است. )بالاتر از گرامي
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پا خواست تا او هم از . هر كدام كه از پاي افتاد، برادرش به جاي او به۳۳چه مي شود؟(

كرد، آهن چگونه توانست خونشان . در حاليكه هيبت آنها آهن را آب مي۳0پا درافتاد.

 [ ۳99را مانند شير بمكد؟ ] صفحه 

 صالح قزويني نجفي

در نجف اشرف متولد شده و در ه.ق. ۳02۸سيد صالح قزويني نجفي بغدادي، به سال 

ه.ق. در بغداد وفات يافت و او را در نجف دفن كردند. او شاگرد محمد حسن  ۳۱2۳سال 

. 0. فكانما لهم الرماح عرائس تجلي و هم فيها هيام و لع۳صاحب جواهر الكلام است.

ي . يا كوكب العرش الذ۱يمشون في ظلل القنا لم تثنهم وقع القنا و البيض حتي صرعوا

. كيف اتخذت الغاضرية مضجعا و العرش ود 9من نوره الكرسي و السبع العلي تتشعش

ها براي آنها مانند عروسهايي هستند كه شديداً به آنها . نيزه۳[ .۳۳۱بأنه لك مضجع؟ ]

ها راه مي رفتند و ضربات نيزه و شمشير آنها را خم ي نيزه. در سايه0وزند.عشق مي

ي عرشي كه از نور او كرسي و هفت آسمان . اي ستاره۱شدند. كرد تا اينكه كشتهنمي

. چگونه زمين غاضريه را آرامگاه خود قرار دادي، در حاليكه عرش 9نوراني است،

 [ ۳9۵آروزي مدفن تو را داشت؟ ] صفحه 

 جعفر حلي

اي در نزديكي حله به نام ه.ق.در قريه ۳0۳۳سيد جعفر كمال الدين حلي نجفي، به سال 

ه.ق. وفات يافته و در وادي السلام نجف دفن  ۳۱۳۵ي ساده متولد شد و در سال قريه

. فكانما بيض الحدود 0. و تعطل الفلك المدار كأنما هو قطبه و عليه كان يدور۳شد.

. متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت ۱[ ۳۳9بواسما بيض الخدود لها ابتسمن ثغور ]

. عبست ۵ئض كل ذي بأس و أمطر من جوانبها الدم. ابن ابرقت رعدت فرا9فليس تكهم

. قلب اليمين علي الشمال و ۳وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم
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. و ثني ابوالفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ۳غاص في الاوساط يحصد بالرؤس و يحطم

. فلك از ۳[ .۳۳۵] . ما كر ذو بأس له متقدما الا و فر و رأسه المتقدم۸ثباتهم أن يهزموا

ور السلام( مركز فلك بود و فلك به دگردش باز ايستاد، گويي كه او )امام حسين عليه

يز ي سفيد او نكردند و زخم روي گونه. گويي شمشيرها به او تبسم مي0چرخيد.او مي

السلام( شمشيرهاي هندي را . آنان)ياران امام حسين عليه۱زد.به شمشيرها لبخند مي

ي آنها الهام گرفته بود زيرا [ اراده۳9۳كرده بودند و شمشيرهايشان از ] صفحه حمايل 

. هنگامي كه شمشيرهايشان برق 9پذيرفت.اين شمشيرها مانند خود آنان خستگي نمي

گريختند و پهلوهايشان دريده مي زدند و ميزد، قهرمان نيرومند دشمن فرياد ميمي

السلام در ميان ميدان تبسم بر بود و عباس عليه اش دژم. دشمن از بيم مرگ چهره۵شد.

السلام . از چپ و راست و قلب سپاه، نظم لشكر گسيخته شد و عباس عليه۳لب داشت.

السلام( سواران را در هم كوبيد و آنان . او )عباس عليه۳كوبيد.كرد و ميآنان را درو مي

. هيچ قهرماني ۸را در فرار ديدند. را به عقب راند و آنها بالاترين استواري و پايداري خود

ويد. ] دبا او روبرو نشد مگر اينكه گريخت و هنگام گريز، سرش از تنش جلوتر مي

 [ ۳9۳صفحه 

 عباس زيوري

ملا عباس زيوري پسر قاسم بن ابراهيم، اصل آنان از بغداد بود ولي در حله ساكن بودند. 

ان وفات يافت. او را در قم دفن ه.ق.در طهر ۳۱۳۳او در بغداد متولد شد و در سال 

. و ان طأطأت رأسا 0. اذا رفعت رأسا الي الله ابصرت رؤسا تعلي كالنجوم الثواقب۳كردند.

. أو التفتت من شجوها عن يمينها ۱الي الارض أبصرت جسوما كساها البين ثوب المصائب

تسبي مع . رأت صبية للمرتضي فوق هزل من العيس 9و يسرتها او بعض تلك الجوانب

. )زنان اهل بيت( اگر سرشان را به سوي خدا بلند كنند، سرهايي را ۳[ .۳۳۳نساء نوادب ]

. و اگر سرشان را به طرف 0اند،هاي درخشان بر اوج قرار گرفتهبينند كه مانند ستارهمي
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. يا اگر ۱بينند كه مرگ به آنها لباس مصيبت و بلا پوشانده،پايين بيندازند، اجسادي را مي

هاي كوچك مرتضي . بچه9از غصه و اندوه به چپ و راست خود يا ديگر جوانب بنگرند،

فحه بينند. ] صكننده را به همراه آنها ميالسلام را بر بالاي شتران لاغر و زنان زاريعليه

۳9۸ ] 

 علي ترك

ه.ق. در نجف  ۳0۸۵سيد علي بن ابي القاسم بن فرج الله موسوي مشهور به ترك، در سال 

شرف متولد شد. دروس مقدماتي را نزد پدرش خواند. در عهد مظفرالدين شاه قاجار به ا

. صامت بيوم الطف لكن ۳ه.ق. در سفر حج وفات يافت. ۳۱09ايران سفر كرد و در سال 

. ما جاءها الموت الزؤام مقطبا الا رئي بوجوهها 0صيرت عصب الضلالة بالدما افطارها

. )ياران امام ۳نوفس و صيروا الاعمار مهرا و الرؤس نثارها. خطبوا لبيضهم ال۱استبشارها

ي آنها را با خون السلام( در روز طف روزه گرفتند ولي گروه گمراه، روزهحسين عليه

ي گرفته به سوي آنها آمد ولي آنها با شادي او را استقبال . مرگ با چهره0گشودند.

آن  يوس دشمن رفتند كه مهريه. آنها براي شمشيرهاي خود به خواستاري نف۱كردند.

 [ ۳9۱عمرها و نثار آن سرهايشان بود. ] صفحه 

 حمادي نوح

ابوهبة الله محمد بن سليمان بن نوح غريب كعبي، اصل او اهوازي است ولي ساكن حله 

ه.ق. در حله وفات يافت. او را در  ۳۱0۵ه.ق. متولد شده و به سال  ۳092بود. در سال 

حجر اسماعيل جاوزك الهدي مذ بان عن غدك الحسين  . يا۳نجف دفن كردند.

. أصفاء زمزم لا ۱. يفدي ذبيحك كبشه و علي الظما حنقا صفي الله جهرا ينحر0الاطهر

السلام( . )ياران امام حسين عليه۳[ .۳۳۳صفوت لشارب و حشا الهدي بلظي الظما تتفطر ]

. مرگ با 0با خون گشودند.ي آنها را در روز طف روزه گرفتند ولي گروه گمراه، روزه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. آنها براي 9ي گرفته به سوي آنها آمد ولي آنها با شادي او را استقبال كردند.چهره

ي آن عمرها و نثار آن شمشيرهاي خود به خواستاري نفوس دشمن رفتند كه مهريه

 [ ۳9۱سرهايشان بود. ] صفحه 

 حمادي نوح

ه بي، اصل او اهوازي است ولي ساكن حلابو هبة الله محمد بن سليمان بن نوح غريبي كع

ه.ق. در حله وفات يافت. او را در  ۳۱0۵ه.ق. متولد شده و به سال  ۳092بود. در سال 

. يفدي 0. يا حجر اسماعيل جاوزك الهدي مذ بان عن غدك الأطهر۳نجف دفن كردند.

رب و . أصفاء زمزم لا صفوت لشا۱ذبيحك كبشه و علي الظما حنقا صفي الله جهرا ينحر

 السلام. اي حجر اسماعيل، بعد از آنكه حسين عليه۳[ .۳۳۸حشا الهدي بلظي الظما تتفطر ]

. گوسفندي فداي ذبيح تو )اسماعيل( شد در 0از تو دور شد، هدايت هم از تو جدا شد.

السلام( از روي كينه در حالت تشنگي و بطور آشكار الله )امام حسين عليهحاليكه صفي

زمزم زلال، اي كاش كه براي نوشندگان، آب زلالي نباشي زيرا كه . اي ۱كشته شد.

ت(. السلام اساندرون هدايت از حرارت تشنگي از هم گسيخت. )اشاره به امام حسين عليه

 [ ۳۵2] صفحه 

 عبدالحسین جواهر

ه.ق. در  ۳0۸0شيخ عبدالحسين بن شيخ بعد علي بن شيخ محمد صاحب جواهر، در سال 

در همانجا وفات يافته و مدفون شد. او شاگرد ملاكاظم صاحب كفايه نجف متولد شد و 

. و أبوا لذة الحياة بذل 0. جمعيت شملهم ضحي فعدا الخط ب عليهم ففرقتهم مساء۳بود.

. آنها گروهي بودند كه در هنگام صبح جمع بودند ولي ۳[ .۳۳۱و رأوا عزة الفناء بقاء ]

. لذت زندگي را با خواري 0كنده شدند.روزگار بر آنها گذشت و در هنگام شب پرا

 [ ۳۵۳همراه بود قبول نكردند و نابودي با عزت را بقاي خود يافتند. ] صفحه 
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 حسین محمود

ي او اهل حله بودند. پدر او، شيخ علي ه.ق. در نجف متولد شد. خانواده ۳۱2۵در سال 

ر سال خ حسن دبن حسين حمود كه عالم و فقيه عالي قدري بود به نجف كوچ كرد. شي

. نأي عنها الحسين فهد ۳ه.ق. در نجف وفات يافته و در صحن حيدري دفن شد. ۳۱۱۳

. سري نحو العراق بأسد غاب تعد الموت عيدا في 0منها بناء البيت ذي العمد الطوال

. عجبت لضمر تعدو سراعا و فوق 9. تعادي للكفاح علي جياد ضوامر أنعلتها بالهلال۱النزال

. حسين ۳[ .۳۳2. تسابق ظلها فتثير نقعابه سلك القطا سبل الضلال ]۵الجبال متونها شم

. او به همراه 0السلام از كعبه دور شد و با رفتن او ستونهاي بلند كعبه فروريخت.عليه

. آنها سوار بر اسبهاي ميان ۱ديدند.شيران بيشه كه مرگ در جنگ را شادماني خود مي

. در شگفتم كه 9رفتند.ه بود، براي جهاد با سرعت پيش ميباريكي كه نعلشان از هلال ما

بلند  هايدويدند، در حالي كه بر پشت آنان كوهاين اسبهاي لاغر چگونه با سرعت مي

پرداختند و از شدت غباري كه هاي خود به مسابقه مي. اسبها با سايه۵قرار گرفته بودند.

 [ ۳۵0حه شد. ] صفي قطا گمراه ميانگيختند پرندهبر مي

 ابوبكر حسیني

السلام سيد ابوبكر بن شهاب علوي حسيني حضرمي، نسبت او به امام جعفر صادق عليه

 ۳۱9۳اي از بلاد حضرموت متولد شده و به سال ه.ق. در قريه ۳0۳0رسد. او به سال مي

. فهاجت جماهير الضلال و أقبلت ۳ه.ق. در حيدرآباد دكن از بلاد هند وفات يافته است.

. و حين استوي في كربلاء مخيما بتربتها أكرم به من 0جيش لحرب ابن بتول عرمومب

. هو الموت مر المجتني 9. ابت نفسه الشماء الا كريهة بموت بها موت العزيز المكرم۱مخيم

. و قارع حتي لم يدع سيف باسل بمعترك الهيجاء ۵غير انه ألذ و أحلي من حياة التهضم

. مردم ۳[ .۳۳۳نة الصماء لم يلف بعدها منار من الايمان غير مهدم ]. هي الفت۳غير مثلم
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. تا 0گمراه به صورت يك لشكر بزرگ با هيجان براي جنگ با پسر بتول پيش آمدند.

. نفس بزرگوار او ۱ي بزرگواري بود!اينكه او در زمين كربلا خيمه زد. چه خيمه زننده

ي مرگ تلخ است. ولي اينگونه . ثمره9تسليم نشد و مرگ با عزت و كرامت را برگزيد.

. در جنگ آنقدر شمشير زد تا ۵تر از زندگي با خواري است.تر و شيرينمردم لذتبخش

ا هاي آنها از بين رفت. )بي شمشيرهاي جنگاوران دشمن كند شد و تيزي لبهاينكه همه

الم هاي ايمان سي كور، هيچ ستوني از ستون. بعد از اين فتنه۳ي جنگاوران نبرد كرد(همه

 [ ۳۵۱نماند. ] صفحه 

 رضا هندي

ه.ق. در  ۳0۱2سيد رضا بن سيد هاشم نقوي رضوي موسوي هندي لكهنويي، به سال 

ه.ق. همراه پدر به سامرا رفت. او بعد از سيزده سال به  ۳0۱۸نجف متولد شده و در سال 

ه.ق. در  ۳۱۳0ي عمر را در آنجا در طلب علم گذرانيده. به سال نجف برگشته و بقيه

. و بقعة ترهب ۳[ .۳۳0او را در نجف دفن كردند ]اي نزديك نجف وفات يافت و قريه

. و روضة انجم الزهراء قد حسدت 0الايمام سطوتها و ليس تهرب من ذؤبانها النقد

. و ارض قدس من الاملاك طاف بها طوائف كلما مروا ۱حصباءها و عليها يحمد الحسد

. هب ان ۵لد. فانهض فد تك بقايا انفس ظفرت بها النائب لما خانها الج9بها سجدوا

. غداة جاهد من اعدائه نفرا جدوا ۳جندك معدود فجدك قد لاقي بسبعين جيشا ماله عدد

. و عصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق ابيه المرتضي ۳باطفاء نور الله واجتهدوا

. فشد فيهم بأبطال ۱. تجمعت عدة منهم يضيق بها صدر الفضا و لها امثالها مدد۸جحدوا

. صالوا و جالوا و أدوا حق سيدهم في موقف ۳2هم مطروا حتفا و ما رعدوااذا برقت سيوف

. در آنجا )كربلا(، آرامگاهي است كه روزگار از سطوت ۳[ .۳۳۱فيه عق الوالد الولد ]

. بوستاني 0آن در هراس است و گرگها در آنجا جرأت حمله به گوسفندان را ندارند.

ورزدند و به اين دليل ] آن حسادت مي هايهاي درخشان به سنگريزهاست كه ستاره
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. سرزمين مقدسي است ۱[ .۳۳9[ در اينجا حسد صفتي ممدوح شده است ]۳۵9صفحه 

. 9كنند.رسند سجده ميگردند، هرگاه به مقابل آن ميكه فرشتگاني كه به دور آن مي

مصائب  ي باپا خيز، نفوسي كه مصائب بر آنها وارد شده به حدي كه ديگر قدرت مقابلهبه

. اگر تعداد لشكريان تو كم است، جد تو امام ۵[ .۳۳۵را ندارند، همگي به فداي تو باد ]

. در روزي كه با ۳شمار رفت.السلام با هفتاد نفر به رويارويي لشكري بيحسين عليه

. گروهي ۳گروهي كه سعي در خاموش كردن نور خدا داشتند مبارزه و مجاهده كرد.

م را انكار كردند، قبل از آن هم حق پدرش مرتضي را منكر شده السلاكه حق حسين عليه

. گروهي از آنان گرد آمدند و همه جا را اشغال كردند. آنها به همين تعداد نيز ۸بودند.

. او به همراه قهرماناني به دشمن حمله برد كه هر گاه شمشيرهاي آنان ۱پشتيبان دارند.

. از چپ و راست ميدان ۳2شد.ي رعد بلند نميباريد ولي صدازد، باران مرگ ميبرق مي

جنگ حمله كردند و حق آقاي خود را ادا كردند. آن هم در موقعيتي كه پدر، فرزند را 

 [ ۳۵۵[ . ] صفحه ۳۳۳كند ]رها مي

 حسن محمود امین

ي عيترون در لبنان به ه.ق. در قريه ۳0۱۱سيد حسن بن سيد محمود بن سيد علي، به سال 

اي در ه.ق. در بيروت بدرود حيات گفت و نعش او را به قريه ۳۱۳۸به سال دنبا آمد و 

زيست. وي عالمي فاضل و فقيهي بلاد جبل عامل بردند كه اواخر عمر در آنجا مي

. وردوا علي الهيجاء ورود الهيم ۳دانشمند و تيز فهم بوده و شعرش مقام والايي دارد.

. ۱كأس المنية بينهم في غير ما لغو و لا تأثيم . و تنازعوا0ورأوا عظيم الخطب غير عظيم

. يستعجلون البذل قبل اوانه و 9يتسابقون الي الهجوم كأنهم خلقوا ليوم تسابق و هجوم

. ۳. وجدوا الحيات مع الهوان ذميمة و الموت في العلياء غير ذميم۵يسارعون لدعوة المظلوم

. آنها مانند شتران تشنه كه ۳[ .۳۳۳أموم ]و تقدموا للموت قبل امامهم و لقد يجوز تقدم الم

شائبه گناه . بي0تازند، به ميدان نبرد تاختند و بلاي بزرگ را ناچيز ديدند.به سوي آب مي
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. در حمله به ۱و بيهودگي، در گرفتن و نوشيدن جام مرگ بر يكديگر پيشي گرفتند.

حمله  ز مسابقه وگرفتند. گويي خداوند آنها را براي رودشمن بر يكديگر پيشي مي

. براي دادن جانشان قبل از رسيدن اجل، شتاب داشتند و هر گاه مظلومي 9آفريده است.

. زندگي همراه با خواري ۵[ ۳۵۳شتافتند. ] صفحه خواند، زود به كمك او ميآنها را مي

 . براي رسيدن به۳مرگ با سربلندي را پسنديدند.و ذلت به نظر آنها ناپسند بود تا سرانجام

مرگ، جلوتر از امام خود قرار گرفتند، زيرا گاهي تقدم مأموم بر امام جايز است. ] صفحه 

۳۵۳ ] 

 عبدالحسین ازري

خواهان عراق بود. او ه.ق. در بغداد متولد شده از آزادي ۳0۱۸اين شاعر توانا كه به سال 

او گذرانيد.نخستين روزنامه را در حمايت از حقوق اعراب منتشر كرد و مدتها در زندان 

. ما كان للاحرار الا قدوة ۳ه.ق. در بغداد درگذشت و در نجف دفن شد. ۳۱۳9به سال 

. ۱. و تعشق الاحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجا مقبولا0بطل توسد في الطفوف قتيلا

. حملت )بصفين( الكتاب رماحهم 9قتلوك للدنيا و لكم لم تدم لبني اميه بعد قتلك جيلا

. ما ۳. يدعون باسم )محمد( و بكربلا دمه غدا بسيوفهم مطلولا۵بعده جيلاليكون رأسك 

. بسمائك الشعراء مهما حلقوا لم ۳أبخس الدنيا اذا لم تستطع ان توجد الدنيا اليك مثيلا

اي براي . قهرماني كه در سرزمين طف مقتول شد، نمونه۳[ .۳۳۸يبلغوا من الف ميل ميلا ]

السلام( آزادگان شيوه و سنت تو را عاشقانه دوست دارند. يه. )اي حسين عل0آزادگان بود.

اميه شما را براي دنيا كشتند ولي بعد از . بني۱سنتي كه عذري براي كسي باقي نگذاشت.

. )در صفين( قرآن را بر سر نيزه 9ي يك نسل هم به آنها وفا نكرد.شما، دنيا حتي به اندازه

. به نام محمد صلي الله ۵ر تو را بر نيزه حمل كنند.كردند تا اينكه)بتوانند( بعد از آن س

كنند در حاليكه در كربلا شمشيرهاي خود را به خون او آغشته ] عليه و آله دعوت مي

. ۳تواند كسي همانند تو را بياورد.. چقدر دنيا پست است كه نمي۳كنند.[ مي۳۵۸صفحه 
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پيش  توانندهزاران ميل را نميشعرا هر چه در آسمان بزرگي تو اوج بگيرند، يك ميل از 

 [ ۳۵۱بروند. ] صفحه 

 حسین علي اعظمي

ي بغداد متولد ه.ق. در اعظميه ۳۱0۵حسين بن علي بن حبشي العبيدي الاعظمي، به سال 

. ۳ه.ق. وفات يافت و در اعظميه دفن شد. ۳۱۳۵شد. او تأليفات فراواني دارد. به سال 

. اليوم قد ذبح السحين و آله ظلما 0لويم هذا المأتمالدمع ينطق و العيون تترجم عما يضم ا

گذرد، اشك . از آنچه كه امروز در اين ماتم مي۳[ .۳۳۱و فاض الدمع و انفجر الدم ]

اش . امروز حسين و خانوده0پردازند.ي آن سخنان ميكند و چشمها به ترجمهصحبت مي

 [ ۳۳2] صفحه  ريزد.به ستم كشته شدند. بدين سبب اشكها با خون فرو مي

 خلیل مغنیه

از قراي شهر صور « طيردبا»ي ه.ق. در قريه ۳۱۳۸شيخ خليل حسين بن علي مغنيه، به سال 

ه.ق. در صيداء وفات يافت. او را در زادگاهش دفن  ۳۱۳۸در لبنان متولد شد و به سال 

ر هكردند. شيخ خليل علوم ابتدائي را نزد پدرش شيخ حسين و ديگر علما و مدرسين ش

اجتهاد  يخود فراگرفت و حدود پانزده سال در نجف اشرف به تحصيل پرداخت تا اجازه

ي خود بازگشت و به هدايت مردم و تعليم و قضاوت پرداخت. گرفت و سپس به قريه

. عميت قلوب امية 0. سل كربلا عما لقوا من كربة فيها و من خطب فظيع مفجع۳[ .۳۸2]

. 9. هاجت بها احقادها فتذرعت للأخذ بالثارات أي تذرع۱عفتجمعت لقتال آل الله أي تجم

. الله كيف الارض لم تخسف ۵ثارات أصنام لها قد نكست فهوت محطمة لأسفل موضع

. از كربلا بپرس كه آنها چه رنج و مصيبت ۳[ .۳۸۳بهم غضبا و كيف الكون لم يتضعضع ]

ي كور شد و براي كشتن خانواده. دلهاي بني اميه 0انگيزي در آنجا يافتند.بزرگ و حزن

هاي دروني آنها سربر آورد . كينه۱پيامبر صلي الله عليه و آله گرد آمدند. چه تجمعي بود!
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. خونخواهي به خاطر اينكه 9اي داشتند!و براي خونخواهي به دنبال بهانه بودند و چه بهانه

زمين آنها را فرو نبرده . خدايا چگونه است كه ۵بتهاي آنها شكسته شد و به پستي گراييد.

 [ ۳۳۳و آسمان به خاطر وجود آنها نلرزيده است؟ ] صفحه 

 سلیمان ظاهر

ه.ق.  ۳۱۸2شيخ سليمان ظاهر از علما و ادباي لبنان در قرن نوزده ميلادي بود. او به سال 

. كفي شرفا أن 0. بكيت الحسين و من كالحسين أحق بفرط الشجا و البكا۳وفات يافت.

. بكاه المصلي و ركن الحطيم و زمزم و الحجر و ۱لبرايا، و من هوله ما شكاشكت رزءه ا

. بر حسين گريستم و چه ۳[ .۳۸0المتكاكفاك علي ان غدا كعبة تحج اليه الوري رمسكا ]

. اين شرف براي او 0كسي از حسين سزاوارتر است كه از ناراحتي و اندوه بر او بگريند؟

آه و ناله كردند ولي خودش از مصيبتش شكايت  ي مردم براي اوكافي است كه همه

. )اي مولا( 9. مصلي و ركن حطيم و زمزم و حجر و متكا براي او گريه كردند.۱نكرد.

اي شده كه مردم همانند حج به سوي آن براي )بزرگي( تو همين بس كه قبرت كعبه

 [ ۳۳0شتابند. ] صفحه مي

 محمد رضا شبیبي

ه.ق. در نجف متولد شده و  ۳۱2۳طائحي نجفي، به سال شيخ محمد رضا بن شيخ جواد ب

ه.ق. وفات يافت. او از پيشگامان حركت فكري و نهضت وطني عراق  ۳۱۸۵در سال 

. لو كان يطلب منه 0. ما بال بجدل لا بلت مضاجعه قد حز اصبعه في مخذم ذرب۳بود.

ن درهاي خير بر . بجدل، كه جاودا۳[ .۳۸۱بذل خاتمه لقال هاك، و هذا قبل فعل أبي ]

. اگر او انگشتري 0او بسته باد، چرا به طمع انگشتري، انگشت او را با شمشير قطع كرد؟

فرمود: به تو بخشيدم چون قبل از اين پدرم نيز طلبيد، به او ميرا از خود آن حضرت مي

 [ ۳۳۱اين كار را كرده است. ] صفحه 
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 مهدي مطر

ه.ق. متولد شد و  ۳۱۳۸بدالحسين مطر به سال شيخ عبد المهدي پسر عالم مجاهد، شيخ ع

. ان لم تلبك ساعة ۳ه.ق. وفات يافت. او بزرگترين شاعر زمان خود بود. ۳۱۱۵به سال 

. قد و انظر البيت الحرام و نظرة أخري لقبرك فهو 0محمومة ذمت فقد لبت ندائك اعصر

اد لكن تمام . اگر يك ساعت )روز عاشورا( نداي تو را جواب ند۳[ .۳۸9حج اكبر ]

. برخيز و به كعبه نگاهي كن و نگاهي ديگر 0گويند.اعصار و روزگاران به تو لبيك مي

 [ ۳۳9به قبر خود بينداز كه حج اكبر است. ] صفحه 

 حسن دجیلي

در نجف متولد شد. او عالمي بزرگ  ۳۱۳2شيخ حسن بن شيخ محسن دجيلي، به سال 

. و قامت عليهم بعدما غاب أحمد ۳است.بود و بر كتاب كفاية الاصول شرحي نوشته 

. و قد نقضت عهد النبي بآله الهداة و قل الثابتون علي 0عصائب غي أظهرت كامن الحقد

. ورام بأن يقضي علي 9. غداة ابن هند أظهر الكفر طالبا بثارات قتلاه ببدر و في احد۱العهد

شت پيامبر صلي الله عليه . بعد از درگذ۳[ .۳۸۵دين أحمد و يرجع دين الجاهلية والو أد ]

. 0هاي پنهان خود را آشكار كردند.و آله گروههايي گمراه عليه آنها قيام كردند و كينه

ي پيامبر صلي الله عليه و آله كه راهنمايان آنها بودند شكستند و و عهد خود را با خانواده

را آشكار  . روزي كه فرزند هند، كفر خود۱تعدادي اندك بر آن عهد استوار ماندند.

خواست دين احمد صلي . مي9كرد و به خونخواهي كشته شدگان بدر و احد برخاست.

الله عليه و آله را نابود كرده و دين جاهلي و زنده به گور كردن دختران را تجديد كند. ] 

 [ ۳۳۵صفحه 

 محمد علي اردوبادي
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 ۳۱۳2ه سال شيخ محمد علي بن محمد قاسم بن محمد تقي اردوبادي تبريزي نجفي، ب

سالگي در نجف زندگي كرده و در زمان تأليف  ۵ه.ق. در تبريز متولد شد. او از سن 

[ .صاحب الغدير نيز در زمان تأليف كتاب خود با ۳۸۳اعيان الشيعه در حيات بوده است. ]

. بجنب العلقمي سري 0. احق الناس ان يبكي عليه بدمع شابه علق الدماء۳او ملاقات داشته.

. صريعا 9. اخوه وابن والده علي هزبر الملتقي، رب اللواء۱أبكي الحسين بكربلاءفهر فتي 

ء عن ابن . و من واساه لا يثنيه شي۵تحت مشتبك المواضي ابوالفضل المضرج بالدماء

. ۳[ .۳۸۳. و قد ملك الفرات فلم يذقه و جاد له علي عطش بماء ]۳المصطفي عند البلاء

. 0باشد اي كه آميخته با خوناست تا بر او بگريند، گريه او كسي است كه از همه سزاواتر

ترين و سخاوتمندترين جواب عرب )از نژاد فهر( در كربلا و در كنار علقمه به شريف

. برادرش )عباس( كه در رويارويي با دشمن مانند ۱خاك افتاد و حسين بر او گريه كرد.

ير برخورد شمشيرهاي تيز، شهيد و . ابوالفضل كه در ز9شير بود و علمدار لشكر او بود.

. كسي كه در روز مصيبت و بلا در همه حال ياور او بود و ۵بدنش به خون آغشته شد.

. و هنگامي كه فرات به تصرف او درآمد از ۳هيچ چيز نتوانست او را از ياري باز دارد.

 آب آن نچشيد و با اينكه تشنه بود خواست كه آب را به برادر بخشد.

 ن حويزيعبدالحسی

الطف بوده و دو بيت زير از شرح حال اين شاعر اطلاعي نداريم. او معاصر با مؤلف ادب

ء في عالم الكون أرخي عينه بالدموع . كل شي۳را سروده و براي مؤلف فرستاده است:

. هر چه كه در جهان ۳[ .۳۸۸. نزه الله عن بكا و علي قد بكاه و كان لله عينا ]0يبكي حسينا

. خداوند از گريستن 0اش پر از اشك است.گريد و ديدهرد مدام بر حسين ميوجود دا

 [ ۳۳۱گريد. ] صفحه السلام كه چشم خداست بر حسين ميمنزه است ولي علي عليه

 هاي شاعران فارسي زباناي از سرودهنمونه
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 كسايي مروزي

د. وي نخست ه.ق. در مرو متولد ش ۱9۳ابوالحسن يا ابواسحاق كسايي مروزي به سال 

مداح سامانيان و نيز مداح عبدالله بن احمد عتبي وزير نوح بن منصور بود، لكن بعدها از 

مداحي دست كشيد و به سرودن اشعاري در پند و اندرز و مدح و رثاي اهل بيت 

السلام پرداخت. او يكي از بزرگترين گويندگان ادب فارسي در قرن چهارم و عليهم

ي عاشورايي سروده است. با توجه به شواهد ان است كه مرثيهنخستين شاعر پارسي زب

قطعي تاريخي و آثار اين سخنور بزرگ، ترديدي در تشيع او وجود ندارد. از اشعار او 

ه.ق. وفات يافته است.  ۱۱9بيت باقي مانده است. او اندكي بعد از سال  022در حدود 

وش و ناله، كنجي گرفته مأوادست از [ .بيزارم از پياله وز ارغوان و لاله ما و خر۳۸۱]

جهان بشويم، عز و شرف نجويم مدح و غزل نگويم، مقتل كنم تقاضاميراث مصطفي را، 

فرزند مرتضي را مقتول كربلا را، تازه كنم تولاآن مير سربريده، در خاك و خون تپيده 

گسسته  ناز آب ناچشيده، گشته اسير غوغاتنها و دل شكتسه، بر خويشتن گرسته از خانما

وز اهل بيت و آبااز شهر خويش رانده وز ملك برفشانده مولي ذليل مانده، بر تخت ملك 

محاباصفين و رحم و بيمجروح خيره گشته، ايام تيره گشته بدخواه چيره گشته، بيمولي

بدر و خندق حجت گرفته با حق خيل يزيد احمق، يك يك به خونش كوشاپاكيزه آل 

هاي پيشين، آن روز گشته پيداآن پنج ماهه كودك، كين وان كينهياسين، گمراه زار و مس

باري چه كرد، ويحك كز پاي تا به تارك، مجروح شد مفاجا؟بيچاره شهربانو، مصقول 

[ آن زينب غريوان، اندر ميان ۳۳2كرده زانو بيجاده گشته لولو، بر درد ناشكيبا ] صفحه 

نين تمنا هرگز كند؟نگو، ني چونين ديوان آل زياد و مروان نظاره گشته عمدامؤمن چ

اهل، كرده وار جوفا و غافل، غره شده به باطل ابليسنكرد ماني، نه هيچ گبر و ترساآن بي

به كفر مبدارفت و گذاشت گيهان، ديد آن بزرگ برهان وين رازهاي پنهان، پيدا كنند 

مقتل  دوي دانابرتر كهتر عدوي مهتر، نادان عبر، اين است و زين فزونفرداتخم جهان بي
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 خار گشت خرمامؤمن درم پذيرداي كسايي، برهان همي نمايي گر هم بر اين بپايي، بي

زين اي چنين كن، دلهاي ما حتا شمع دين بميرد ترسا به زر بگيرد، سم خر مسيحاتا زنده

 [ ۳۳۳كن پيوسته آفرين كن بر اهل بيت زهرا ] صفحه 

 امیر معزي

اميرالشعرا ابوعبدالله محمد بن عبدالملك برهاني نيشابوري، شعر قرن پنجم و اوايل قرن 

ششم هجري بود. تخلص او به معزي به جهت تقرب وي به دربار معزالدين ملكشاه بن 

ه.ق. در خدمت آن سلطان بود. پس از وفات او مدتي  9۸۵الب ارسلان است. او تا سال 

سرگرم مدح امراي سلجوقي و غير سلجوقي بوده و سپس  در هرات و نيشابور و اصفهان

زيست، وفات او بين در خراسان به خدمت سنجر درآمد و تا پايان عمر در خدمت او مي

سرايي استاد بود و ديوانش حدود ه.ق. اتفاق افتاده است. او در قصيده ۵0۳تا  ۵۳۸سالهاي 

فقار جان شكار گشت معجز [ .آن كه چون آمد به دستش ذوال۳۱2بيت دارد. ] ۳۱222

 لا سيف»وانگهي « لا فتي الا علي»در كفش چون در كف موسي، عصاآمد آواز منادي 

آمد نداوان دو دو فرزند عزيزش چون حسين و چون حسن هر دو اندر « الا ذوالفقار

ي جود و كرم، ركن و صفاآن يكي را جان ز تن گشته جدا اندر حجاز وان دگر را كعبه

ز تن در كربلاآن كه دادي بوسه بر روي و قفاي او رسول گرد بر رويش  سر جدا گشته

نشست و شمر ملعون در قفاوانكه حيدر گيسوان او نهادي بر دو چشم چشم او در آب 

غرق و گيسوان اندر دماروز محشر داد بستاند خدا از قاتلانش تو بده داد و مباش از حب 

 [ ۳۳0مقتولان جدا ] صفحه 

 حكیم سنايي

والمجد مجدودبن آدم، شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم است. او پس از اب

رشد در شاعري به دربار غزنويان راه جست و مسعود بن ابراهيم و بهرام شاه بن مسعود 
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را مدح كرد. پس از آن به دامن عرفان دست زد و از جهان و جهانيان دست شست. چنان 

ي جواني خود او نپذيرفت. او چند سال از دوره كه بهرامشاه خواست خواهر بدو دهد،

ي ايام كه در را در شهرهاي بلخ و سرخس و هرات و نيشابور گذرانيد و گويا در همه

بلخ بود راه كعبه پيش گرفت، سپس باز مدتي در بلخ بود و از آنجا به سرخس و مرو و 

و ابويوسف يعقوب به غزنين بازگشت. او را شاگرد و پير ۵۳۸نيشابور رفت و در سال 

اند. سنايي تا پايان عمر در غزنين به عزلت گذرانيد و آرامگاه او نيز در اين همداني دانسته

شهر است. او در تغيير سبك شعر فارسي و ايجاد تنوع و تجدد در آن موثر بوده است. از 

او را بين  ي بلخ و.... وفاتالتحقيق، سيرالعباد، كارنامهآثار اوست: حديقةالحقيقه، طريق

[ .حبذا كربلا و آن تعظيم كز بهشت آورد به ۳۱۳اند. ]ه.ق. نوشته ۵9۵تا  ۵0۵سالهاي 

مه وان گزين هوان تن سربريده در گل و خاك وان عزيزان به تيغ، دلها چاكخلق نسيم

و آنچنان ظالمان بدكردار كرده بر ظلم جهان، كشته در گل و خون، تنش بيا غشته

ون تيغها لعل گدين و خاندان رسول جمله برداشته ز جهل و فضول خويشتن اصرارحرمت

ز خون حسين چه بود در جهان بتر زين شين؟زخم شمشير و نيزه و پيكان بر سر نيزه، سر 

[ مصطفي ۳۳۱كرده آل زياد و شمر لعين ابتداي چنين تبه در دين ] صفحه به جاي سنان

اطمه روي را خراشيده خون بباريده بي حد فجامه جمله بدريده علي از ديده خون بباريده

ها برانده دو رودعالمي بر جفا دلير حسن از زخم كرده سينه كبود زينب از ديدهاز ديده

كافراني در اول پيكار شده از زخم ذوالفقار، فگاركين شده رو به مرده، شرزه شير شده

اشد دان آن سگان بهر كه بدگوي دل بازخواسته ز حسين شده قانع بدني شماتت و شين

ي زشت نزد آن كس، چه دوزخ و كه او شاه آن جهان باشدهر كه راضي شود به كرده

دين به دنيا به خيره بفروشد نكند نيك و در بدي كوشدخيره، راضي شود به چه بهشت

آنكه را اين خبيث، خال بود مؤمنان را كي ابن خون حسين كه فزون بود وقعش از ثقلين

پس تو گويي: يزيد مير من ن ابن خال بيزارم كز پدر نيز هم در آزارمخال بود؟من ازي

ق آنكه را عمرعاص باشد پير يا يزيد پليد باشد ميرمستحاست عمر عاص پليد، پير من است
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 لعنت دادگر بر آن كس باد كه مر اوعذاب و نفرين است بد ره و بد فعال و بد دين است

شمر و يزيد زان قبيله منم به عهد، بعيدهر كه راضي را كند به نيكي يادمن نيم دوستدار 

[ .داستان پسر هند مگر نشنيدي كه ۳۱0شود به بد كردن لعنتش، طوق گشت در گردن ]

از او و سه كسس او به پيمبر چه رسيدپدر او در دندان پيمبر بشكست مادر او جگر عم 

ريدبر چنين قوم، تو د پيمبر ببپيمبر بمكيداو به ناحق، حق داماد پيمبر بستد پسر او سر فرزن

 [ ۳۳9[ ] صفحه ۳۱۱لعنت نكني؟ شرمت باد لعن الله يزيدا و علي آل يزيد ]

 اديب صابر

شهاب الدين شرف الادباء بن اسماعيل ترمذي، شاعر مشهور ايراني در قرن ششم هجري 

ي است. اصل وي از ترمذ بود و شاعري وي هم در آن شهر شروع شد ولي بعدها در نواح

ديگر مانند مرو و بلخ و خوارزم، روزگار گذرانيد و به مداحي سنجر اختصاص يافت. 

وقتي سنجر او را به رسالت نزد اتسز خوارزمشاه فرستاد، او چندي در خوارزم ماند و اتسز 

اي براي قتل سنجر ترتيب داده بود، صابر از آن آگاه شد و به را مدح گفت. اتسز توطئه

ي اتسز باطل گرديد و او اديب را در جيحون انداخت. مطلع كرد و نقشهاي سنجر را وسيله

ه.ق. صورت گرفته است. ديوان او غزلها و تغزلهاي  ۵90تا  ۵۱۸قتل صابر بين سالهاي 

[ .به كربلا چو دهان حسين ازو نچشيد همي دهند زبانها يزيد را ۳۱9لطيف بسيار دارد. ]

زگار كي داشت عهد نيك بر اهل زمين، مشكن دل، ارچه عهد تو بشكست رودشنام

زمن؟داني كه بر علي و حسين و حسن چه كرد عهد بد زمانه، چه در سر، چه در 

ز خون دو ديده، رويم اينك 2علن؟هجران تو دشت كربلا بود زو حصه من همه بلا شدو

 [ ۳۳۵چون حلق شهيد كربلا شد ] صفحه 

 قوامي رازي
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م هجري است كه در خدمت رجال و خاندانهاي از شاعران معروف شيعي مذهب قرن شش

ه.ق.  ۵۳2برد. وفاتش در اواسط قرن ششم و پيش از سال سر ميبزرگ شيعي عراق به

اتفاق افتاده است. علاوه بر مناقب و مراثي خاندان رسالت كه قوامي به ذكر آنها شهرت 

ي هاي عاشقانهداشته، از وي قصايد متوسطي در مدح و زهد و وعظ باقي مانده است.غزل

[ .روز دهم ز ۳۱۵رسد. ]شيرين و مطبوعش در ميان معاصران وي قابل توجه به نظر مي

ماه محرم به كربلا ظلمي صريح رفت بر اولاد مصطفاهرگز مباد روز چو عاشور در جهان 

كان روز بود قتل شهيدان كربلاآن تشنگان آل محمد اسيروار بر دشت كربلا به بلا گشته 

ه يادم آيد ي عباهر گه كبمانده پردگيان سراي وحي مقتول گشته شاه سراپرده مبتلاعريان

از آن سيد شهيد عيشم شود منغص و عمرم شود هبااي بس بلا و رنج كه بر جان او رسيد 

حيابا هر كسي همي به تلطف حديث كرد آن سيد كريم رحم و بياز جور و ظلم امت بي

ثنابر  دادشان نويد همي گفتشانگر بود قتل او مينكو خلق خوش لقاتا آن شبي كه روز د

تن زره كشيده و بر دل گره زده رويش زغبن تافته، پشتش ز غم دو تاخونش چكيده از 

سر شمشير بر زمين ياقوت در نشانده ز مينا به كهربالب خشك ز آتش دل و رخ ز آب 

آب چشم زيد شوم بيتر دل با خداي برده و تن داده در قضابگرفته روي آب، سپاه يديده

ها چو بيشه شده حربگاهشان ايشان در او خروشان چون شير و سينه پر از آتش هوااز نيزه

[ بر آهوان خوب، مسلط شده سگان بر عدل، ظلم چيره شده، بر بقا، ۳۳۳و اژدها ] صفحه 

 فنااينها در آب تشنه و ايشان به خونشان از مهر سير گشته وز كينه ناشتابر قهر خاندان

نبوت كشيده تيغ تا چون كنندشان به جفا سر زتن جداآهخته تيغ بر پسر شير كردگار آن 

باغيان باقي شمشير مرتضامير و امام شرع، حسين علي كه بود خورشيد آسمان هدي، شاه 

اوصيااز چپ به راست حمله همي كرد چون پدر تا بود در تنش نفسي و رگي به 

هيد فرد و وحيد مانده در آن موضع بلاافتاد غلغل جاخويش و تبار او شده از پيش او ش

ملكوت اندر آسمان برداشته حجاب افق امر كبريابر خلد منقطع شده انفاس حور عين بر 

عرش مضطرب شده ارواح انبياخورشيد و ماه تيره و تاريك بر فلك آرامش زمين شده 
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در ر سدره منتهاچون جنبش هوازهرا و مصطفي و علي سوخته ز درد ماتم سراي ساخته ب

پيش مصطفي شده زهراي تنگدل گويان كه چيست درد حسين مرا دوا؟فرزند من كه 

صبر هست تو را آشناي جان در خون همي كند به مصاف اندر، آشنااز تشنگي روانش بي

حد و منتهااو در ميان آن همه تيغ و سنان و تير داني شكيب گرماي كربلا شده بيو بي

ون شود مرازنده نمانده هيچكس از دوستان او در دست دشمنانش همي كه جان و جگر خ

اي رها؟يكره بنال پيش خداوند دادگر تا از شفاعت تو كند حاجتم رواگفتا چرا كرده

رسول: باش كه جان شريف او زان قتلگاه زود خرامد بر شماايشان درين، كه كرد حسين 

جست و به رويش در اوفتاد  علي سلام جدش جواب داد و پدر گفت، مرحبازهرا ز جاي

گفت: اي عزيز ما، تو كجايي و ما كجا؟چون رستي از مصاف و چه كردند با تو قوم؟ 

مادر در انتظار تو، دير آمدي چرا؟كار چو تو بزرگ، نه كاري بود حقير قتل چو تو 

[ فرزند آن كسي كه زايزد براي اوست در باغ وحي، ۳۳۳شهيد، نه قتلي بود خطا ] صفحه 

[ .آب فرات بر تو ببستند ناكسان آميختند خون تو با ۳۱۳« ]هل اتي»ي طاووس جلوه

خاك كربلانه هيچ مهربان كه تولا كند به تو نه هيچ سنگدل كه محابا كند تو راسينه 

ي عزيز دريده، حلق بريده، فتاده دست غلتان به خون و خاك، سر از تن شده جدابر سينه

في ز همه عالم اصطفااندام تو چگونه بود زير نعل تو بر، اسب تاخته اي همچون مصط

اسب كز روي لعل تو نزدي گرد گل صبا؟رخت و بنه به غارت و فرزند و زن اسير در 

حيااولاد و آل تو متحير شده ز بيم وز آه سردشان متغير شده دست آن جماعت پرزرق بي

 [ ۳۳۸هوا ] صفحه 

 عطار نیشابوري

ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري، شاعر و عارف فريد الدين ابوحامد محمد بن 

طار اند كه پدر او عمعروف ايراني در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري بوده است. گفته

 ي خود سرگرم طبابت)دارو فروش( بود و فريدالدين كار او را دنبال كرد و در داروخانه
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اي بزرگ از ادب و شعر و چون سرمايهبود. در همان اوان وي را انقلابي باطني دست داد 

هاي عرفاني خود را به نظم درآورد. عطار را در عرفان، مريد آموخته بود، انديشه

اند.او قسمتي از عمر خود را الدين اسحاق و قطب حيدر دانستهمجدالدين بغدادي و ركن

خ را ز مشايبه رسم سالكان طريقت در سفر گذراند و از مكه تا ماوراء النهر، بسياري ا

زيارت كرد. در همين سفرها و ملاقاتها بود كه به خدمت مجدالدين بغدادي رسيد. او به 

 اش در نزديكي شهر نيشابور باقي است. وي آثار بسياريه.ق. وفات يافته و مقبره ۳۳۸سال 

ير، الطبه وجود آورده كه از آن جمله است:تذكرة الاولياء)به نثر(، ديوان اشعار، منطق

اند و [ بعضي او را شيعه دانسته۳۱۳نامه، خسرونامه و غيره ]نامه، مصيبتارنامه، الهياسر

[ .كيست حق را و پيمبر را ولي؟ آن ۳۱۸اند. ]تا نود كتاب به وي نسبت داده 92تعداد 

نه آفتاب آسمان معرفت آن محمد صورت و حيدر صفتحسن سيرت، حسين بن علي

كه او سلطان ده معصوم بودتشنه او را دشنه آلوده به خون فلك را تا ابد مخدوم بود زان 

ز درد آن شد دريغ؟ كآفتاب اآنچنان سر را كه برد بينيم كشته گشته، سرگشته به خون

[ ۳۳۱گيسوي او تا به خون آلوده شد خون گردون از شفق پالوده شد ] صفحه زير ميغ

 فاطمه؟صد هزاران جان پاك كي كنند اين كافران با اين همه؟ كو محمد؟ كو علي؟ كو

انبيا صف زده بينم به خاك كربلادر تموز كربلا تشنه جگر سر بريدندش، چه باشد زين 

ي پيمبر اين كنند وانگهي دعوي داد و دين كنندكفرم آيد هر كه اين بتر؟با جگر گوشه

 زرا دين شمرد قطع باد از بن زفاني كاين شمردهر كه در رويي چنين آورد تيغ لعنتم ا

[ ۳۱۱كاشكي اي من سگ هندوي او كمترين سگ بودمي در كوي او ]حق بدو آيد دريغ

چه خورشيدي جهان را .امامي كآفتاب خافقين است امام از ماه تا ماهي، حسين است

خسرو آمد كه نه معصوم پاكش، پسرو آمدچو آن خورشيد اصل خاندان است به مهرش 

ت بود جهان علم و بحر معرفت بودبهشت چراغ آسمان مكرمنه فلك از پي روان است

رخ او بود خورشيد الهي شب تاريك، هر دو عالم كم گرفته ولي نورش همه عالم گرفته

اگر اي سازد ز عصمتامام ده و دو حق كرد قسمت كه هر يك پردهمويش از سياهي
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ولي   بودده آوازببر اين راه او گر مبتلاي راز ازين پرده به زاري ميهستي تو اهل پرده

هر اند اهل ملامت ولي اين خون نخسبد تا قيامتخونريز او در كربلا بودبسي خون كرده

 چو ذات آفتابشست برفت از چشم و اين خون جاودانه ستآن خوني كه بر روي زمانه

جاودان بود ز خون او شفق باقي از آن بودچو آن خورشيد دين شد ناپديدار در آن خون 

 [ ۳۸2[ . ] صفحه 022رگار ]گردد چو پچرخ مي

 كمال الدين اصفهاني

اسماعيل بن جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني، ملقب به خلاق المعاني، او و 

اند سرايي مشهورند. سبب شهرت او را به خلاق المعاني آن دانستهپدرش هر دو در قصيده

. از شودطالعه ظاهر ميكه در شعر وي معاني دقيقه مضمر است كه بعد از چند نوبت م

الدين منكبرني الدين مسعود از آل صاعد اصفهان، جلالجمله ممدوحان او ركن

ي الدين اردشير از آل باوند و اتابك سعد بن زنگي هستند. وي دورهخوارزمشاه، حسام

ي مغول را درك كرد و به چشم خويش قتل عام مردم اصفهان را به وحشتناك حمله

ه.ق. به دست مغولي به  ۳۱۵ه.ق. ديد و خود نيز دو سال بعد  ۳۱۱ال دست مغولان به س

الدين در آوردن معاني دقيق و باريك انديشي مهارت دارد و در التزامات قتل رسيد. كمال

صعب و تقييد به آوردن مفاهيم مشكل، چيره دست است. ديوان او به طبع رسيده است. 

بينيد ي صعب جگر سوز ببينيدبر باز بوين حادثهي هايل جانسوز ببينيد [ .اين واقعه02۳]

ي حكم كه ستم كردن گنجشك بر شير، شغالان شده پيروز ببينيدآن سلطنت و قاعده

دي بود وين عجز و پريشاني امروز ببينيداز دود دل خلق درين ماتم خونبار يك شهر پر 

فل نوآموز طاز آتش دلسوز ببينيدور عيسي يك روزه نديدي كه سخن گفت نقالي اين 

ببينيدچون محرم رسيد و عاشورا خنده بر لب حرام بايد كردوز پي ماتم حسين علي گريه 

[ ۳۸۳از ابر وام بايد كردلعنت دشمنانش بايد گفت دوستداري تمام بايد كرد ] صفحه 

ي فرزند هاگر كشنداگر كسي پسري را از آن تو بكشد به عمر خويش ره لعنت رها نكني
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ون مكن ي فرزند خحديث لعنت و نفرين او چرا نكني؟تو بر كشندهست يزيد مصطفي

 [ ۳۸0ي فرزند مصطفي نكني ] صفحه لعنت چو بر كشنده

 مولوي

جلال الدين محمد فرزند سلطان العلما محمد بن حسين خطيبي معروف به بهاءالدين، به 

ان خود بود كه ه.ق. در بلخ به دنيا آمد. پدر وي از علماء و صوفيان بزرگ زم ۳29سال 

دا در الدين در ابتبه سبب رنجش از سلطان محمد خوارزمشاه از بلخ به قونيه رفت. جلال

قونيه و سپس در حلب و دمشق به تحصيل پرداخت و در قونيه به تدريس و وعظ مشغول 

ه.ق. با شمس تبريزي ملاقات كرد.اين ملاقات سبب انقلابي روحاني  ۳90گشت. در سال 

 ۳۳0ي آن مسند تدريس و فتوي را ترك گفت. مولانا به سال كه نتيجه در مولانا شد

جلد و شامل  ۳. مثنوي در ۳ه.ق. در قونيه وفات يافت. آثار به جاي مانده از او عبارتند از: 

. 9. رباعيات. ۱بيت.  ۵2222. ديوان معروف به ديوان كبير مشتمل بر 0هزار بيت.  0۳

[ .كجاييد اي شهيدان خدايي؟ بلاجويان 020س سبعه ]. مجال۳. فيه ما فيه ۵مكتوبات. 

ز شهان كجاييد اتر ز مرغان هواييكجاييد اي سبك روحان عاشق؟ پرندهدشت كربلايي

كجاييد از زجان و جا رهيده؟ كسي مر عقل را گويد آسماني؟ بدانسته فلك را در گشايي

كجاييد از در مخزن كجايي؟كجاييد از در زندان شكسته بداده وامداران را رهايي

نوايي؟دران بحريد كاين عالم كف اوست زماني بيش داريد گشاده؟ كجاييد اي نواي بي

 [ ۳۸۱[ . ] صفحه 02۱آشنايي ]

 سیف فرغاني

گير بوده و در فرغانه سيف الدين ابوالمحامد محمد الفرغاني، شاعري عارف و گوشه

رد و آنجا به آسياي صغير هجرت ك متولد شده است. وي پس از مدتي به تبريز رفته و از

در شهري به نام آقسرا در خانقاهي كوچك درگذشت و همانجا مدفون شد. تاريخ 
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اند. او همواره از حكام و ستمگران ه.ق. تخمين زده ۳2۵تا۳9۱وفاتش را بين سالهاي 

[ .اي قوم درين عزا 029نكوهيد. ]گيري كرده و ستم آنان را ميروزگار خويش كناره

ي كربلا بگرييدبا اين دل مرده، خنده تا چند؟ امروز در اين عزا بگرييداز ييد بركشتهبگر

خون جگر سرشك سازيد بهر دل مصطفي بگرييدوز معدن دل، به اشك چون در بر 

ي گوهر مرتضي بگرييدبا نعمت عافيت، به صد چشم بر اهل چنين بلا بگرييددل خسته

دتا ددر ماتم او خمش مباشيد يا نعره زنيد يا بگرييماتم حسينيد اي خسته دلان، هلا بگريي

روح كه متصل به جسم است از تن نشود جدا، بگرييددر گريه، سخن نكو نيايد من 

[ 02۵گويم، شما بگرييدبر جور و جفاي آن جماعت يك دم ز سر صفا بگرييد ]مي

ان بناليد ب.اشك از پي چيست؟ تا بباريد چشم از پي چيست؟ تا بگرييددر گريه به صد ز

[ 02۳در پرده به صد نوا بگرييدتا شسته شود كدروت از دل يك دم ز سر صفا بگرييد ]

.نسيان گنه، صواب نبود كرديد بسي خطا، بگرييدوز بهر نزول غيث رحمت چون ابر، گه 

 [ ۳۸9دعا بگرييد ] صفحه 

 خواجوي كرماني

ه جو المرشدي الكرماني، بالدين محمود بن علي بن محمود متخلص به خواابوالعطا كمال

ه.ق. در كرمان متولد شد. چون بعدها به شيخ مرشد ابواسحق كازروني مريد  ۳۸۱سال 

شد، لقب المرشدي گرفت. او معاصر سلطان ابوسعيد بهادر بود. وفاتش را حدود سال 

[ .آن گوشوار عرش كه گردون 02۳ه.ق. نوشته اند. خواجو در اكثر علوم استاد بود. ] ۳۵۱

رو پوش خسدرويش ملك بخش جهاندار خرقهري با دامني پر از گهرش، بود مشتريجوه

در صورتش معين و در سيرتش مبين آيات ايزدي و صفات نشان صوفي و سلطان حيدري

در بحر شرع، لولوي شهوار و همچو بحر در خوش غرقه گشته ز پاكيزه پيمبري

شك لب خروح امينش به چاكري اقرار كرده حر يزيدش به بندگي خط باز دادهگوهري

 بدو از كربلاو ديده تر، شده از تشنگي هلاك وانگه طفيل خاك درش خشكي و تري
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گلگون هنوز چنگ پلنگان همه كرب و بلا رسيد آري همين نتيجه دهد ملك پروري

كوهسار از خون حمزه، شاه شهيدان روزگارديشب از آهم حمايل در بر جوزا بسوخت 

چون نسوزم كز غم سبطين سلطان رسل جان ي خضرا بسوختم، كلهوز نفير سوزنا ك

آتش بيداد آن سنگين دلان چون شعله زد ماهي اندر منظوران اين نه منظر مينا بسوخت

ي زهرا بكشتندش به زهر [ چون چراغ ديده۳۸۵ي بالا بسوخت ] صفحه بحر و مه بر غرفه

كردند خون از قرة العين نبي چشم  چون رواني زهرا بسوختزهره را دل بر چراغ ديده

ي تر دامن، آن روزش بيفكندم ز چشم كان ديدهعيسي خون بباريد و دل ترسا بسوخت

بس كه دريا ناله كرد از حسرت آن تشنگان گوهر نهال باغ پيغمبر ز استسقا بسوخت

د ض اولااند بغديو طبعان بين كه قصد خاتم جم كردهسيراب را جان بر دل دريا بسوخت

 [ ۳۸۳اند ] صفحه علي را نقش خاتم كرده

 ابن يمین

ت. زيسامير محمود بن امير يمين الدين محمد طغرايي، در عهد سلطان محمد خدابنده مي

ه.ق. در  ۳۳۱ي فريومد سبزوار متولد شده و هشتاد سال عمر كرد و به سال او در قريه

رديد. در جنگي كه ميان امير ي پدر شاعر خود مدفون گهمان قريه درگذشت و در مقبره

وجيه الدين مسعود سربداري و ملك معزالدين روي داد، ديوان ابن يمين مفقود گرديد. 

وي آنچه از اشعارش در دست ديگران بود فراهم آورد و شايد چيزي بر آن افزوده باشد. 

نسب لا كه پيغمبر پاك وا[ .شنيدم ز گفتار كارآگهان بزرگان گيتي، كهان و مهان02۸]

چنين گفت روزي به اصحاب خود به خاصان درگاه و احباب محمد سر سروران عرب

منادي برآيد به هفت خودكه چون روز محشر درآيد همي خلايق سوي محشر آيد همي

زن و مرد چشمان به هم برنهيد دل از رنج گيتي آسمان كه اي اهل محشر كران تا كران

اي كنديكي گفت كد ز آب مژه، خاك تر ميكنبه هم برنهيدكه خاتون محشر گذر مي

كين و خشم زنان از كه پوشند باري دو چشم؟جوابش چنين داد داراي دين كه پاك بي
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كه فردا كه چون بگذرد فاطمه زغم جيب جان بردرد بر جان پاكش هزار آفرين

ي به يك دوش او بر، يكندارد كسي طاقت ديدنش ز بس گريه و سوز ناليدنشفاطمه

ز خون حسينش به دوش دگر فروهشته آغشته دستار به زهر آب آلوده بهر حسن پيرهن

يد بگو[ بدين سان رود خسته تا پاي عرش بنالد به درگاه داراي عرش۳۸۳سر ] صفحه 

ر ست ازين بيشتكه خون دو والا گهر ازين ظالمان هم تو خواهي مگرستم، كس نديده

چه يزدان چنان به دوزخ كنم بندشان جاودانبده داد من چون تويي دادگركند ياد سوگند 

[ .الا اي خردمند 02۱بد طالع آن ظالم زشت خوي كه خصمان شوندش شفيعان اوي ]

رين وزان تو ز يزدان جان آفرين بيابي جزاي بهشت بپاكيزه راي به نفرين ايشان بر گشاي

 [ ۳۸۸] صفحه 

 سلمان ساوجي

الدين محمد وزير بود و مداح خواجه غياث الدين بن علاءالدين محمد، از جوانيجمال

پس از بر هم خوردن اساس سلطنت ايلخانان و مرگ ابوسعيد به خدمت امراي جلاير 

ي او دلشاد خاتون گرديد و در بغداد پيوست و مداح امير شيخ حسن بزرگ و زوجه

كه شاه  ه.ق. ۳۳۳سر برد و در سال پايتخت ايلكانيان اقامت گزيد. او مدتي در تبريز به

شجاع بر تبريز مستولي شد وي را در آنجا مدح گفت. در اواخر عمر به ساوه برگشته و 

ه.ق. در ملك خود درگذشت. سلمان آخرين  ۳۳۸در آنجا منزوي شد و بالاخره به سال 

ن الديي مغول است و در قصيده، سبك كمالسراي بزرگ پس از حملهشاعر قصيده

ي بي و انوري را تتبع كرده. بعضي غزليات او نيز به واسطهاسماعيل اصفهان و ظهير فاريا

شباهت بسيار به غزليات حافظ، به اشتباه در ديوان حافظ گنجانيده شده است. سلمان 

و  «جمشيد و خورشيد»علاوه بر ديوان قصايد و غزليات و مقطعات، دو مثنوي به نام 

[ .خاك، 0۳2ي اهميت بسيار است. ]دارد. ديوان او از نظر اشارت تاريخي دارا« فراقنامه»

ي لب تشنگان كربلاست آخر اي چشم جهان بين، اشك خونينت خون آغشته

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كجاست؟جز به چشم و چهره مسپر خاك آن ره، كانهمه نرگس چشم و گل رخسار آل 

صبر من، آرام گير اينجا دمي كاندرين جا منزل آرام جان اي دل بيمصطفاست

لاست ] ي عز و عست وين حريم بارگاه كعبهقرةالعين علياين سواد خوابگاه مرتضاست

ي پاك حسين است اين كه مشكين زلف حور خويشتن را بسته بر [ روضه۳۸۱صفحه 

شاخ طوبي را به « طوبي لهم»اش، ز آب چشم زايران روضهجاروب اين جنت سراست

حمت، مشهد مهبط انوار عزت، مظهر اسرار حق منزل آيات ري نشو و نماستجنت، قوه

اي كه زوار ملايك را جنابت مقصد است وي كه مجموع خلايق را ضميرت آل عباست

نعل شبرنگ تو گوش عرشيان را گوشوار خاك نعلين تو چشم روشنان را پيشواست

بهره جز آتش چه يابد هر كه برد سر به تيغ خاصه شمعي را كه او چشم و چراغ توتياست

سيني مذهبم راه حق اين است و نتوانم نهفتن راه كوري چشم مخالف، من حانبياست

جوهر آب فرات از خون پاكان گشت لعل وين زمان آن آب خونين، همچنان در راست

رود نالان فرات، آري ازين غم ها در نيل غرق ميسنگها بر سينه كوبان، جامهچشم ماست

 ا تا ابد برگ ويا امام متقين، ما مخلصان طاعتيم يك قبولت صد چو ما ردر عزاست

 [ ۳۱2[ . ] صفحه 0۳۳نواست ]

 شاه داعي شیرازي

الدين محمود بن حسن الحسني ملقب به داعي الي الله يا شاه داعي، از نوادگان سيد نظام

ه.ق. در شيراز  ۸۳2ي علويان طبرستان است. او به سال داعي صغير، چهارمين امير سلسله

مرشدالدين ابواسحاق داده و مدتي هم در متولد شد. در جواني دست ارادت به شيخ 

ه.ق. در شيراز  ۸۳۳يا  ۸۳2محضر شاه نعمةالله ولي در كرمان گذرانده است و به سال 

وفات يافته و همانجا مدفون است. از شاه داعي آثار نظم و نثر فراوان بجاي مانده كه از 

رساله  ۳۳نامه و ساقيي داعي، دواوين، ي آنهاست: مثنويهاي ششگانه مشهور به ستهجمله

ي عالم امام [ .خواجه0۳0«. ]نظامي»كرده و هم تخلص مي« داعي»با نثر. او در شعر هم 
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ود با چنين تمكين حكم و اصطفا خوش نشسته بالمرسلين آن كه زو بازيب شد دنيا و دين

 ،نزد او شهزادگان در انبساط هر دو را از التفات او نشاطاين يكي در حسنروزي مصطفي

زاده اين دو گوهر، اين دو سرفراز از علي و فاطمه در ثمين وان دگر گوهر، حسين نازنين

سوي داشت همچون نور چشمدر بحر رازبوده جد خويش را منظور چشم هر دو را مي

سائلي گفتا چو خواجه ايشان داشت خواجه ديدگان كآب گشت از ديدگان او روان

وز چيست؟چون نگريم؟ گفت، كآمد جبرئيل ي دلسگريست يا رسول، اين گريهمي

ي كنم القا حديثگفت با من گر چه خواهي شد ملول ميآنكه از حضرت مرا او شد دليل

ي تو اند ملجأ امت به محشر اين دو اندامتت گر چه اين هر دو جگر گوشهاي رسول

[ امتان ۳۱۳شان دريغ اين به زهر و آن يك ديگر به تيغ ] صفحه خواهند كشتن شان دريغ

چون نگريم كاين دو جان روزگار وفا را بين كه چون اين دو گوهر را روا دارند خونبي

دردشان چنگل هر دو را خواهند كشتن زار زار؟چون نگريم كاين دو، روزي از قضا مي

ان كه آنهاليك با حكم خدايي چاره نيست گر چه دل، الا كه پاره پاره نيستسگ زاده

ياد آوريد خون كه دين، حسين گريند بر امام زمان و زمين، حسين ديده حاصل دنيا و

از زعم خويش دعوي اسلام ي نازنين، حسيناند چون از گردن و ز حنجرهروان كرده

كند كافر به كند و ياد ميفرياد و ناله مياند وانگه شهيد كرده و كشته چنين، حسينكرده

برآر  اي از روضه سراي اما نخفتهه خفتهاي مصطفي كگريه در طرف روم و چين، حسين

داعي بگو كه قاتل او روز رستخيز از فعل شوم خود به كجا آورد و بدين سان ببين، حسين

 [ ۳۱0گريز ] صفحه 

 ابن حسام خوسفي

ر پرداز، دسرا و مديحهاز شاعران قصيده« ابن حسام»الدين معروف به محمد فرزند حسام

ي خوسف از قراي بيرجند ولادت يافت. او از راه زراعت اواخر قرن هشتم در دهكده

هزار بيت دارد. ابن حسام به  00ي او كرد. ديوان اشعار و خاوران نامهكسب معاش مي
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[ .دلم شكسته و مجروح و 0۳۱و درخوسف مدفون است. ]ه.ق. وفات يافته  ۸۳۵سال 

ش طراز طره مشكين عنبر افشانمبتلاي حسين طواف كرد شبي گرد كربلاي حسين

ي كربلا مشاهده كرد ز چشم قدر چو واقعهوفاي حسينخضاب كرد به خون، خصم بي

سوگ  هنشسته بر سر خاكستر آفتاب مقيم كبود پوش بي خون راند بر قضاي حسينچشمه

جمال روشن خورشيد را غبار گرفت كه در غبار نهان شد مه لقاي از پي عزاي حسين

خداي اي به جان حسينبه روز واقعه اي ظالم خدا ناترس بيا ببين كه چها كردهحسين

[ ۳۱۱دهي انصاف ماجراي حسين ] صفحه قاضي و پيغمبر از تو ناخشنود چگونه مي

شر به روز حسزاست امت اگر جان كند فداي حسينحسين، جان گرامي فداي امت كرد 

اهي به دامنش غبار گرد منببيني به دست پيغمبر كليد گنج شفاعت به خونبهاي حسين

 ي باران، حسين، سر بخشيد عطايسحاب، قطرهنرسد ز عصمت گهر پاك پارساي حسين

از  تو طلبي متاب روي ارادتابر كجا و كجا عطاي حسين؟اگر رضاي خدا و رسول مي

به باغ منقبت آل مصطفي امروز منم چو بلبل خوشخوان، سخنسراي رضاي حسين

اين سخن نه لايق توست ستايش تو كجا و كجا ثناي « ابن حسام»خموش حسين

كز حسين؟مهيمنا، به دعايي كه خواند پيغمبر كه ياد كرد در او صفوت و صفاي حسين

 [ ۳۱9من كش لواي حسين ] صفحه ي داآفتاب قيامت مرا پناهي ده به زير سايه

 بابافغاني شیرازي

شاعر خوش ذوق اوايل قرن دهم هجري است كه علاوه بر شيراز مدتي در تبريز در 

خدمت سلطان يعقوق آق قوينلو گذرانيد و اواخر عمر خود را در خراسان به عزلت سپري 

كي جويي و نازكي افكار خود سبكرد. فغاني با ذوق و حالت بسيار و زبان ساده و مضمون

[ .روز 0۳9هجري پيروان بسيار داشت. ] ۳0و  ۳۳ خاص در غزل آورده كه در قرنهاي

قيامت است صباح عشور تو اي تا صباح روز قيامت ظهور تواي روشنايي شجر وادي 

نجف هر ريگ كربلاشده طوري ز نور توآن را كه گل به خمر سرشتند، كي رسيد فيض 
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ه نشد ري كي جام طهور تو؟بيگانه از خدا و رسول است تا ابد برگشته اختاز زلال جرعه

ي اطلس قبا شود فردا كه آورند به محشر عباي توبربسته آشناي توچنيدن هزار جامعه

 [ ۳۱۵رخت، كعبه و مانده قدم به راه بهر زيارت حرم كربلاي تو ] صفحه 

 اهلي شیرازي

ه.ق. در  ۸۵۸مولانا محمد بن يوسف بن شهاب معروف به اهلي شيرازي در حدود سال 

تأليف به او  ۳0از شاعران بزرگ تاريخ ادب فارسي است و تعداد  شيراز متولد شده او

ه.ق.  ۱90اند. اهلي معاصر شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي است و به سال نسبت داده

[ .اي نقد جان، نثار شهيدان 0۳۵در شيراز درگذشته و در كنار قبر حافظ مدفون است. ]

قدر و منزلتش از فلك گذشت كربلا چون خاك رهگذار شهيدان كربلاطوري كه 

 ي ظلمت نهفته چيست؟ گر نيستست از مزار شهيدان كربلاآب خضر به پردهسنگي

شرمسار شهيدان كربلادر چشم آفتاب كند خاك، اگر رود بر آسمان، غبار شهيدان 

كربلاگر خضر از حيات پشيمان شود رواست كو نيست در شمار شهيدان كربلاگلگشت 

ود بود اين است لاله زار شهيدان كربلاتا دست لطف حق چه نهد عاشقان همه در خون خ

مرهم نهان بر زخم آشكار شهيدان كربلااستاده است ساقي كوثر، مي طهور بر كف، در 

ي تاتار انتظار شهيدان كربلاآغشته شد به خون، سر و فرقي كه موي او خون در درون نافه

چون يزيد، رو سيه و خوار كرده است قدر حسين كم نشد و شد عزيزتر خود راكرده است

ي آن ناكسسوز اين عزا نچكاند ز ديده آب؟ جايي كه چشم چشمه گهربار كرده است

خاطر  وانكس كهشك كه قصد احمد مختار كرده استكه قصد حسين اختيار كرد بي

يا مرتضي علي، به شهيدان نبي آزرده شد از او حق را ز جهل و معصيت، آزار كرده است

[ آمد عشور و در همه ۳۱۳ا مدار ظلمي چنين، كه چرخ ستمكار كرده است ] صفحه رو

ماتم گرفته است آه اين چه ماتم است كه عالم گرفته است؟زان مانده است تشنه جگر، 

سين بر نيزه نيست سرخي خون از سر حخاك كربلا كز خون اهل بيت نبي نم گرفته است
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رگي ها كه برآمد عجب مدار گر تيزين دود سينهكآتش به جان نيزه و پرچم گرفته است

وار گم شد ازين غصه، خرمي كز قاف تا به قاف جهان سيمرغي جم گرفته استدر آينه

از بار منت كرم خاندان اوست پشت فلك كه همچو كمان خم گرفته غم گرفته است

اش بريخت شيري مكه صد هزار چو رستم گرفته زال سپهر، خون جگر گوشهاست

پيوسته گر چه كار جهان صيد كردن است صيدي چنين به دام فنا كم گرفته است

باد چرخ از شفق نه صاعقه در خرمنش گرفت خون حسين تازه شد و دامنش گرفتاست

وخت از داغ دل بساجل بكشت چراغي كه بر فلك قنديل مهر و مه، ز دل روشنش گرفت

 روزم شب از عزاي حسين استنش گرفتچنان لاله زين عزا كآتش ز داغ سينه بر پيراه

خون حسين آن كه پي لعل و در بريخت و روزگار زان است تيره روز كه آه منش گرفت

اين نور چشم شاهسواري ست كآسمان كحل آن لعل و در شد آتش و در مخزنش گرفت

 در خون نشست ساكن نه مسكن فلك از رستخيز گريه كهنظر ز گرد سم توسنش گرفت

آن كو امان نداد به خون حسين و آل فرياد الامان همه در مأمنش گرفت در مسكنش

زير بر اهل بيت و آل علي مرحمت نكرد شمر لعين كه لعنت مرد و زنش گرفتگرفت

م ز همسايه هزمين ز مكمن غيبش عذابهاست تنها نه دست مرگ درين مكمنش گرفت

ماه محرم است و فتپهلوي او سوخت زير خاك زان آتش عذاب كه در مدفنش گر

[ با شهداي ۳۱۳شد، دجله روان ز چشم ما بهر حسين تشنه لب، شاه شهيد كربلا ] صفحه 

آتش  وفابس كه زكربلا، لاف وفا هر آن كه زد گر نه شهيد گريه شد، مدعي است و بي

ام، سوخته شد درين عزادشمن آل مرتضي، كنم مردمك دو ديدهي گرم ميجگر، گريه

د، ي اهل بيت شگر كجا؟بندهي شير حق كجا، روبه حليلهدرد پنجهميي خويش پرده

 [ ۳۱۸اهلي از آن هميشه است روي نياز بر زمين، دست اميد بر دعا ] صفحه 

 فضولي بغدادي
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شاعر معروف قرن دهم است كه به سه زبان فارسي، تركي و عربي شعر سروده. او كتاب 

. حسين واعظ كاشفي نوشته است« روضة الشهدا»را به تقليد از كتاب « حديقة السعدا»

ه.ق. درگذشته است. ديوان او شامل قصايد، غزليات، قطعات،  ۱۳2فضولي به سال 

[ باز سوي 0۳۳[ .روي دلم ]0۳۳نامه، در تركيه به طبع رسيده است. ]رباعيات و ساقي

 ي كربلا مخبر مظلومي آلگرد ره باديهكربلاست رغبت بيمار به دارالشفاست

فاطمه سيد اشرف اولاد بنيي شاه شهيد شهد شفاي دل بيمار ماستذكر لب تشنهعباست

بود دلت اي به رضاي تو قضا و قدر وي همه كار تو به تقدير، راستآل علي المرتضاست

ورنه كجا دشمن بدكيش را تاب مصاف را به شهادت رضا نصرت دشمن اثر آن رضاست

ي دل كز غم و رنج و بيش نيست خانه ايخلف مصطفاست؟بهر تو ماتمكده

ه مردم ديده همه ماتم زدكنان مردم چشم همه بهر تو پوشيده سيه در عزاستگريهعناست

دوست چه سان از تو شود نااميد؟ حاجت دشمن چو به ي مردم همه ماتم سراستديده

م اي السلانواستي او كن كه بسي بيست چارهكار فضولي به تو افتادهلطفت رواست

ساكن محنت سراي كربلا السلام اي مستمند و مبتلاي كربلاالسلام اي بر تو خار كربلا 

[ السلام اي متصل با آب چشم ۳۱۱ي تيغ جفاي كربلا ] صفحه تيغ جفا السلام اي كشته

 ي گلزار غمي نشكفتهي آب و هواي كربلاالسلام اي غنچهو آه دل السلام اي خسته

ر تنگناي كربلاريخت خون در كربلا از مردم چشم قضا از ازل اين مانده از غم تنگدل، د

است گويا، مقتضاي كربلاچرخ خاك كربلا را كرد از خون تو گل كرد تدبير نياز آن 

ات خوردن خون است كارم، چون گل، براي كربلاسرورا، با ياد لبهاي به خون آلوده

 و شاه كربلايي، من گدايگياي كربلايا شهيد كربلا، از من عنايت كم مكن چون ت

لاهست خواهم از دارالشفاي كربكربلادر دلم دردي است استيلاي بيم معصيت شربتي مي

لا به ي كربي حاجت رواي كربلاآسودهاميدم كه هرگز برنگردد تا ابد روي ما از كعبه

ازند ساش ميبر مي دارند و سبحهشود قدرش پستهر فعل كه هست گر خاك شود نمي

 [ 022اند از شرف دست به دست ] صفحه گردمي
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 وحشي بافقي

 ۱0۱الدين وحشي بافقي كرماني، در اواخر عهد شاه اسماعيل اول صفوي به سال كمال

ي بافق يزد متولد شده و بيشتر ايام را در يزد گذرانيد. او قصايدي در مدح ه.ق. در قصبه

 بندهايش بيشتر در مدح غياثشاه طهماسب و اعيان دربار او دارد ولي قصايد و تركيب 

ه.ق. درگذشته است. از او  ۱۱۳الدين محمد مير ميران، حاكم يزد است. وحشي به سال 

و نيز « نخلد بري»و « ناظر و منظور»، دو مثنوي ديگر به نام «فرهاد و شيرين»غير از مثنوي 

ور هديوان قصايد و غزليات و قطعات باقي مانده است. تركيب بندهاي وحشي نيز مش

بلا ي كرست اين كه حادثه، كوس بلا زده ست كوس بلا به معركه[ .روزي0۳۸است. ]

ي جفا برپاي گلبن چمن مصطفي زده روزي ست اين كه دست ستم، تيشهزده است

اي كه خنده بر آب بقا زده ست اين كه خشك شد از تاب تشنگي آن چشمهروزياست

روز آن امزانوي داد در حرم كبريا زده ستي بيداد كربلا ست اين كه كشتهروزياست

 امروز ماتمي ستعزاست كه چرخ كبود پوش بر نيل، جامه خاصه پي اين عزا زده ست

يعني محرم آمد و روز كه زهرا، گشاده موي بر سر زده ز حسرت و واحسرتا زده ست

از  هاالقدس كه پيش لسان فرشتهروحندامت است روز ندامت چه؟ كه روز قيامت است

اين ماتم بزرگ نگنجد در اين جهان آري در آن جهان پيروان مرثيه خوانان كربلاست

ي نور، اين عزاي كيست؟ خيرالنساء كه مردمك چشم كرده سياه حلهدگر نيز اين عزاست

لاد كنند اين چشم كوفيان چه ب[ بنگر به نور چشم پيمبر چه مي02۳مصطفاست؟ ] صفحه 

ي شكند، از چه گشت خشك آن لب كه يك ترشح از او ياقوت تشنگحياستچشم بي

ي كربلا نگفت گل را چه واقع است كه پيراهنش ي بقاست؟بلبل اگر زواقعهچشمه

شاخ گلي از پا فتاده است درخت سعادتي كز بوستان دهر، چو او گلبني نخاستقباست

سخن چه شد  اي كوفيانشكست ز بستان مصطفي كز رنگ و بو فتاد گلستان مصطفي

حيا، چه شد آن شوق و ها و آرزوي خدمت حسين؟اي قوم بيبيعت حسين؟ وان نامه
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هاي شوم شما، مسلم عقيل با اشتياق؟ آن جد و جهد در طلب حضرت حسين؟از نامه

با خود هزار گونه مشقت قرار داد اول يكي جدا خويش كرد خوش الم فرقت حسين

ذاشتي كو حرمت پيمبر و كو حرمت او را به دست اهل مشقت گشدن از صحبت حسين

شر ديوان ححسين؟اي واي بر شما و به محرومي شما افتد چو كار با نظر رحمت حسين

هر حالي فتد كه پرده ز قچون شود و آورد بتول پر خون به پاي عرش خدا كسوت حسين

ذشت آه [ .ياري نماند و كار از اين و از آن گ0۳۱خدا فتد وز بيم لرزه بر بدن انبيا فتد ]

واحسرتاي تعزيه داران اهل بيت ني از مكان گذشت كه مخدرات حرم زآسمان گذشت

دست ستم قوي شد و بازوي كين گشاد تيغ آنچنان براند كه از از لامكان گذشت

توان يا شاه انس و جان تويي آن كز براي تو از صدهزار جان و جهان مياستخوان گذشت

جانها ي تو بنهاد پاي بر سرجان و ز جان گذشتاي من شهيد رشك كسي كز وفاگذشت

[ آن 020اش كآزاده وار از سر جان در جهان گذشت ] صفحه فداي حر شهيد و عقيده

وحشي را كه رفت و سر به ره ذوالجناح باخت اين پايمزد بس كه به سوي جنان گذشت

 [ 02۱ حهكنند حشر؟ ] صفكسي چه دغدغه دارد ز حشر و نشر كش روز حشر با شهدا مي

 محتشم كاشاني

علي فرزند خواجه مير احمد معروف به محتشم كاشاني از معاصرين شاه طهماسب صفوي 

است. تاريخ تولدش معلوم نشده ولي آنچه مسلم است اينكه او از عمري طولاني 

ه.ق. درگذشته است. او قصايدي در مدح شاهان هند و  ۱۱۳برخوردار بوده و به سال 

ي [ .كشتي شكست خورده002وازه بند مرثيه وي نيز بسيار مشهور است. ]ايران سروده و د

گريست طوفان كربلا در خاك و خون تپيد به ميدان كربلاگر چشم روزگار بر او فاش مي

گذشت از سر ايوان كربلانگرفت دست دهر گلابي بغير اشك زان گل كه شد خون مي

ان فيان خوش داشتند حرمت مهمشكفته به بستان كربلااز آب هم مضايقه كردند كو

مكيد خاتم ز قحظ آب، سليمان كربلازان تشنگان كربلابودند ديو و دد همه سيراب و مي
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رسد فرياد العطش ز بيابان كربلاآن از دمي كه لشكر اعدا نكرده شرم هنوز به عيوق مي

ي سلطان كربلاآن دم فلك بر آتش غيرت سپند شد كز خوف خصم كردند رو به خيمه

ر حرم افغان بلند شدروزي كه شد به نيزه سر آن بزرگوار خورشيد، سر برهنه برآمد ز د

كوهسارموجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه ابري به بارش آمد و بگريست زار 

ن زمان قرارعرش آزارگفتي تمام زلزله شد خاك مطمئن گفتي فتاد از حركت چرخ بي

يسوي اي كه گان كه قيامت شد آشكارآن خيمهبه لرزه درآمد كه چرخ پير افتاد در گم

وارجمعي كه پاس حرمتشان داشت حورش طناب بود شد سرنگون زباد مخالف، حباب

[ با آن كه سرزد اين عمل از 029عماري و محمل، شتر سوار ] صفحه جبرئيل گشتند بي

رد كامت نبي روح الامين ز روح نبي گشت شرمساروانگه ز كوفه خيل الم، رو به شام 

ن چها اي از كينوعي كه گفت عقل، قيامت قيام كرداي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده

بر طعنت اين بس كه با عترت رسول بيداد كرده خصم و تو امداد ايدرين ستم آباد كرده

 كامايي زياد، نكرده ست هيچ گاه نمرود اين عمل كه تو شداد كردهاي زادهايكرده

ه بار بهر خسي كاين حسين بنگر كه را به قتل كه دلشاد كردهاي از كشتيزيد، داده

اي؟با دشمنان دين نتوان كرد درخت شقاوت است در باغ دين، چه با گل و شمشاد كرده

حلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن ايآنچه تو با مصطفي و حيدر و اولاد كرده

ه محشر درآورند از آتش تو دود، ترسم تو را دمي كه باياش ز خنجر بيداد كردهآزرده

 ي رحمت قلمبه محشر برآورندترسم جزاي قاتل او چون رقم زنند يكباره بر جريده

زنندترسم كزين گناه، شفيعان روز حشر دارند شرم، كز گنه خلق دم زننددست عتاب 

حق به درآيد زآستين چون اهل بيت، دست در اهل ستم زنندآه از دمي كه با كفن خون 

ي آتش علم زنندفرياد از آن زمان كه جوانان اهل بيت ز خاك آل علي چو شعلهچكان 

ي محشر قدم زنندجمعي كه زد به هم صفشان، شور كربلا در گلگون كفن به عرصه

زنان، صف محشر به هم زننداز صاحب حرم چه توقع كنند باز آن ناكسان حشر، صف
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سويش از كه جبرئيل شويد غبار گي كه تيغ به صيد حرم زنند؟پس بر سنان كنند سري را

 [ 02۵آب سلسبيل ] صفحه 

 نظیري نیشابوري

محمد حسين نيشابوري معروف به نظيري، مدتي در دربار عبدالرحيم خان خانان و 

برده و به مدح آن دو پادشه و نيز جهانگيز پسر اكبرشاه پرداخته اكبرشاه در هند به سر مي

مدآباد گجرات در انزوا گذرانده و در همانجا به سال است، ولي بيشتر عمر خود را در اح

ه.ق. درگذشته است. ديوان او شامل قصايد، تركيبات، ترجيعات، مقطعات و  ۳20۳

هزار بيت دارد و در هند به طبع رسيده است.زان پس حسين حجت  ۳2رباعيات در حدود 

م ذبيح اللهيش داد حق در ميان نهاد منكر ز جهل، تير حسد در كمان نهادحق زاوليا مقا

ي مشيت خويشش عنان نهادحلقي كه بوسه گاه نبي بود،ظلم عهد شمشير زهر در قبضه

[ اشاره به قتل حسين بود منت كه بر خليل، خداي 00۳ي امت بر آن نهادذبح عظيم ]داده

جهان نهادتعبير كرد از آن به بلاي مبين خليل كاندوه كربلاي حسينش به جان نهادگر 

وعده براهيم را ستود ليك از حسين، شرط وفا در ميان نهاددادش مقام صبر  چه به صدق

راند در بلا و محن، نفس [ قدم در جنان نهادمي000« ]نفس مطمئنه»و رضا تا شهيد شد با 

جاهدش تا روح، پاي بر زبر آسمان نهادشد حاصلش عذوبت روح از عذاب تن جانش 

سين محل شود ساخت فردوس در مكاره عزيز گشت چو تن در هوان نهادحق، مشهد ح

و رنج جهان نهادشط فرات راند ز طوفان كربلا وانگه سر حسين به خون روان نهاد ] 

 [ 02۳صفحه 

 حكیم شفايي

الدين حسن طبيب مشهور به حكيم شفايي، طبيب خاص و نديم شاه عباس اول بود. شرف

حديقة »به تقليد از « حقيقتنمكدان »علاوه بر غزليات و هجويات، يك مثنوي موسوم به 
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ه.ق. وفات يافت.  ۳2۱۸سنايي، از او باقي مانده است. حكيم شفايي به سال « الحقيقه

يش، اي عي ماتم ز سر گفت[ .ماه محرم آمد و دل نوحه برگرفت گردون پير شيوه00۱]

كه غم  اي صبر، الوداعهمتي كه دگر لشكر ملال از نيم حمله كشور دل سر به سر گرفت

حسين  يروح الامين به ياد لب تشنهي آرام برگرفتاز ميان خلق رسم شكيب و شيوه

چندين گريست عقل نخستين كه آفتاب صد لجه آهي كشيد و خرمن افلاك درگرفت

ارواح انبيا هم ازين غم معاف نيست دست ملال دامن خيرالبشر آب از نم مژگان تر گرفت

پژمرده گلبني ن شاخ گل شكفته ز باد خزان حسيني باغ جنان حسيسرو ز پا فتادهگرفت

ي غريب كه بر جان آن لالهتر نكرد از جويبار حسرت آخر زمان حسينكه لب غنچه

الاي سوداگر بلا كه به بازار كربلا بخسته داشت چون گل هزار چاك ز تيغ و سنان حسين

اوست جهان در آن مالك بهشت كه اقطاع مرحمت زير نگين هم نهاد متاع زيان حسين

ه از ادبان بر كنار شدآي حرب آشكار شد شرم از ميان بيآه از دمي كه فتنهجهان حسين

[ آه از 02۳ي اشكبار شد ] صفحه ي مژهدمي كه شاه شهيدان ز قحط آب محتاج رشحه

دمي كه حلق شهيدان ز تشنگي راضي به خنجر ستم آبدار شدآه از دمي كه غرقه به خون 

دريغ زد ي آن شهسوار شداز ضربتي كه خصم بر او بيتنها به سوي خيمهاسب ذوالجناح 

ارواح قدسيان به فلك دلفگار شدآب بقا كه در ظلمات است جاي او باشد سياهپوش 

هنوز از براي اولب تشنه جان سپرد به خاك آنكه تا ابد در چشم آب سرمه كشد خاك 

م بگذرد سخن از خونبهاي اواين ماتپاي اوانديشه، سر به جيب تفكر فرو برد هر جا كه 

كند شيون به سان مويه كنان در سراي اواين ماتم كسي ست كسي ست كه خورشيد مي

 رضاي اواين ماتم كسي ست كه هر لحظهدهند جامي به دست تشنه لبان بيكه فردا نمي

اد، يكنند خيل فرشته، هستي خود را فداي اوايام درهم است ازين ماجرا هنوز دارد به مي

گل  ي انيبا هنوزچوني كربلا هنوزدارد ازين معامله روح نبي ملال در ماتمند سلسلهواقعه

ي نشد شكفته لب لعل مصطفي چون غنچه درهم است دل مرتضا هنوزچرخ كبود، جامه

نيليش در بر است بيرون نيامده ست فلك زين عزا هنوزدر ماتم حسين و شهيدان 
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ر خود صبا هنوزابري كه مرتفع شده از خون اهل بيت كربلاست خاكي كه مي كند به س

بارد سر بريده به خاك، از هوا هنوزدر ظلمت است معتكف از شرم روي او بنگر 

 [ 02۸سياهپوشي آب بقا هنوز ] صفحه 

 فیاض لاهیجي

ملا عبدالرزاق بن علي لاهيجي متخلص به فياض، از حكما و متكلمين بزرگ قرن يازدهم 

ن مدت زيادي در قم به سر برده به قمي نيز مشهور است. فياض هجري است. او چو

شاگرد و داماد صدرالدين شيرازي بود و آثاري در حكمت و عرفان و نيز يك ديوان 

[ 009ه.ق. درگذشته است. ] ۳2۵0شعر فارسي از او به جاي مانده است. فياض به سال 

ن در عزاي كيست؟نيلي كنان از براي كيست؟ دوران سياهپوش چني.عالم تمام نوحه

ي نه توي آسمان جيب افق دريده ز دست جفاي كيست؟از غم سياه شد چراست خيمه

ايام  يدر و ديوار روزگار اين تيره فام غمكده، ماتم سراي كيست؟خون شفق به چهره

ريختند گلهاي اين چمن دگر از خار پاي كيست؟خون در تني نماند و همان گريه در 

اند جهاني متاع جان دعوي و نفس هاي هاي كيست؟بر كف نهادهتلاش پيچيده در گل

همان به جاست، مگر خونبهاي كيست؟سر تا سر سپهر پر از دود ماتم است آخر خبر 

كنيد كه اينها براي كيست؟گويا مصيبت همه دلهاي مبتلا ست يعني عزاي شاه شهيدان 

ي گلدستهشت بلا حسيني دي كربلا حسين مهمان نورسيدهآن شهسوار معركهكربلاست

ي آغوش آن خو به ناز كردهبهار امامت به باغ دين آن نخل ناز پرور لطف خدا حسين

 ي دل زهرا و مرتضي يعني برادرآن نور ديدهي دل و جگر مصطفا حسينجبرئيل آن پاره

آشنا حسين يكس و بغمگسار و بيي بيگانگان دين بيافتاده در ميانهحسن مجتبا حسين

از يني تيغ جفا حسحيا كان وفا و كشتهي خصمان بي[ شخص حيا و خسته02۱صفحه ] 

ته به دل از دشمنان شكسي تير بلا حسينكوفيان ناكس و از شاميان دون در كربلا نشانه

آنك جفاي دشمن و اينك وفاي دوست خار صد جفا وز دوستان نديده نسيم وفا حسين
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زين درد، پاي عشرت دنيا به خواب رفت اين سينبهر هم ز دشمن و هم دوست يا حبي

بيابان  دمد زهر سال تازه خون شهيدان كربلا چون لاله ميي آفتاب رفتگرد تا به آينه

رود اند يتيمان كربلاآمد فرود از چشم مابرون خوني كه خوردهكربلااين تازه تر كه مي

ه ناداده لااين باغبان كه بود كو جلمه به دلهاي ما نشست گردي كه شد بلند به ميدان كرب

آب، چيد چندين گل شكفته ز بستان كربلا؟داد آن گلي كه بود گل دامن رسول دامن 

مشير خورند آل پيمبر از دم شبه دست خار بيابان كربلاآبي كه ديو و دد همه چون شير مي

د در وي دلها سياه شدتا بخورنداز موج گريه، كشتي طاقت تباه شد وز دود آه،خانهمي

جگر نم خون، وقف گريه شد تا بود در درون نفسي، صرف آه شدتنها نه گرد غصه به 

ي مهر و ماه شدپيغام درد تا برساند به شرق و غرب آدم رسيد و بس اين غم غبار آينه

ي پيك سرشك، هر طرفي رو به راه شدايام تيره شد چو محرم فرا رسيد اين ماه داغ ناصيه

ه گريه كرد درين مه ز سوز دل جبريل شد ضمان كه بري از سال و ماه شدهر كس ك

 ي تري كوش تا بتواني كه در خوراست عذر گناه عمر ابد ديدهگناه شددر گريه

رون ز آمد بفرياد از دمي كه شهنشاه دين پناه در بر سلاح جنگ فروزان چو برق آهاست

اهتمام [ بي0۳2] صفحه  خيمه وداع حرم نمود با خيل درد و حسرت و با خيل اشك و آه

اين يك نشسته در گل پناهي ما مانده بيحضرت او اهل بيت شرع چون شرع در زمانه

اشك يكي گذشته ز ماهي اشك از هجوم درد آن يك فتاده از سر حسرت به خاك راه

زين سوي شه ز خون جگر گشته سرخ از اين ستم آه يكي رسيده از اين غصه تا به ماه

چشمي بسوي دشمن و چشمي به سوي مانده خصم سيه كار، روسياهروي زان سوي 

م حيرت ي خاطر به دفع خصغيرت كشيده گوشهدوست پايي به ره نهاده و پايي به بارگاه

پايش ركاب خواهش و دستش عنان طلب تن در كشاكش گرفته اين طرفش دامن نگاه

حترم بر كشيد كه اي شاه مبگرفت دامن شه دين، بانوي حرم فرياد حرم و دل به حربگاه

[ .كاي اهل بيت چون سوي يثرب گذر كنيد اول گذر به تربت خيرالبشر كنيدپيغام 00۵]

من بس است بدان روضه اين قدر كاين خاك را به ياد من از گريه تر كنيدآنگه به سوي 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

تربت زهرا رويد زار آن جا براي من كف خاكي به سر كنيدوانگه رويد بر سر خاك 

آن سرمه را به نيت من در بصر كنيدوانگه به آه و ناله جانسوز دل گسل احباب را برادرم 

ي كار ي ما خبر كنيدگوييد: كان غريب ديار جفا، حسين گرديده كشته، چارهزواقعه

دگر كنيداي دوستان، چو نام لب خشك من بريد بر ياد من ز خون جگر، ديده تر 

شك ديده دامن خود پرگهر كنيدهر ماتمي كنيدهرگه كنيد ياد لب چون عقيق من از ا

 ي من نظر كنيددر محنت مصيبت دور و درازكه تا به قيامت فرا رسد در صبر آن به واقعه

من هر محنتي كه روي دهد مختصر كنيداز شيوني كه در حرم آنگه بلند شد دلهاي 

گ [ بعد از وداع كان شرف خاندان و آل آهن0۳۳قدسيان همگي دردمند شد ] صفحه 

ذوق شهادتش به سر افتاد در شتاب با شوق در كشاكش و با راه كرد سوي معرض قتال

ي در بركشيده آن طرفش شوق باب و جد دامن كشيده اين طرف انديشهصبر در جدال

ناگه ز تيغي چو برق در كف و تنها چو آفتاب چون تيغ رو نهاد بدان لشكر ضلالعيال

برگشت شاه دين و ي ناله و افغان به گوش حالهاي حرم بيشتر ز حد آمد صداخيمه

و ماهي از قحط آب گشته چبپرسيد حال چيست؟ گفتند ناگهان كه فلان طفل خردسال

عد بگريست شاه و بستدش از دايه ببه روي خاك وز ضعف تشنگي شده چون پيكر هلال

ز تشنگي اگناه گفت اي گروه بدكنش، اين طفل بياز آن آورد در برابر آن قوم بدفعال

يد سبب حرام يك قطه زان كنايد به من بيآبي كه كردهچو مو شده، از خستگي چو نال

ي او ريخت ي پيكان خون چكان آبي به حلق تشنهپس ناكسي ز چشمهگنه حلالبدين بي

رفتي تو [ .رفتي و داغ بر دل پر غم گذاشتي ما را به روز تيره ماتم گذاشتي00۳گمان ]بي

ه چو رفتي ز سال و مما تيره كوكبان يك دل رها نكردي و صد غم گذاشتي شاد و در بر

ار ما رفتي ز بحر غصه ديرينه بر كنشب قدر در حجاب وين تيرگي به ماه محرم گذاشتي

اند و سوز تنها نه داغ بر دل جن و ملك ز هجر تو در گريهرا غريق اشك دمادم گذاشتي

ما ش را چون موي خويش، تيره و درهم گذاشتيرفتي و رزگار يتيمان خويآدم گذاشتي

ل بود اهغمگسار و مونس و همدم گذاشتيرا به دست لشكر دشمن، غريب و خوار بي
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روح رسول از غم بيت را به تو دل خوش ز هر ستم خوش بر جراحت همه مرهم گذاشتي

 [ 0۳0اين غصه خون گريست جان بتول زار چه گويم كه چون گريست ] صفحه 

 ايا صابر زوارهمیرز

[ 00۳زيسته است. ]از سادات زواره بوده و در اواسط قرن يازدهم هجري در هندوستان مي

حه اي به بار ] صفي رسول اي روزگار، خوش گلي آوردهاي سر گلدسته.بر نيزه كرده

0۳۱ ] 

 محمد حسین آذربايجاني

د كه در كميايت ي آذربايجان بووالدش آقا محمد علي كتابخوان از مردم اروميه

)پاكستان( اقامت گزيد و محمد حسين در آنجا متولد شد. پس از چند سال به همراه والد 

سانيد خواني به حد كمال رخود به ايران رفته به اكتساب هنر مشغول گشت و مشق روضه

 ي كتابخوانان شاه اود گشت و كتابيي لكهنو رسيده داخل زمرهو سپس به دارالرياسه

[ .از 00۸تأليف نمود. ]« مجلس الاخبار»ائب اهل بيت عليهم السلام مسمي به متضمن مص

خون سر، محاسن شه چون خضاب شد آن لحظه از كسوف به در آفتاب شدبرخاست 

ي فلك به زمين اضطراب شددر ماتمش گريست شور ناله ز كروبيان قدس از صدمه

 [ 0۳9فحه جهان آنچنان كزو در چار موج اشك، فلك چون حباب شد ] ص

 احقر كشمیري

خواهم [ .يا شاه نجف، نه سيم و زر مي00۱ي ميرزا دارب بيگ جويا بوده است. ]نبيره

خواهم كه شود مدفن من كرب و بلا از هر دو جهان خواهمني لعل ونه ياقوت و گهر مي

 [ 0۳۵خواهم ] صفحه همين قدر مي

 صائب تبريزي
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تبريزي معروف به صائب و صائبا، از اعقاب ميراز محمد علي بن ميرزا عبدالرحيم 

الدين محمد شيرين مغربي تبريزي است. پدرش از تاجران تبريزي مقيم اصفهان شمس

بود و محمد علي در اصفهان متولد شد. پس از تحصيل و كسب فنون شاعري از حكيم 

ه.ق.  ۳2۱۳ي شاه عباس قرار گرفت. در سال ركناي كاشاني و حكيم شفايي، مورد علاقه

ي به عزم سفر هند از اصفهان خارج شد و مدتي در كابل در نزد ظفرخان نايب الحكومه

آنجا زيست. سپس بهمراه وي به دكن در هند رفت. صائب در آنجا به حضور پادشاه 

ه.ق.  ۳290سرافراز گرديد.در سال « هزاره»و منصب « مستعد خان»معرفي و به لقب 

د و صائب هم با وي رفت. در همان هنگام پدر ظفرخان به حكومت كشمير منصوب ش

صائب به هند آمد و او را به اصفهان بازگرداند. صائب از آن پس تا پايان عمر در اصفهان 

بود و نزد سلاطين صفوي احترام داشت. او لقب ملك الشعرايي را از شاه عباس دوم 

ي آثار نظم جموعهه.ق. وفات يافته است. م ۳2۸۳يا  ۳2۸۳دريافت كرد. صائب به سال 

بيت است. وي بيشتر به غزل پرداخته، قصيده و مثنوي نيز دارد. همچنين  ۳02222او قريب 

هاي ديواني انشاء كرده و ديواني هم به تركي دارد. صائب از هاي منثور و خطبهنوشته

استادان سبك هندي است و مهارت وي در غزل است. سخنش استوار و پرمعني و 

[ 0۱2نهاي دقيق و افكار باريك و تخيلات لطيف و تمثيلات زيباست ]مشحون از مضمو

.مظهر انوار رباني، حسين بن علي آن كه خاك آستانش دردمندان را شفاست ] صفحه 

دست اش را از پر و بال ملايك بورياستي پر نور او روضه[ ابر رحمت سايبان قبه0۳۳

بالب ي حاجت رواستانش كعبهاش سايلان را آستگردد دعا از روضهخالي برنمي

زين خشك از جهان تا رفت آن سلطان دين آب را خاك مذلت در دهان زين ماجراست

كند خون گريه چرخ سنگدل اين شفق نبود كه صبح و شام، ظاهر بر مصيبت مي

ي او آب تيغ، آب در ره دين هر كه جان خويش را سازد فدا در گلوي تشنهسماست

وقوع اين مصيبت داغ نيست گريه، فرض عين هفتاد و دو ملت  نيست يك دل كزبقاست

آيند با چندين اميد هر كف خاك از زمين كربلا دست بهر زوارش كه ميزين عزاست
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گاه خلق، مهر چند روزي بود اگر مهر سليمان معتبر تا قيامت سجدهدعاست

 جاروب اين جنتزايران را چون نسازد پاك از گرده گناه شهپر روح الامين، كربلاست

تكيه گاهش بود از دوش رسول هاشمي آن سري كز تيغ بيداد يزيد از تن سراست

شد پيكرش از بوي گل، نيلوفري چاك چاك امروز مانند گل از تيغ آن كه ميجداست

[ آن كه بود آرامگاهش، از كنار مصطفي پيكر سيمين او افتاده زير 0۳۳جفاست ] صفحه 

عزايش دامن پر اشك شد تا به دامان جزا، گر ابر خون گريد دست و پاچرخ از انجم در 

مدحش از ما عاجزان، صائب بود ترك ادب آن كه ممدوح خدا و مصطفي و رواست

 [ 0۳۸مرتضاست ] صفحه 

 واعظ قزويني

آباد قزوين متولد شد. او از ه.ق. در صفي ۳20۳الدين، به سال ملا محمد رفيع يا رفيع

ظ و خطابه سرآمد اقران روزگار خود بود. واعظ در خدمت علماي اماميه و در وع

« ليخايوسف و ز»اي به نام زيسته است. او منظومهخان شاملو ميخان پسر حسنعباسقلي

دارد و ديوان شعرش مشتمل بر هفت هزار بيت به چاپ رسيده است. وفات واعظ را به 

انم به زير بار غمش زمين [ .ستمكشي كه ند0۱۳ه.ق. نوشته اند. ] ۳2۱۱يا  ۳2۸۱سال 

چگونه نشست، آسمان چه سان گرديدبراي ماتم او بسته شد عماري چرخ علم ز صبح 

شد و سر علم بر آن، خورشيدزديده روز، چه خونها كه از شفق افشاند به سينه شب، چه 

الفها كه از شهاب كشيدز مهر زد به زمين هر شب آسمان دستار ز صبح بر تن خود 

گردد از افق طالع كه روز را ز غمش گيسوان دريدنه صبحي هست كه ميروزگار جامه 

ي چرخ ز بس كه در غم او روز و شده ست سفيدشفق مگو، كه خراشيده گشته سينه

شب به خاك تپيدبه اين نشاط و طرب، سر چرا فكنده به پيش گر از هلال محرم نشد 

اش ت به بحر زياد تشنگي[ سراب نيست به صحرا و موج نيس0۳۱خجل مه عيد؟ ] صفحه 

دمد از خاك زبان شود در و دشت بحر و بر به خود لرزيدنه سبزه است كه هر سال مي
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ي او ز غصه آب به حلقش صدف از براي لعن يزيدنه گوهر است كه از ياد لعل تشنه

گره گرديدنگشت از لب او كامياب، آب فرات به خاك خواهد ازين غصه روز و شب 

بهاران مگر به ياد حسين ننوشد آب، گلستان مگر به لعن يزيدز بس كه غلتيدنگريد ابر 

 دود خورشيدنشسته در عرقتشنه به خون است قاتل او را كشيد تيغ و به هر سوي مي

خجلت است فصل بهار كه بعد از او گل بي آبرو چرا خنديدز قدر اوست كه طومار طول 

ي اند سبحهدست ديده از آن دادهي ما به حشر معتبر از خاك كربلا گرديدبه سجده

ي كربلا كند جاويدبه خاك ابر كرم لحظه لحظه بارد فيض عذاب اشك كه ذكر واقعه

قاتل او رفته رفته باد مزيداي ناله ز جا خيز كه شد ماه محرم اي گريه فرو ريز كه شد 

ز اتابان نه هلال است درين ماه ز گردون بر سينه كشيدست الف، قرص مه نوبت ماتم

يا آنكه اي در دل چرخ است كز آه مصيبت زدگان گشته قدش خمي افروختهيا شعلهغم

[ يا ناخن 002ي اشرف ذريت آدم ] صفحه خراشي ست به رخسار جهان را در تعزيه

آتش همه را از تف اين ي عالمآغشته به خوني فلك را از بس كه خراشيده ز غم سينه

ي خود، سنگ زان ديدهاست، ازين ماه كتان استشعله به جان است دل گر همه سنگ 

پر از خون جگر كرد كاين آتش محنت به دل سنگ اثر كرددر كان نه عقيق است كه 

لبان، خون به جگر كردتا صورت اين واقعه را ديد، ندانم از غصه يمن را بي آبي آن تشنه

يدان ز ا شاه شهي اشك يتيمان تچون آب، دگر با قدح آينه سر كردنگست ز هم، قافله

جهان عزم سفر كردبحر از غم اين واقعه، يك چشم پر آب است افلاك پر از آه، چو 

ي خونين اين موج فشرده ست كه نگذاشته نم، در دل كس گريهخرگاه حباب است

تا گل گل خون شهدا ريخته بر خاك چشم گل ازين واقعه پر اشك گويند سراب است

 ي آبست كه بر چهرهي غم هر موج خراشيباديهاز حسرت آن تشنه لب گلاب است

ي پر خون چو درآيد به صف حشر زان شور ندانم كه كه را فكر حساب با چهرهاست

زا، اي صلح جخواهد كه رساند به جزا قاتل او را زان اين همه با ابلق ايام شتاب استاست

ر او نبود آن كه ب شمشيري مرهمسوخت دل خلق ازين غم شايد تو برين داغ شوي پنبه
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ي دين زدهر گرد كه برخاست از آن معركه، خصم زكين زد بود آتش سوزنده كه بر خانه

را به  اش، بحر خودي خاطر جبريل امين زدباران نبود، كز غم لب تشنگيخود را بر آينه

فلك برد و ز حسرت به زمين زدپر ساخته اين غصه ز بس كوه گران را تا همنفسي يافته، 

ده فغان راآه اين چه عزايي است كه شب فلك پير در نيل كشد جامه زمين را و سركر

ست لب خنده بر ايام، ندانم چون كرد صدف بهر گهر باز دهان رازان روز زمان را؟بسته

 [ 00۳كه آن نخل قد از پاي درآمدچون ديد بر سر پا، سرو روان را؟ ] صفحه 

 تأثیر تبريزي

ه.ق. در اصفهان متولد  ۳2۳2در حدود سال « تأثير»ميرزا محسن تأثير تبريزي، متخلص به 

شد ولي خاندان او تبريزي الاصل بودند. او از طرف حكومت صوفيه شغلهاي ديواني 

ه.ق. در اصفهان درگذشته و  ۳۳0۱داشته و چندي هم وزير يزد بوده است. تأثير به سال 

ها بندها، مثنويها و رباعياو شامل قصايد، غزليات، تركيب همانجا دفن شده است. ديوان

ي خوان كربلا جز خون بود نعمت الوان كربلاافلاكيان [ .جز غم نبود مايده0۱0باشد. ]مي

كنند زان گردها كه خاست ز ميدان كربلاپاي فرات آبله دار از هنوز به سر خاك مي

لي ر ريشه كن از سوز تشنگي نخواحباب شد در جستجوي سوخته جانان كربلاشد شمع

كه سركشيد ز بستان كربلادر قيد رشته همچو اسيران فتاده است عقد گهر به ياد يتيمان 

كربلادارد پيام از دل صد چاك مصطفي هر گل كه سر زند ز گلستان كربلااز غم دگر 

 ننكرد كمر چرخ پير راست زان دم كه ديد داغ جوانان كربلازان دم كه ديد تشنه لب آ

 [ 000نامور بماند آب گهر گره به گلوي گهر بماند ] صفحه 

 حزين لاهیجي

ه.ق. در اصفهان متولد شد. وي  ۳۳2۱محمد علي بن ابوطالب لاهيجي اصفهاني به سال 

از اعقاب شيخ زاهد گيلاني است. اجدادش در لاهيجان سكونت داشتند ولي پدرش از 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ي افغانان، حزين از تولد يافت. در حمله آنجا به اصفهان رفت و محمد علي در آن شهر

اصفهان بيرون شد و پس از سفر در بلاد ايران و عراق و حجاز و يمن، به هند شتافت و 

ه.ق. در آن ناحيه بود. حزين كتابي در احوال شاعران به نام  ۳۳۸۳تا پايان عمر يعني سال 

« نتاريخ حزي»ه نام و سرگذشتي از خود با ذكر حوادث ايام خويش ب« ي حزينتذكره»

دارد كه هر دو حاوي اطلاعات سودمندي است.او ديوان اشعار خود را در چهار قسمت 

مدون كرده كه مشتمل بر انواع مختلف شعر است. سخن او متوسط و مقرون به سادگي 

[ .شاهي كه 0۱۱و رواني و حد فاصلي ميان سبك شاعران قديم و سبك هندي است. ]

م بود ماهي كه بر سپهر معالي تمام بودشد روزگار در نظرش تيره از ي خيرالانانور ديده

غبار باد مخالف از همه سو بس كه عام بودآب از حسين بريده و خنجر به شمر داد انصاف 

روزگار ندانم كدام بودآن خضر اهل بيت به صحراي كربلا نوشيد آب تيغ ز بس تشنه 

يي كه خون آل پيمبر حلال شدشاخ كام بوداي مرگ، زندگاني ازين پس وبال شدذجا

گلي ز باغ ولايت به خاك ريخت زين غم زبان بلبل گوينده لال شدافتاده بين به خاك 

ي زهرا نهال شدتن زد درين شكنج بلا تا قفس امامت ز تشنگي سروي كه ز آب ديده

[ شبنم به باغ نيست كه از شرم 00۱شكست بر اوج عرش طاير فرخنده بال شد ] صفحه 

گان آبي كه خورد گل، عرق انفعال شداز خون اهل بيت كه شادند كوفيان دلهاي تشن

ي كارزار كو؟ ميدان پر از غبار بود، قدسيان همه غرق ملال شدخونين لواي معركه

شهسوار كو؟واحسرتا كه از نفس سرد روزگار افسرده شد رياض امامت، بهار كو؟زان 

گرفته جهان را، غبار كو؟تا كي خراش موجها كه خون شهيدان به خاك زد طوفان غم 

ي غضب كردگار كو؟كو مصطفي كه پرسد ازين ديده و دل خار و خس كند آخر زبانه

ي پروردگار كو؟كو مرتضي كه پرسد اين صرصر ستم امت عنود كاي خائنان، وديعه

زند بر چرخ بود آن گلي كه از چمنم يادگار كو؟طوفان خون ز چشم جهان جوش مي

زنديا رب شب مصيبت آرام سوز كيست صبحي كه دم ز شام ان دوش مينخل ماتمي
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زندتنها زند؟گويا به ياد تشنه لب كربلا، حسين طوفان شيوني ز لبم جوش ميپوش ميسيه

 [ 009هاست گويا عزاي شاه شهيدان كربلاست ] صفحه نه من كه بر لب جبريل نوحه

 عاشق اصفهاني

ه.ق. در اصفهان متولد شد. او از ۳۳۳۳به سال « قعاش»آقا محمد اصفهاني متخلص به 

شاعراني است كه در قرن دوازدهم هجري به مخالفت با طرز شاعري قرن دهم و يازدهم 

كه معروف به سبك هندي است برخاسته و سبك شاعران قديم خراسان و عراق را 

تم و هش اند. ديوان غزلياتش مشهور و در غزل پيرو شاعران قرنهاي هفتمتجديد كرده

[ .آن روز گشت خون دل ما به ما حلال كآلوده چرخ، پنجه به خون 0۱9هجري است. ]

ن بيروي جهان نرود گرد اين ملالصد قرن بگذرد اگر از دور آسمان از جبههنبي و آل

ر چه با اين دو چشم تنرفت گر ز تنم جان، غريب نيست اين ماجرا تمام نگنجيد در خيال

يك عمر چيست؟ گر بودم گيرم رود به گريه مرا عمر، ماه و سال قدر خون توان فشاند

بيش از هزار سال شد اكنون كه صد چو عمر نوح كم باشد از براي چنين ماتمي مجال

در خون كشيده پيكر داراي دين ببين از ماتم است از بهر او هنوز چنين ماتمي كم است

ان اي ديار قدس در خون خويش بال فششهباز عرش را به هوتن جدا فتاده سر نازنين ببين

زين گرگ سالخورده كه در خون كشيده است نور دو چشم شير خدا را به در زمين ببين

ي در خيمهطفلان خردسال حرم را نظاره كن بر چشمشان ز شوق پدر آستين ببينكين ببين

نور دو چشم  [00۵ي روح الامين ببين ] صفحه حرم ز يتيمان فغان نگر در آن ميانه، ناله

فاطمه و بوتراب كو؟ تاريك گشت هر دو جهان، آفتاب كو؟غلمان و حور تعزيه دارند 

د كشندجو سوگوار اي روزگار، سيد اهل شباب كو؟زين العباد را كه به زنجير مي

 [ 00۳بزرگوار كجا رفت و باب كو؟ ] صفحه 

 صباحي بیدگلي
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ازدهم و آغاز قرن سيزدهم هجري، حاجي سليمان بيد گلي كاشاني، شاعر اواخر قرن دو

در بيدگل از اعمال كاشان متولد شده است. وي مداح آغا محمدخان قاجار و استاد و 

ه.ق. وفات ۳0۳۸الشعرا فتحعلي خان صباي كاشاني بود. صباحي به سال ممدوح ملك

يافته است. ديوانش شامل قصايد، تركيب بند، غزليات، مراثي و رباعيات است. او در 

[ 0۱۵سرايي مهارت داشت و چهارده بند او كه به تقليد كليم ساخته مشهور است. ]يهمرث

چرخ مغفر  افكند.افتاد شامگه به كنار افق نگون خور چون سر برديه ازين طشت واژگون

اجزاي روزگار ز بس ديده انقلاب زرين و از شفق در خون كشيد دامن خفتان نيلگون

كند امهات اربعه، زآباي سبعه دل گفتي خلل ونسكحركت، خاك بيگرديد چرخ بي

كند ي قيامت موعود هر كسي كايزد وفا به وعده مگر ميآمادهفتاد به تركيب كاف و نون

يا ي آلايدش به خونگفتم محرم است نمود از شفق هلال چون ناخني كه غمزدهكنون

يا ساغري وناي كه سپهرش ز گوش عرش هر ساله در عزاي شه دين كند برگوشواره

روان شه  جان امير بدر واست پيش لب آورده آفتاب بر ياد شاه تشنه لبان كرده سرنگون

افتاد رايت صف پيكار كربلا لب تشنه صيد حنين سالار سروران سر از تن جدا حسين

وادي خونخوار كربلاآن روز، روز آل علي تيره شد كه تافت چون مهر از سنان سر سردار 

ي لب گلگونش از عطش وز خونش آب خورده خس و خار كربلا ] نچهكربلاپژمرده غ

[ ماتم فكند رحل اقامت، دمي كه خاست بانگ رحيل قافله سالار كربلاگويم 00۳صفحه 

اي كه چه سرگذشت شهيدان؟ كه دست چرخ با خون نوشته بر در و ديوار كربلاافسانه

ن شد بساط آل نبي در كس نتواند شنيدنش يارب به اهل بيت چه آمد ز ديدنش؟چو

يثرب به باد رفت به تعبير ملك شام بطحا زمانه طي آمد بهار گلشن دين را زمان دي

سرگشته بانوان حرم گرد شاه دين چون دختران نعش به خراب شد به تمناي ملك ري

د آمنه مانده غير او كسي از ياوران قوم نه زنده غير او كسي از همرمان حيپيرامن جدي

ه بنهاد رو بشست زآب ديده غبار از عذار ويگذشت ميمقتل و بر هر كه ميبه سوي 

نك از غمگين مباش كآمدمت ايروي برادر كه يا اخا در بركشيد تنگ پسر را كه يا بني
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چون تشنگي، عنان ز كف شاه دين گرفت از رسمت اين زمان ز پيقفا دل شاد دار، مي

حياي آه، كه دستش بريده باد از دست داد پس بيپشت زين، قرار به روي زمين گرفت

داغ شهادت علي، ايام تازه كرد از نو، جهان عزاي رسول دين و سر از شاه دين گرفت

از هم پاي پيل خاك حرم را به باد داد هم اهرمن، ز دست سليمان نگين گرفتامين گرفت

انبيا همه  دگشتنخاك، خون ناحق يحيي گرفت جوش عيسي زدار، راه سپهر برين گرفت

ري را كه كردند پس به نيزه، سگريان و بوالبشر بر چشم تر، ز شرم نبي آستين گرفت

اي جان پاك، بي تو مرا جان به تن دريغ از تيغ آفتاب از شرم او نهفت، رخ زرد در نقاب

عريان چراست اين تن بي سر، مگر بود بر كشتگان آل ظلم كشته تو و زنده من،دريغ

غ؟شير خدا به خواب خوش و كرده گرگ چرخ رنگين به خون يوسف پيمبر كفن دري

[ خشك از سموم حادثه گلزار اهل بيت خرم ز سبزه، دامن 00۸من پيرهن دريغ ] صفحه 

كرد آل نبي غريب و به دست ستم اسير آل زياد، كامروا در وطن دريغربع و دمن دريغ

ز تيغ  غلتانيل از يمن دريغآفتاب يثرب و بطحا غروب و تافت شعري ز شام باز و سه

گفتم ز صد يكي به ظلم، سليمان به خاك و خون وز خون او حنا به كف اهرمن دريغ

ترسم دمي كه پرسش اين ماجرا تو، حال دل خراب تا حشر ماند بر دل من حسرت جواب

شود دامان رحمت از كف مردم رها شودترسم كه در شفات امت به روز حشر خاموش 

ب انبيا شودترسم كزين جفا نتواند جفا كشي در معرض شكايت اهل جفا ازين گناه، ل

تشنگان حسين سرگرم شكوه، با سر از تن جدا شودفرياد از شودآن از دمي كه سرور لب

آن زمان كه ز بيداد كوفيان هنگام دادخواهي خيرالنسا شودباشد كه را ز داور محشر اميد 

 ل كه تر شود لبي از بحر مغفرت گرنه شفيع،عفو چون دادخواه، شافع روز جزا شود؟مشك

تشنه لب كربلا شودكي باشد اين كه گرم شود گير و دار حشر؟ تا داد اهل بيت كردگار 

حشريارب بناي عالم ازين پس خراب باد افلاك را درنگ و زمين را شتاب بادتا روز 

ن همه از دادخواهي آل نبي شود از پيش چشم، مرتفع اين نه حجاب بادآلوده شد جها

ي لوث اين گناه دامان خاك شسته ز طوفان آب بادلب تشنه شد شهيد، جگر گوشه
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ست به عالم، سراب بادآن كو دلش به حسرت آل نبي نسوخت ايرسول هر جا كه چشمه

مرغ دلش بر آتش حسرت كباب باددر موقف حساب، صباحي چو پا نهاد جايش به 

]  نيروي طاعتي دارد ز اهل بيت، اميد شفاعتي ي علم بوتراب بادكاميدوار نيست بهسايه

 [ 00۱صفحه 

 فتحعلي خان صبا

شاه عليالشعراي فتحخان كاشاني، شاگرد صباحي كاشاني و ملكالشعرا فتحعليملك

اي هه.ق. درگذشته است. صبا علاوه بر ديوان قصايد، مثنوي ۳0۱۸قاجار بود. او به سال 

الله ي پيامبر اسلام صلياي است ديني دربارهكه حماسهنامه مشهوري دارد. مانند: شهنشاه

ان(. صبا نامه، گلشن صبا )به تقليد بوستالسلام، عبرتعليه و آله و علي بن ابي طالب عليه

ي نهضت بازگشت ادبي در اشعار او به وقت تمام مشاهده نخستين شاعري است كه ثمره

سين ماه برج مصطفي و در درج [ .پير فرمان يزدان، پيشواي دين ح0۱۳شود. ]مي

ي فصل آن كه بر نام همايون وي از عرش برين عقل كل آمد خطيب خطبهبوتراب

 زيبهم علي را از علو منزلت قايم مقام هم نبي را از سمو مرتبت نايب منابالخطاب

دگر آخر اي بيداالكتابآغوش بتول و گوشوار گوش عرش زينت دوش رسول و معني ام

پيش دادگر مصطفي را چون دهي زين جور بي پايان جواب؟آل مروان را به گردون، به 

[ آفتاب 0۱2لب از ساقي گلچهره، مي آل طه را جگر از آتش حسرت كباب ] صفحه 

فيع روز مشحر تا شروي او تابان ز رمح مشركان باد يارب منكسف، تا حشر روي آفتاب

 [ 0۱۳حساب ] صفحه يشيعيان گردد، كشيد شافع يوم الحساب اين ظلمهاي ب

 نشاط اصفهاني

ه.ق. متولد  ۳۳۳۵به سال « نشاط»متخلص به « معتمد الدوله»ميرزا عبدالوهاب ملقب به 

زيست. او در دربار فتحعلي شاه قاجار، صاحب ه.ق.در تهران مي ۳0۳۸شده و از سال 
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عار ست. در اشديوان بود. نشاط داراي خط و انشا بوده و از بزرگترين شاعران عقد قاجار ا

ه.ق. درگذشته است.  ۳099او آثار نهضت بازگشت ادبي را مي توان ديد. نشاط به سال، 

[ .سيد كونين، سبط مصطفي بهترين فرزند خيرالاولياپروريده حق در آغوش بتول 0۱۳]

منبع هستي ست آن فرخنده ذات رشحه رشحه زو رسد زيب دامان، زينت دوش رسول

ي فعل آورد او نيك را ممتاز از بد كرد اورهنمونش كرد خود بر ها را سوقوهبر كاينات

ن مصطفاي دودمان ارتضا مرتضاي خانداقتل خويش پس بيفكندش سر تسليم، پيش

اصطفاجمله هستيها طفيل هست او زور بازوي يدالله دست اوگرنه خود از زندگي سير 

ست اين شهادت از آمدي عاجز از روباه كي شير آمدي؟اين سعادت از ازل اندوخته 

[ 0۱۸« ]فزت»چون پيام دوست، از دشمن شنفت زير زخم تيغ دشمن علي آموخته است

افتاد  از نخستهر كه را از دوستانش خواند دوست زير تيغ دشمنان بنشاند دوستگفت

[ گر حديث ما تو را آيد 0۱0چون مقبول عشق لاجرم شد عاقبت مقتول عشق ] صفحه 

[ .طالب من گر شود يكره كسي 0۱۱« ]من طلب»حديث  عجب گفت حق خود را در

شد چون مرا بشناسد از آيات من عاشق آيد بر صفات و ذات منراهها بنمايش هر سو بسي

كشتن عاشق به هر مذهب چو عاشق از من آگه شد همي زان پس او را زنده نگذارم دمي

د في بر شهيپس مرا زآيين و دين مصطرواست خاصه آن عاشق كه معشوقش خداست

هر خويش بايد خونبهاوانكه هم منظور و هم بقبول من گشت زان سان تا كه شد مقتول من

دو عالم نيست خونش را بها غير من او را نشايد خونبهاخويش را نه رايگاني بخشمش 

ي عشق ار شوي زنده شوي تا ابد باقي و پاينده كشتهام تا زندگاني بخشمشكشته

 [ 0۱۱ديگر است رسم او رسم ديار ديگر است ] صفحه  عشقبازي را شعارشوي

 فتحعلي شاه

ه.ق. به سلطنت  ۳0۳0ي قاجار است كه به سال خان و دومين پادشاه سلسلهپسر حسينقلي

« انباباخ»ي آغامحمد خان بوده و پيش از رسيدن به پادشاهي رسيده است. او برادر زاده
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داشت و خود هم او ادبا و شعرا دوست ميشده و حكمران فارس بوده است. ناميده مي

[ .شير خدا كجاست كه در دشت كربلا از چنگ گرگ 092گفت. ]گاهي شعر مي

يوسف خود را رها؟هر سو دلا به نيزه سر سروري ببين غلتان به خاك و خون زجفا، 

يا رب گريان به درد داغ پدر كودكي نگر دل ريش از فراق پسر مادري ببينپيكري ببين

ل ي گردون فگار بادپوسته چشم زال فكي خورشيد تار باد تا روز حشر سينهشه ديدههمي

 [ 0۱9ي اسفنديار باد ] صفحه از خدنگ آه تاريك همچو ديده

 وصال شیرازي

ميرزا محمد شفيع بن محمد اسماعيل شيرازي معروف به ميرزا كوچك شاعر اوايل 

ي صفويان و شد. خاندانش در دوره ه.ق. ه.ق. متولد ۳۳۱۳ي قاجاريه، به سال دوره

 ي جواني مدتي سرگرمافشاريان و زنديان به اعمال ديواني مشغول بودند. وصال در دوره

 ۳0۳0تحصيل ادب، خط و هنرهاي زيبا، موسيقي و سير در مقامات عرفاني بود.او به سال 

و  «وصالبزم »هاي ه.ق. درگذشته است. ديوان اشعارش شامل قصايد، غزليات و مثنوي

اطواق »وحشي بافقي است و نيز كتابي در ترجمه و شرح و نظم« فرهاد و شيرين»ي تكمله

زمخشري دارد. پسران وصال يعني: وقار، حكيم، داوري، فرهنگ، توحيد و « الذهب

[ .اي از غم تو چشم فلك خون 09۳يزداني همه از شاعران و هنرمندان عهد خود بودند. ]

ل وز از ياد تشنه كامي تو رود گشته نيآن به تو افزون گريستهگريسته خونين دلان از 

تا لاله زار شد ز تو دامان كربلا ابر بهار زار به هامون حسرت فرات تو جيحون گريسته

زان بلبل ز ياد آن تن صد چاك در فغان قمري ز شوق آن قد موزون گريستهگريسته

ي يم و گريهما كيستم زره خون گريستهزخمها كه ديده تتن از سنان و تير بر حالت تو چش

تنها همين نه اهل زمين در غم تواند ما؟ اي كه در غمت ارواح قدس با دل محزون گريسته

آبي بود بر آتش دوزخ هواي تو اي خاك دوستان تو جبريل با ملايك گردون گريسته

داستان  در كربلاي توسال از هزار بيش و غمت يار جان هنوز در ياد دوستان تو اين
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هنوزگلگون كفن به خاك شد و از غمش ز خاك گلگون كفن دمند گل و ارغوان هنوز 

[ پيراهني كه يوسف او را فروختند هر كس طلب كنند ازين كاروان 0۱۵] صفحه 

كند اين بوستان هنوززان هنوزسرو اوفتاد و ريخت گل و ارغوان فسرد خلقي سراغ مي

به جستجوي، دو صد كاروان هنوزوز شام كاروان گم شده در دشت كربلا هر دم 

سر بازگشتن زينب به كربلا غوغاي دشت ماريه تا آسمان هنوزفاش ار فلك بدان تن بي

ي بر ي گردون تهي شدز اشك ستاره ديدهگريستي زان روز تا به دامن محشر گريستي

ز اكشتند و لافشان ز مسلماني! اي دريغ آن را كه وي به قدر زخم تنش گر گريستي

چندان گريستي كه فتادي ز پاي و باز يادش چو زان سرآمدي، غمش دل كافر گريستي

اي پيكرت به كوفه، سر انورت به شام كم نيست دردهاي تو، گرييم بر از سر گريستي

كس ايستادن تو پيش روي خصم؟ يا بر خروش پردگيان تو در خيام؟اين كدام؟بر بي

وشيد داوري به ركن بناليم يا مقام؟لباس كهنه بپ تعزيت به كعبه بگوييم يا حطيم؟ زين

لباس كهنه چه حاجت كه زير سم زير پيرهنش مگر برون نكشد خصم بدمنش ز تنش

زو ي زهرا چنان لگدكوب است كنه جسم زادهستور تني نماند كه پوشند جامه يا كفنش

شد  ر فغان كه چهزمانه خاك چمن را به باد عدوان داد تو دتوان به پدر برد بوي پيرهنش

ارغوان و ياسمنش؟عيالش ار نه به همره درين سفر بودي ازو خبري نرسيدي به مردم 

به ز دستگاه سليمان، فلك نشان نگذاشت به غير خاتمي، آن هم به دست اهرمنشوطنش

شوق  گهي بهداشتداشت نظر به جانب اطفال در به در ميهر قدم كه سوي كارزار بر مي

[ نبود 0۱۳داشت ] صفحه درد فراق وراي خوف و رجا حالتي دگر مي وصال و گهي به

چه ذوق بود به داشتمانع راهش مگر حريم رسول كز آنچه بر سر ايشان رود خبر مي

چون تاج نيزه گشت سر داشتجام شهادتش كه ز شوق كشيد جام و جام دگر نظر مي

ست به تاراج تاجها بس گوشها زارهابس فرقها شكتاجدارها از خون كنار ماريه شد لاله

دريد پي گوشوارهابود از حجازيان يكي، از كوفيان هزار از اين شمارها نگر انجام 
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كارهااز خون آل فاطمه شد خاك كربلا چون دشت صيدگاه ز خون شكارها ] صفحه 

0۱۳ ] 

 يغماي جندقي

ه ت كه بقلي جندقي، از شاعران معروف قرن سيزدهم هجري اسابوالحسين بن ابراهيم

سرايي شهرت فراوان دارد. وي پس از كسب مقدمات ادب، چندي در ايران و عراق هزل

ه.ق.  ۳0۳۳به سياحت گذرانيد و عاقبت به دربار محمدشاه قاجار راه يافت. يغما به سال 

هاي به طبع رسيده است. او در درگذشته است. ديوان او شامل قصايد، غزليات و مثنوي

ا هاي دلكشي از او به جاي مانده و غزليات نسبتنامهها و مصيبتته. نوحهنثر نيز مهارت داش

[ .ز هي از دست سوگت، چاك تا دامن گريبانها ز آب ديده، از سوداي 090خوبي دارد. ]

لعلت دجله دامانهاچه خسبي تشنه لب؟ از خاك هان برخيز تا بيني به هر سو موج زن، 

پاكي چون تو زير خاك آسودن برآور سر ز  هانزيبد جانصد دجله از سيلاب مژگان

خاك تيره، اي خاك درت جانهاز شرح تير بارانت مرا سوفار هر مژگان به چشم اندر 

هاكسي آن روز ار نكردت جان فدا، اكنون سرت گردم برون كند تأثير زهرآلوده پيكان

دت ز ي عهنه پا كه جانها بر كف دستند، قربانهابه رشك، از تاب آنانم كه در خمخانه

ي [ حريم عصمت، آنگه ناقه0۱۸ها ] صفحه ها خوردند و نشكستند پيمانخون پيمانه

عريان سواريها نگون باد از هيون چرخ، اين زرين عماريهايكي چونان كه نيلوفر در آب 

هايكي چون چشم خود در از اشك ناكامي يكي چون لاله در آذر، به داغ سوگواري

را  قراريهاگدايان دمشقيكي چون موي خود پيچان ز تاب بيخون، ز زخم ناشكيبايي ي

نگر سامان سلطاني خداوندان يثرب را شمار زندگباريهاكمر بستي به خون اي پير گردون، 

نوجواني را به خواري بر زمين افكندي آخر، آسماني رابه دام فتنه از منقار تير و مخلب 

دانم تا چه كردي با جهان جان، همي خنجر شكستي پر، همايون ]طاير[ عرش آشياني ران

دانم كه از غم تا قيامت سوختي، جان جهاني رادل از قتل شهيدي بر كنارم دجله بگشايد 
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سرو سا، علم لشكر كفار دريغ رايت خبه طرف جان سپاري بسته بينم چون مياني راآسمان

و دست تو  لببازوي چرخ قوي پنجه به يك تيغ افكند پاي ما از طاسلام، نگونسار دريغ

[ يكدل از چارطرف، شش جهت و هفت سپهر بسته بر آل 0۱۱از كار دريغ ] صفحه 

ي ميدان گردد شاه را چون نه سپه ماند و چه كند گر نه خود آمادهمحمد در زنهار دريغ

خاطر فاطمه غمگين طلبد هندوي چرخ تا كند شاد، دل هند جگرخوار نه سالار دريغ

 [ 092دريغ ] صفحه 

 ن كازرونيگلب

ملامحمد كاظم گلبن در كازرون متولد شده و در چهارده سالگي به قصد سياحت به 

هندوستان و شامات و حجاز و عراق رفته و بسياري از نقاط ايران را هم ديده است. در 

هفتاد سالگي به كازرون مراجعت كرده و در آنجا درگذشته است. تاريخ تولد و 

[ .از پشت زين 09۱ه.ق. زنده بوده است. ] ۳0۳۳ر سال درگذشت وي معلوم نيست ولي د

چون قوت بازوي دين فتاد خورشيد آسمان برين بر زمين فتادروي جهان نخست سراسر 

ي ماء و طين فتادخورشيد مضطرب شد و عقل از ميان سياه گشت پس جنبشي در آينه

امتش آن ز قيالامين فتادهر كس كه بود فكر و گمان اگريخت قبض امانت از كف روح

 [ 09۳لحظه از گمادن، به خيال يقين فتاد ] صفحه 

 داوري شیرازي

محمد متخلص به داوري، سومين پسر وصال از شاعران قرن سيزدهم هجري است. وي 

ه.ق. در شيراز به بيماري دق درگذشت و در  ۳0۸0مدتي در تهران بسر برده و به سال 

[ .بگرفت سر پسر به سينه دستي به سر، آن 099ي شاهچراغ شيراز مدفون گرديد. ]بقعه

ت چرا غبار بر برگ گلگفت اي گل تازه بر دميده بيخ گلت از جگر دميدهدگر به سينه

است؟ چاك تنت از كدام خار است؟از سنگ كه شد پرت شكسته؟ با تيغ كه شد سرت 
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ان به اي سرو رونوش گشتي؟ كز خود شدي و خموش گشتياز دست كه جرعهشكسته

ادب اي برخيز بنشسته پدر، ز جاي برخيزدر پيش پدر چرا غنودي؟ اي باب، تو بيپ

شم بر دوخت ي شاه چبر چهرهبگشاي لبي، بكن خطابي بشنو سخني، بگو جوابينبودي

 شنوي از غم روز قيامت خبرياز حديث شهدا مختصري ميگفتي دل شاه بر جگر دوخت

از ويشنالقمري ميذشت تو همين معجز شقاش از دامن ابرو بگچاك پيشانيشنويمي

ي وقت غافلشنويجگر سوختگان لب آبت چه خبر؟ اين قدر هست كه بوي جگري مي

خبرت نيست ز حال دل شنويجدايي چه قيامت برخاست تو وداع پسري با پدري مي

[ تاب خورشيد و تن 090شنوي ] صفحه بيمار حسين در ره شام همين در به دري مي

بوري گريه سيلي شد و بنياد صشنويپا در زنجير حال رنجور چه داني؟ سفري ميخسته و 

داوري راست دم غصه فزايي، ورنه اين همان شنويبر كند تو همين زينبي و چشم تري مي

چون دو روزگار، ستم را ز سر گرفت رسم و ره جفا به شنويقصه بود كز دگري مي

بر اي از آتش يزيد در افتاد و درگرفتشرارهدر دودمان احمد مرسل طريقي دگر گرفت

رو در حرم نهاد شاه دين زمانه چنان تنگ شد كه او هم مهر از برادر و هم از پسر گرفت

دردا كه راه باديه گم كرد خسروي و ز دشمن امام نيافت ناچار راه مشهد پاك پدر گرفت

ان و هر كسي روز و شب ها ز كوفه نوشتندبس نامهكش عقل رهنماي به ره راهبر گرفت

خواندند سوي خويش و به ياريش كس نرفت جز تير چارپر ز مقدم پاكش خبر گرفت

چون ديد خلق را سر نامهرباني است بر مرگ دل نهاد و دل از خلق كه شتابيد و پر گرفت

برگرفت آمد به دشت ماريه، گفت اين زمين كجاست؟ آسوده گشت چون كه بگفتند 

ر خلاف مراد است كارها فرمود كز شتر بفكندند بارهاافراشتند خيمه چون ديد بنينواست

و بر رفع كينه خصم بر گرد خيمه گاه نشاندند خارهاچون اهل كوفه ز آمدن شه خبر 

شدند دشمن دو اسبه سوي شه آمد هزارهاگرد ملك دو رويه گرفتند فوج فوج از پا 

جر ت سردار لشكر و سر خنبرهنگان عرب وز سوارهابگذشت لشكر و عمر سعد شوم بخ

در ميان باديه  دارهاشههاي شيرفكن نيزهي حق، بيشه ساختند از نيزهگذارهابرگرد شير بچه
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محصور دشمنان وز تيغهاي تيز به گردش حصارهابر روي شاه، آب ببستند و اي دريغ از 

د شرارها مهر كنار موج زنان جويبارهاافراشتند آتش كين از سنان و تيغ بر روزن سپهر بر آ

[ برگرد شه چو لشكر دشمن هجوم كرد يكباره زو كناره گرفتند يارهاروز 09۱] صفحه 

چون نوبت قتال به نهم ز ماه محرم چو شد تمام خورشيد بخت آل علي كرد رو به شام

سلطان دين فتاد تب لرزه بر قوايم عرش برين فتادگرد ملال بر رخ كروبيان نشست زنگ 

ين فتاداز بيم رفت خنجر مريخ در نيام وز دست مهر، تيغ به روي الامهراس بر دل روح

زمين فتادچون شير بچه كشته بياورد رو به خصم وز بيم لرزه بر دل شير عرين فتادبر هر 

سري كه تيغ شه آورد سر فرود دوپاره پيكرش ز يسار و يمين فتادگفتي كه تيغ شاه شهابي 

فتاددشت نبرد چون فلك پر ستاره شد از بود كزو هر سو به خاك معركه ديوي لعين 

بس كه قبه از سپر آهنين فتادبس مغز پر زباد كه از باد تيغ شاه از زين بلند نا شده كز 

آستين پشت زين فتادبس دست زورمند كه با تيغ آهنين از آستين برون شد و بي

آمد ندا ز دفتاديكباره بسته شد ره آمد شد سوار از بس كه به خاك پيكر مردان كين فتا

 اسدكني؟چون قوم بنيي ما را چه ميكني؟ بردي زياد و عدهحق كه به هيجا چه مي

گناه رسيدند يك دشت تمام كشته ديدندشه كشته، همه سپاه كشته يك طايفه بي

ر داده باغي گل و سرو باصحرا همه لاله زار گشته يك كشته، دو صد هزار گشتهكشته

تني  هر گوشها همه خون ناب خورده افسرده و آفتاب خوردهگلهگل ريخته، سروها فتاده

هر سوي كه شد كسي خرامان خون شهدا گرفت دامان هزار پاره صد پاره يكي هزار باره

اين چه  گفتند كه يارب[ سرها ز بدن جدا فتاده سر گشته به پيش پا فتاده099] صفحه 

گذشتگانند آدم نه، مگر  حال است؟ اين واقعه خواب يا خيال است؟اينان كه ز سر

وده دست نبفرشتگانندگر آدمي، از چه سر ندارند؟ ور خود ملك، از چه پر ندارند؟بي

ست يارب بدنش كجا اين بدنها يا اين همه چاك پيرهنهااين پا كه ز تن جدا فتاده

ست؟اين جسم بريده سر كدام است؟ تا كيست پدر، پسر كدام است؟شه كو، به فتاده

لباسي كند است نظر ز ده؟ وان تازه خطان ماهزاده؟زين چاك تني و بيكجاست شاهزا
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شت كز دور بلند گماندند به كار خويش حيران يك چاك بدن، يكي به دامانشناسيحق

ي مزدهماتديدند به ره شتر سواري خورشيد وشي، نقابداريگردي آمد ز ميان گرد، مردي

د و زار زار بگريست چون ابر به نوبهار پيش آمسياه جامه آشفته، به سر يكي عمامه

لبان پيرهن اين تشنهگفت اي عربان ميهمان دوست مهمان نشناختن نه نيكوستبگريست

دانمشان بر من سپاريد ميچاك نشناخته چون نهيد در خاك؟اكنون كه به خاك مي

اي  اايزد به تو رهنماي بادي كار ما گشوديآريدگفتند چنين كه ره نمودي وين عقده

و خويشان تمزد تو با خداي باداهرگز نشوي چون اين عزيزان در داغ عزيز، اشك ريزان

ي كربلا نبينندرفتند و ز هر طرف دويدند هر يك بدني به بر اين بلا نبينند اين قصه

[ خونش 09۵كشيدندبردند تني به پيش رويش جسمي شده چاك چارسويش ] صفحه 

فته به خاك، تن كوفته، سينه چاك گشته نارنگار بستهبه دل فگار بسته وز خون به كفش 

د كه اين شكسته تن گفتنسركوفته، پا به گل نشسته تا فرق به خون دل نشستهخاك گشته

كيست؟ اين نوگل چاك پيرهن كيست؟گفت اين تن قاسم فگار است پورحسن است و 

د تني چو ديدنكش ديده ز چرخ آبنوسي يك روز چه مرگ و چه عروسيتاجدار است

ي تا باريك ميان، ستبر بازو با شير سپهر هم ترازوتير آژه پانونهالي بر خاك فتاده پايمالي

پيكان به برش به سر نشسته تير آمده تا به پر به دوشش گلگون تن ارغوان فروشش

نيست  دل جسته برون كه جاي منشمشير نموده در دلش راه از سينه دريده تا تهيگاهنشسته

گفتند كه اين جوام كدام است؟ كآب از پس مرگ او ه دگر سراي من نيستاين خان

صد پاره تنش كبابمان كرد ز آب مژه غرق آبمان كردمادرش مباد با چنين حرام است

سوز تا كشته ببيندش بدين روزچون چشم سوار بر وي افتاد آتش بگرفت و از پي 

ه كاين پارريختو مشك ميريخت وز ديده به رخ دگفت و ز ديده اشك ميافتادمي

حسين  اين نوگل گلشن امام است فرزندپسر كه ريزريز است در پيش پدر بسي عزيز است

ر آمدند جمعي دگاز نسل مهين پيمبر است اين ناكام علي اكبر است اينتشنه كام است

گفتند تني به پاي آب است كآب از لب خشك جوشان رخساره پر آب و دل خروشان
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[ 09۳دست از سر دوشها گسسته بس دست ز خون خويش شسته ] صفحه تاو كباب اس

 قد سرو، تني چو سرو صد چاكچون ديده به دام پاي بستش مرگ آمده و گرفته دستش

از زخم سنان و خنجر و تير صد پاره تنش شده ي سرو، خفته بر خاكچون سايه

تن مير نامدار  فت اينگتوان گرفتشزمينگيربگسسته ميان و يال و كتفش از جاي نمي

هر نيخواگفت ز هر تني نشاني گردش عربان به نوحهمياست عباس دلير نامدار است

ز تا بر تن شه گذارش افتاد رفت اجستجست در خيل ستاره، ماه ميگوشه نشان شاه مي

چه  ي خنجر، اينسر، اين چه حال است؟ اي كشتهخود در كنارش افتادگفت اي تن بي

ي پيكر پاك، اين چه روز است؟ اي خفته به خاك، اين چه سوز است؟اي حال است؟ا

ري؟ ست؟بر تن ز چه پيرهن نداسر بدنت كجا فتادهست؟ بيكشته، سرت كجا فتاده

پيراهن چه، كه تن نداري؟نه دست و نه آستين نه جامه سرداده به خصم با عمامه ] صفحه 

09۳ ] 

 سروش اصفهاني

سراي قرن سيزدهم هجري است. علي سدهي اصفهاني، قصيدهالشعراء ميرزا محمد شمس

ي اصفهان متولد شد و چندي مقيم تبريز بود و به مدح ناصرالدين شاه كه در او در سده

 ۳0۸۵آن موقع وليعهد بود پرداخت. در سلطنت ناصرالدين شاه مقيم تهران شد و به سال 

پ شده ولي مهارت او در قصيده ه.ق. درگذشت. ديوان او در دو جلد شامل انواع شعر چا

[ 09۵ي بازگشت ادبي در قصايد او به كمال رسيده است. ]است و سبك شاعران دوره

فداي  گفت ايسود روي خويش به پاي امام دين.زينب گرفت دست دو فرزند نازنين مي

عون و محمد آمده از اكبر تو جان صد چون آن گفت اي نثار اصغر تو جان صد چو اين

فرمود كودكند و ندارند حرب را طاقت، ون تو فرماي تا روند به ميدان اهل كينبهر ع

 طفلان ز بيم جان نسپردن به راه شاه گه سر بر آسمانعلي الخصوص كه با لكشري چنين

گشت التماس مادرشان عاقبت قبول پوشيدشان سلاح و نشانيدشان و گهي چشم بر زمين
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بر اين يكي يسار وان يك پي جدال برانگيخت از يميناين يك پي قتال، دوانيد از به زين

تيغ  گشتند كشته هر دو برادر به زيرز حيدر كرار مرحبا بر آن دگر ز جعفر طيار، آفرين

 عباس نامدار چو از پشت زين فتاد گفتي قيامت استاكبر كسي معينشه را نماند جز علي

ان دين ي سلطكف در ياد حلق تشنهكه مه بر زمين فتاداندر فرات راند و پر از آب كرد 

 ي اهل كين فتاد ]فتاداز كف بريخت آب و پر از آب كرد مشك زان پس ميان دايره

[ افتاد بر يسار و يمين، لرزه عرش را چون هر دو دست او ز يسار و يمين 09۸صفحه 

نه شفتادفرياد از آن عمود كه دشمن زدش به سر آنگاه مغفرش ز سر نازنين فتادآمد امير ت

سپرد و  زنان جانلبانش به سر، دوان او را چو كار با نفس واپسين فتادبر روي شاه، خنده

گفت خرم كسي كه عاقبتش اين چنين فتادبودش به گاهواره يكي در شاهوار دري به 

 فروغ جسمش چواش از گريه بيچشم خرد و به قيمت بزرگوارچون شمع صبح، ديده

شير مانده مادر و كودك لبش خموش پژمرده گشته شاخ ماه يك شبه، از تشنگي نزاربي

گل و خشك چشمه سارسوي خيمه، طفل گرانمايه برگرفت آمد به دشت و فت بدان 

تيري كنيد باري كنيد رحم برين طفل شيرخوارقوم نابكاررحمي به تشنه كامي من گر نمي

ي طفل د از گلوسترزدند بر گلوي اصغر، اي دريغ نوشيد آب از دم پيكان آبدارخون مي

كرد عاشقانه به سوي سما نثاريك قطره خون به سوي زمين باز پس نگشت نازنين مي

شهزاده در كنار پدر جان سپرد زارآمد آن عباس، مير عاشقان آن علمدار سپاه عاشقان ] 

چشم از [ تف خورشيد و تف عشق و عطش هر سه طاقت برده از آن ماهوش09۱صفحه 

زد از عشق برادر يك تنه خويش را از ميز برادر عاشقي آموختهجان و جهان بردوخته ا

ت، ي دست خداگفت اي دسبد سرشتي ناگهان، از تن جدا كرد دست زادهميسره بر ميمنه

چيست؟  آمدم تا جان ببازم، دستارفتادي خوش بيفت تيغ در دست دگر بگرفت و گفت

و بال ام حق بروياند دخود مكافات دو دست فرشيمست كز سيلي گريزد مست نيست

فسوس و تا بدان پر، جعفر طيار وار خوش بپرم در بهشتستان ياراين بگفت و بيامعرشي

اخيز بركشيده ذوالفقار تيز را آشكارا كرده رستبي دريغ اندر آن دست دگر بگرفت تيغ
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راكافري ديگر درآمد از قفا كرد دست ديگرش از تن جداگفت گر شد منقطع دست از 

دست من پرخون به دشت افكنده به مرغ عاشق، پر ست جان در دامن وصلش زنمتنم د

 [ 0۵2كيستم به، سرو باغ عشق حي سرو بالد چون ببري شاخ وي ] صفحه و بالش كنده به

 غالب دهلوي

اعر و بن عبدالله بيگ خان ش« غالب»الدوله دبيرالملك متخلص به ميرزا اسدالله خان نجم

اند و مان هندي، اصل او از توران است. نياكان او ترك ايبك بودهنويسنده و محقق مسل

جدش در زمان شاه عالم به دهلي هجرت كرد.اسدالله در پنج سالگي پدر خود را از دست 

دار آگره قرار گرفت. پس از مرگ خان صوبهداد و تحت حمايت عم خود نصرالله بيگ

 اي تعيينادشاه دهلي مقرري ماهيانهوي براي غالب كه آن زمان نه ساله بود از طرف پ

م. واجد علي شاه در پاداش اشعار غالب، قراردادي با او منعقد كرد و  ۳۸9۳شد. در سال 

مقرري ساليانه براي او معين كرد و نواب رامپور چون شهرت شاعر را شنيد در مقابل 

تي اندك م. حقوق ماهيانه برايش مقرر كرد. غالب پس از مد ۳۸۵۱اشعار او در سال 

ه.ق. درگذشت و ۳0۸۵سالگي به سال  ۳۱اقامت در رامپور به دهلي بازگشت و به سن 

 ي تحصيلالدين اوليا به خاك سپرده شد.غالب هنوز دروهي خواجه نظامدر جوار بقعه

خود را به پايان نرسانده بود كه شعر گفتن آغاز كرد. ولي هنر واقعي شعر او پس از 

به ظهور پيوست. وي پيشرو سبك نو در شعر اردوست و  م. ۳۸۵۳شورش عظيم سال 

نخستين شاعري است كه عقايد و نظرات فلسفي را در شعر اردو وارد كرده است. او را 

ي شاعران سبك هندي را تتبع نامند. غالب در اشعار فارسي شيوهپدر شعر اردو مي

ند سله، بهادر شاه دوم چكرده. وي معاصر بابريان بود و در مدح آخرين پادشاه اين سلمي

نتقادي كه ا« قاطع برهان»قصيده گفته. وي كتبي هم به نثر دارد كه از آن جمله است: 

[ . ] 09۳است تند بر برهان قاطع. اين كتاب موجب غوغايي عظيم بين محققان هند شد. ]

[ اي كج انديشه فلك، حرمت دين بايستي علم شاه نگون شد، نه چنين 0۵۳صفحه 
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حيف باشد ا چه افتاد كه بر نيزه سرش گردانند؟ عزت شاه شهيدان به ازين بايستيتبايستي

اشد كه ز حيف بكه فتد خسته ز توسن بر خاك آن كه جولانگه او عرش برين بايستي

ويم ايهاالقوم تنزل بود، ارخود گاعدا نم آبي طلبد آن كه سايل به درش روح امين بايستي

سخن اين است كه در راه حسين بن علي پويه از ايستيخطر از خنجر كين بميهمان بي

چشم بد دور، به هنگام تماشاي رخش رو نما سلطنت روي روي حقيقت ز جبين بايستي

چه به اسيران ستمديده پس از قتل حسين دل نرم و منش مهر گزين بايستيزمين بايستي

است كه در  وقتيستيستيزم به قضا؟ ور نه بگويم غالب علم شاه نگون شد، نه چنين با

زني آل وقت است كه در سينهگر از تلخ نواييسرايي سوزد ز نفس نوحهپيچ و خم نوحه

را ز  مايگي درد غموقت است كه جبريل ز بيعبا را سر پنجه حنايي شود و رنگ هوايي

وقت است كه آن پردگيان كز ره تعظيم بر درگهشان كرده دل فاطمه خواهد به گدايي

ي آتش زده عريان به درآيند چون شعله دخان بر سرشان كرده از خيمهه ساييفلك ناصي

 اي چرخي اندوه رهاييي تشويش اسيري دلها همه خون گشتهجانها همه فرسودهردايي

چو آن شد، دگر از بهر چه گردي؟ اي خاك چو اين شد، دگر آسوده چرايي؟خون 

سين تنهاست حغلت، گر از اهل وفاييگرد و فرو ريز اگر صاحب دردي برخيز و به خون 

بن علي در صف اعدا اكبر تو كجا رفتي و عباس كجايي؟توقيع شهادت كه پيمبر ز خدا 

فرياد از آن حامل منشور امانت فرياد از آن داشت از خون حسين بن علي يافت روايي

رگ و بيفرياد از آن زاري و خونابه فشاني فرياد از آن خواري و بي اسرار خدايينسخه

غالب جگري خون كن و از ديده فرو ريز گر روي شناس غم شاه شهدايي ] صفحه نوايي

0۵0 ] 

 خاكي شیرازي

ملا محمد ابراهيم قاري، مردي با صلاح و تقوي و مطلع از علم قرائت و جعفر و غيره 

اش را در ه.ق. رحلت كرده و جنازه ۳0۸۳بوده و مراثي بسيار گفته است. در سال 
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ايد حسيني به ظلم گشت شهيد [ .شنيده09۳السلام نجف اشرف دفن كردند. ]وادي

به ياران و  ايده ايد كه كردند تيربارانش نديدهايد كه چشم سپهر خون باريدشنيدنديده

ايد كه چون در سجود سر ايد كه از خون سر نمود وضو نديدهعترتش چه رسيدشنيده

مان ي عمان كربلاباريد آسور به لجهي ميدان كربلا شد غوطهبخشيدچون شهسوار عرصه

وده به راحت و آل ي طوفان كربلاشير خدابه زمين بس كه سيل خون شد مهر و ماه غرقه

گرگ چرخ دندان به خون يوسف كنعان كربلامسجد به دير و سبحه و زنار شد بدل 

چون شد فسرده شمع شبستان كربلااز تندباد حادثه، دوران به باد داد بشكفت هر گلي ز 

 زار بيابان كربلاغير ازگلستان كربلادر جوي خون لاله عذاران سرو قد گرديده لاله

دل كباب آبي كه زد بر آتش مهمان كربلا؟آل زنا غنود بر  سرشك حسرت و آب

كه  رود زياد ظلميي زياد، كجا مينشينان كربلااي زادهاورنگ زرنگار واندر خرابه پرده

از تو رفت به سلطان كربلا؟تا روز حشر لعنت حق بر يزيد باد هل من مزيد نار بر او بر 

 [ 0۵۱مزيد باد ] صفحه 

 رضا قلي خان هدايت

ه.ق. در تهران  ۳0۳۵رضاقلي خان طبرستاني فرزند محمد هادي ملقب به لله باشي به سال 

متولد شد. پدرش از مردم محال اطراف دامغان بود. او در شيراز به تحصيل پرداخت. 

سپس به ديار محمد شاه و ناصرالدين شاه قاجار راه يافت و از طرف ناصرالدين شاه به 

منصوب شد. او تأليفات نثر و نظم بسياري دارد كه از آن ي دارالفنون رياست مدرسه

ي ي مجمع الفصحا، تذكرهنامه، مثنوي گلستان ارم، تذكرهجمله است: مثنوي هدايت

العارفين، ديوان قصايد و غزليات، فرهنگ انجمن آراي ناصري و...هدايت رياض

ه چاپ يه در آنجا باي نيز تأسيس كرد كه بسياري از كتب ادبي در عصر قاجارچاپخانه

[ .باد خزان وزيد به باغ ارم دريغ 09۸ه.ق. درگذشت. ] ۳0۸۸رسيده است. او به سال 

 ي شام انام،حيف در خون تپيدهشد كشته نور ديدهگلهاي تازه رفت به تاراج غم دريغ
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تاراج شد سرادق سلطان دين، فسوس بر باد رفت حرمت اهل حرم قامت فخر امم دريغ

د ننموه در غزا علم حق به دست بود هم دست او فتاد ز كين هم علم دريغآن را كدريغ

يارب بر اهل ظلم ندانم چها خدا از ستم دريغاي با عترت رسولكم، سپهر ستمكار ذره

 [ 0۵9رسيد روزي كه دادخواهي اين ماجرا رسيد ] صفحه 

 هماي شیرازي

هما از شاعران قرن سيزدهم  ميرزا محمدعلي مشهور به رضاقلي خان شيرازي متخلص به

هجري است. وي در شيراز متولد شد و نزد استادان فن و هنر و ادبيات به تحصيل پرداخت 

يوسته و ي تصوب پو به محضر اديبان از جمله وصال شيرازي راه يافت. سپس به سلسله

 ردر اصفهان رحل اقامت افكند و به تدريس فلسفه و عرفان و فنون ادب پرداخت. در آخ

[ .باز از 09۱ه.ق. زندگي را بدرود گفت. ] ۳0۱2عمر به خلوت و تهجد گراييد و به سال 

نو شد هلال ماه ماتم آشكار قيرگون شد روي گيتي چون سر زلفين يارجنبش اندر هفت 

گردون اوفتاد از شش جهت لرزه اندر چار اركان شد عيان از هر كنارشد عيان اندوه و 

ر شادماني رخت خود بر بست و غم افكند بارفارغ از غم حسرت، شد نهان وجد و سرو

بينم مگر باز از نو شد هلال ماه ماتم آشكار؟كآفتاب يثرب و بطحا چو يك دل خرم نمي

از ملك حجاز در عراق آمد به خاك نينوا افكند باركوفيان آن عهد و پيمان را كه بربستند 

[ آب در وادي روان بود 0۵۵ سخت سست بشكستند و بر وي تنگ بگرفتند كار ] صفحه

هاي خون ز چشم كودكان شيرخواراندر آن وادي ز اشك و و روان از هر طرف چشمه

آه طفلان حسين حيرتي دارم كه چون گردون نيفتاد از مدارهر يك از مردان راه دين در 

آن دشت بلا جان و سر كردند در پايش به جان و دل نثاريك به يك زان نامداران اندر 

يدان رزم جان چنين دادند اندر ياري آن شهريارچون كه بر شاه شهيدان نوبت هيجا آن م

رسيد خواست گلگون و كمند و تيغ بهر كارزارتا به پشت دلدل آمد بر به كف تيغ دو 

سر مرتضي گفتي به ميدان شد كشيده ذوالفقارزير رانش بود يكراني كه بد دريا شكافت 
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را گذارساخت گردون را سپر از بيم تيغش آفتاب در به دستش بود شمشيري كه بد خا

غافل از اين كو برآرد از سرگردون دماراز پي خون برادر راند در ميدان سمند با دلي 

چون بحر خون، با چشم چون ابر بهارتاخت بر آن خيل روبه همچو شير خشمناك الحذر 

ي از يك از خشم شير شرزه هنگام شكاركوس از يك سو بر آوردي خروش الحذر نا

[ گشت گلگون روي خاك تيره از خون يلان چون 0۵۳جا بر آوري نواي الفرار ] صفحه 

 تر در دلشزارخسته جان و تن نزار و كام خشك و ديدهز رنگ لاله اطراف و كنار لاله

پيكان عشق و بر سرش سوداي يارذره آسا آفتاب افتاد اندر خاك راه تا ز صدر زين به 

ارآن سري كز نازدست افشاند بر تاج سپهر بسترش شد خاك و خاك ره فتاد آن تاجد

ي گردون زهم بگسيخته شد تار و پود كسوت امكان ز بالينش شد از خارا و خارخيمه

هم بگسست يكسر پود و تارزورق گردون حبابي گشت در درياي خون عالم هستي به 

ريد آسمان و گسپاركي عجب باشد كه اندر ماتم سبط رسول خون بكوي نيستي شد پي

تيره گردد روزگاراز خدنگ و خنجر و شمشير و زوبين و سنان از هزار افزون جراحت 

بود بر آن نامداربس كه اندر آفرينش انقلاب آمد پديد خواست گيتي روز رستاخيز سازد 

آشكارآن تني كز فخر پا بنهاد بر دوش رسول كرد پامال ستورانش سپهر كج مدارخفته 

سته در صحرا حسين ديو بر تخت سليمان و سليمان خاكسار ] صفحه بر ديبا يزيد و خ

[ آل بوسفيان به كاخ و عترت طه به خاك آن يكايك شادمان و اين سراسر 0۵۳

مهاربر هاي بيي جمازهگر بر كوههسوگوارموپريشان، روخراشان اهل بيت شاه دين نوحه

تارتيره ادي چو صحراي تسر نعش شهيدان بس كه گيسو شد پريش پر عبير و مشك شد و

يارب تا قيامت باد روي اهل شام آن چنان كه روزگار خصم شاه جم وقارانتخاب از 

تركيب بند مرثيه:ماه محرم آمد و گشتند سواگوار از زير فرش تا زبر عرش كردگارچه 

حور و چه فرشته، چه آدم، چه اهرمن چه مه، چه آفتاب و چه گردون، چه روزگاربر هر 

به گريبان نهاده سر بر هر چه بگذري به مصيبت نشسته زاراز ذره تا به مهر همه كه بنگري 

ه بوستان خواني بگر از خاك تا سپهر همه گشته سوگوارهر قمريي به مرثيهگشتي نوحه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

يام ي آه جهانيان در نيلگون خسرايي به شاخسارنزديك شد كه شعلههر بلبلي به نوحه

در دهر شد عيان يا صبح محشر است كه گرديده  فلك افكند شرارماه محرم است كه

آشكارروز قيامت ار نبود از چه خلق را بينم كبود جامه و گريان و بيقرار؟جانم گداخت 

از غم جانسوز اهل بيت آبي بر آتشم بزن اي چشم اشكباراين آتش نهفته كه اندر دل من 

ي ناله اگر سحاب ازي من است بگريد است ترسم جهان بسوزد اگر گردد آشكاراز گريه

من است بنالد اگر هزارچون نيست هيچ كس كه بود غمگسار دل اندوه دل بس است مرا 

هاي ي خونبار خويشتن وان ناله[ زين پس من و دو ديده0۵۸يار و غمگسار ] صفحه 

چشمي كه در عزاي حسين اشكبار نيست ايمن ز هول محشر و روز شب زار خويشتننيمه

اي كه در غم او اشكبار ز لقاي رحمت پروردگار هست هر ديدهدور اشمار نيست

وقتي ي سحري هيچ كار نيستي جانسوز هر سحر بهتر ز گريهكار من است گريهنيست

ه در حيرتم كبه دست آرم اگر آب خوشگوار چون ياد او كنم، دگرم خوشگوار نيست

ر زار كرب و بلا هدر لالهي ليل و نهال نيست؟از چه ز مقراض آه من از هم گسسته رشته

اي جز جان گر سنبلي دميده و بشكفته لالهزار نيستداغ هيچ لاله در آن لالهچه بنگري بي

ن زار ي طفلاسروي بغير قد جوانان سر و قد ابري بغير ديدهسوگوار و دل داغدار نيست

ي آن شيرخوار اين سرخي افق كه شود هر شب آشكار جز خون حلق تشنهنيست

آگه ني ي آن طفل شيرخوار يك نوگل شكفته در آن مرغزار نيستجز جسم پارهستني

اي دل به گريه است از دل ليلاي داغدار آن كس كه همچو لاله دلش داغدار نيست

م زند امروز هم كه دگريه هيچ كس به خدا رستگار نيستكوش كه در روز واپسين بي

م داري ز آب چشامروز اگر مضايقهر نيستاز مهر اهل بيت فردا به رستخيز هما شرمسا

اي ديده همچو ابر بهار اشكبار باش اي دل تو نيز لاله فردا خلاصي تو ز سوزنده نار نيست

گردون چو تيغ ظلم برون از نيام كرد رنگين ز خون عترت خيرالانام صفت داغدار باش

ام كرددر شام تيره كردخاصان بزم قرب و عزيزان دهر را خوار و حقير در نظر خاص و ع

ي سقف و بام كردآن سنگدل كه آينهي بيمنزل آل علي چو گنج پنهان در آن خرابه
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شرم تيره ساخت آيين مگر نداشت كه آيين شام كردگيرم كه خون تازه جوانان حلال 

[ خنگ فلك گرفت ز دست 0۵۱بود آب فرات را كه به طفلان حرام كرد؟ ] صفحه 

خش شقاوت لجام كردافتاد لرزه در ملكوت آن زمان كه سر قضا عنان آن دم كه شمر ر

از يكن جدا ز پيكر آن تشنه كام كرداز شش جهت ز بس كه جهان انقلاب يافت گويي 

مگر كه روز قيامت قايم كردمعجز به خواري از سر دخت نبي ربود گردون نكو به آل 

ردآن به گردون خيام كعلي احترام كرد!زينب چو ديد آتش بيداد كوفيان بر پا زدود آه 

نوك خدنگ را سر پستان مام كردانصاف كس نداد طفل شيرخوار كه در كام از عطش

سول ي آن تشنه كام كردفرياد از آن گروه كه با عترت ربجز تير آبدار كآبي به حلق تشنه

ر دادند دجمعي كه خلقت دو جهان شد بر ايشانكردند آنچه دل شود از گفتنش ملول

قوم زنا به قصر زراندود كامران آل رسول در غل و زنجير سقف جايشاني بيخرابه

ان آن اختري عكس رايشاني جمال خدايند و از جلال خورشيد هست آينهآيينهپايشان

 آن خسروان كشور ايمان كه ازبرج رسالت كه آسمان با صد هزار ديده بگريد برايشان

سمان بود از مهرشان به پا قومي كه جمعي كه آشرف جبريل بود خادم دولتسرايشان

بيمار و خسته جان و گرفتار و ناتوان جز خون دل نبود دوا و كردگار بگويد ثنايشان

ن چوپامال سم اسب جفا گشت اي دريغ آن جسمها كه جان دو عالم فدايشانغذايشان

 آنان كه پاساصل دين ولاي رسول است و آل او واجب بود به خلق دو عالم ولايشان

آنان كه گره در غم آل نبي حرمت احمد نداشتند جز نار قهر نيست به محشر جزايشان

ي گريه در غم آل رسول كن خود اي ديدهكنند فردوس و سلسبيل را ببخشد خدايشان

از كوفه سوي شام روان شد چو قافله افتاد در سرادق را به روز حشر ز اهل قبول كن

روش و ناله جهان پر ز انقلاب گشت از شرار آه، [ شد از خ0۳2افلاك ولوله ] صفحه 

روز قيامت است تو پنداشتي كه بود از شش جهت زمانه پرآشوب و فلك پر ز مشعله

نيلي رخش گريست در آن دشت هولناك چشم سكينه بود به دنبال قافلهابري كه ميغلغله

جان  كنار چو طفلي كه درز سيلي شمر اي دريغ شد آن بانويي كه ماه نبودش مقابله
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غلتان چو اشك خويش به دنبال كاروان داشتي حسين دور از پدر فتاد ز جان چند مرحله

گه خاك كرد پاك ز رخسار همچو ماه گه بركشيد زاد و راحلهتن خسته و پياده و بي

جز بار وقتي كه كرد از ستم آسمان گلهآتش به روزگار زد از آه شعلهخار ز پاي پر آبله

ي چمن شكفته غنچهنه پاي به زنجير ظلم داشت بيمار را نبسته كسي پا به سلسلهاو كه بست

دور از پدر فتاد بدان سان كه جان ز تن ي پيكان حرملهمرتضي دريغ سيراب شد ز غنچه

سر به دفتر كشيد يكي تقدير مياي كاشكي كه خامهگردون ميان جان و تن افكند فاصله

به عترت پيغمبر از يزيد نشنيده گوش چرخ از آن ظلم  ظلمي كه شددو جهان خط باطله

آسوده دل ز ي كربلا حسين رخشنده شمع انجمن انبيا حسينبر مزيدگلگون سوار معركه

جز مهر يار از همه بحر فنا شو كه ايمن است در كشتيي كه هست در او ناخدا حسين

بلايي  ديد رنج وهر جا كه چيزي بشست دست جز عشق دوست بر همه زد پشت پا حسين

عهدي كه بست كرد وفا تا به كربلا به جان خريد روز ازل چو كرد قبول بلا حسين

اول عيال و مال و تن و جان و ملك و جاه يكباره آموخت بر جهان همه رسم وفا حسين

همت نگر كه داد سر و جان و هر چه بود بيعت ولي نكرد به بذل كرد به راه خدا حسين

ي حيات شدي رهنما چند تشنه بود لبش ليك خضر را بر چشمه هرآل زنا حسين

فحه اقربا حسين ] صبرادر و بييار و بيفرياد از آن زمان كه شد از ظلم آسمان بيحسين

 تنها زي اشقيا حسينهاي چين تنها ميان آن همه[ چون مصحف مجيد به بتخانه0۳۳

همه  كس ميان آنبيبكا حسين گريست الدهر قد تزلزل لمااش نه همي سنگ ميگريه

عزم طواف ترتب او كن دلا كه خونخوار دشمنان غير از خدا نداشت كسي آشنا حسين

گر خونبهاي خون شهيدان طلب كند غير هست ركن و مقام و كعبه و سعي و صفا حسين

مدح خداي راست سزاوار و گوش او از ناسزا شنيد بسي از خدا طلب نكند خونبها حسين

از چون آفتاب شهره شود در همه جهان گر بنگرد ز لطف به سوي هما حسينحسينناسزا 

ي در عرصهي روز جزا حسينآفتاب روز جزا غم مخور كه هست صاحب لوا به عرصه

 [ 0۳0قيامت و هنگام دار و گير غير از ولاي او نبود هيچ دستگير ] صفحه 
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 نیاز اصفهاني جوشقاني

 متخلص به نياز از احفاد ميرشاه تقي جوشقاني از شاعران سيد حسين طباطبايي جوشقاني

اي بين كاشان و اصفهان متولد ي جوشقان، ناحيهقرن سيزدهم هجري است. وي در قصبه

شد و در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار در اصفهان نشو و نما يافت. سال وفاتش به 

 ون كشتگان كرب و بلا لاله[ .شد شام و آفتاب نمود از شفق به تن چ0۵2دست نيامد. ]

يا همچو مغفري كه به خون گشته واژگون يا چون سري كه كرده جدا تيغش گون كفن

پر افكنده چرخ، يوسف خورشيد را به چاه وانگاه لاله گون ز شفق كرده پيرهناز بدن

خون نموده چون زكريا چرا كنار در طشت خون مگر سر يحياست غوطه زن؟يا پر ز 

باي آل گلگون قدين كه آسمان چون ذوالجناح بسته به پهلوي خويشتنخون ركاب شه 

هرا ي زدر خون چون نور ديدهي كرب و بلا حسينعبا فخر عالمين درخاك و خون فتاده

تپيده شد از بهر گريه چرخ سراپاي ديده شدهم روي آفتاب اين غصه تيره گشت هم 

صرصر ستم كز آن هزار خار به دلها قامت سپهر ازين غم خميده شدبر باد داد تازه گلي 

خليده شدشد شورشي كه محفل عشر تسراي خلد برچيده گشت و بزم غمي تازه چيده 

شديعقوب را ز گريه دگر ديده گشت تار پيراهن صبوري يوسف دريده شداز پشت زين 

[ . ] 0۵۳به خاك چو خورشيد دين نشست برخاست شورشي كه فلك بر زمين نشست ]

 [ 0۳۱صفحه 

 یحون يزديج

الشعرا متخلص به جيحون، از شاعران اوايل قرن سيزدهم آقا محمد يزدي مشهور به تاج

ه.ق. در بمبئي و دوبار  ۳۱۳۳هجري است. وي داراي ديوان شعري است كه يك بار در 

يا  ۳۱2۳ه. ش در تهران به چاپ رسيده است. او به سال  ۳۱۳۱ه.ش.و  ۳۱۱۳به سالهاي 

اي به نام نمكدان نيز از او باقي است كه در وفات يافت. مجموعهه.ق. در كرمان  ۳۱20
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[ .انتخاب از مخمس مرثيه:اي حرم 0۵0ه.ق. در بمبئي چاپ شده است. ] ۳۱۳۳سال 

م با تو كه گفت از حسين چشات ز حلقه به گوشان وي دل داناي تو زبان خموشانكعبه

 صغر آمدند معجل گفتند كايننزدش با ابپوشان؟ خاصه در آن دم كه اهل بيت خروشان

طفل، كو چو بحر بجوشد نيست چو ما كز عطش به صبر بكوشداشك بپاشد چنانكه 

ي اش نشود حل هخاك بپوشد رخ بخراشد چنانكه جان بخروشدجز به كفي آب، عقده

به فغان خود ز گاهواره پراند مادر او هم زبان طفل نداندنه بودش شير تا به لب برساند نه 

ي تا به رخ بفشاندمانده به تسكين قلب اوست معطل گاهي ناخن زند به سينهبودش آب 

ي اصغر يا بنشانش شرار آه مادر گاهي پيچان شود به دامن خواهرباري از ما گذشته چاره

اش ربود و روان [ شه ز حرمخانه0۳9چو آذريا ببرش همرهت به جانب مقتل ] صفحه 

ر و زان پسر به لرزه جهان شد آمد و آورد، شد پير خرد همعنان بخت جوان شدزان پد

هر طرف نگران شدتا به كه سازد حقوق خويش مدلل گفت كه اي قوم، روح پيكرم 

آن همه اصغر بدند، اكبر است اين حجت است اين ثاني حيدر، علي اصغرم است اين

رحمي، كش حال بر فناست محول او كه بدين كودكي كبراي روز محشرم است اين

ارد يا كه سر رزم اين سپاه نداردبلكه بس افسرده است و آه ندارد جاي دهيد آنكه گناه ند

اش را پناه نداردپيش كز ايزد بريد كيفر اكمل ناگه از آن قوم از سعادت محروم حرمله

ي حلق ورا خست و جست بر شه مظلوم وز شه مظولم آن سه شعبهراند تير كينه به حلقوم

ب احمد مرسل طفلي كز تشنگي به غم شده مدغم جست و رد شد و سر زد ز قلمسموم

گردن و سر، گاه راست كرد و گهي خم شه ز گلويش برآورد دست و خست و رخ از غم

ملك جهان بر جنان نمود مبدل باز اي مه محرم پرشور، سر زدي كشيد تير و همان دم

اد بر نوك ني آن سر كه چرخ روي به پايش همي نهي عاشور بر زديواندر دلم شراره

دستي كه آستين ورا بوسه داد چرخ در قطع آن تو دامن كين بر نموده به هر رهگذر زدي

بر ديي شق القمر زتو خود همان مهي كه به پيشاني حسين با سنگ جور، نقشهكمر زدي

دم شاهي كه خاك مقپيكر امام اممم با زبان تيغ زخمي دهان نبسته كه زخمي دگر زدي
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[ از كام خشك و 0۳۵ي سنان، سرش از بهر زر زدي ] صفحه ست بر نيزهاو روح كيميا

ي از روبهان چند، برانگيختچشم تر عترت رسول تا حشر شعله در دل هر خشك و تر زدي

ي زيانهزينب كه در سير ز علي بود يادگار او را به تاسپه وانگه به حيله پنجه، با شير نر زدي

 [ 0۳۳هر بد سير زدي ] صفحه 

 حمود خان ملك الشعرام

ا از خان صبي فتحعليخان عندليب و نوهمحمودخان صبا كاشاني فرزند محمد حسين

ه.ق. متولد شد. پس از پايان  ۳00۸سراي قرن سيزدهم هجري، به سال شاعران قصيده

تحصيلات بر اثر ابراز هنر شاعري و نقاشي و ساير هنرهاي مستظرفه، در دربار قاجار 

ش رسد. مرگو اعتبار گرديد. مجموع اشعارش به دو هزار و پانصد بيت ميداراي اهميت 

[ .انتخاب از تركيب بند مرثيه:چون شاه دين 0۵۱ه.ق. اتفاق افتاده است. ] ۳۱۳۳به سال 

ن ابري نديد بر سر آبه خاك درآمد ز پشت زين بنهاد روي خويش به شكرانه بر زمين

عذار  هر جا فكنده ديد گلي ياسمين، غير كيندشت، غير تيغ قصدي نيافت در دل آن قوم

ر ي كروبيان قدس برخاست دبر صبر او ز جملههر سو فتاده يافت مهي مشتري جبين

موي حور  يخاكي كه غرقه گشت به خون گلوي او بردند بهر غاليهصوامع افلاك آفرين

ريست وحش بگاز داس كوفيان جفا پيشه شد تهي باغ نبي ز لاله و شمشاد و ياسمينعين

ت كه گفتي رسيده وقو طير بر آن جم كزو ربود ديو پليد شوم هم انگشت و هم نگين

ن در دشت كين، سكنيه چو بر شاه ديعالم شود خراب وز باد قهر كشته شود شمع آفتاب

دس گريان شدند يكسره كروبيان قگريست برخاست شورشي كه زمان و زمين گريست

ابليس شد ز كرده پشيمان و شرمناك جبريل ين گريستكرسي به لرزه آمد و عرش بر

بر آسمان فرشته ز غم جامه چاك كرد وز سوز دل به ناله كرد و رسول امين گريست

[ اسبان به زير زين و ستوارن به زير بار از درد 0۳۳خلدبرين حور عين گريست ] صفحه 

 د بر خود جهان زاز تاب خشم، آتش دوزخ زبانه زهر كه بود در آن دشت كين گيرست
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چون لاله رنگ روي زمين چون گه وداع از سوز دل بر آن تن بيم جهان آفرين گريست

ا تن سر به خاك باي؟بيپس گفت: اي پدر ز چه بر خاك خفتهچون ياسمين گريست

 [ 0۳۸[ . ] صفحه 0۵9اي ]صد چاك خفته

 نیر تبريزي

و مشهور به حجةالاسلام، از علما  ميرزا محمد تقي بن ملا محمد مامقاني متخلص به نير

ه.ق. در تبريز متولد  ۳09۳و دانشمندان اوايل قرن چهاردهم آذربايجان است. او به سال 

سالگي براي تكميل تحصيلات خود به نجف رفت. در آنجا از محاضر  00شد و در 

ل ااستادان و مشايخ آن سامان استفاضه كرده و سپس به تبريز بازگشت. نير در رمضان س

السلام نجف دفن كردند. تأليفات بسياري از او بر ه.ق. درگذشت و او را در وادي ۳۱۳0

[ شهيد عشق كه تنگ است پوست بر بدنش تو خصم بين كه به 0۵۵جاي مانده است. ]

دگر بشير به كنعان چه ارمغان آرد؟ ز يوسفي كه قبا كرده گرگ، يغما زره برد ز تنش

زمانه ك به يثرب كشت ز قصر شام برآورد دود انجمنشي طاها فلچراغ دودهپيرهنش

ستر اي خفته خوش به بگلشن زهرا چنان به غارت داد كه بار قافله شد، ارغوان و ياسمنش

اي وارث سرير امامت، به پاي خون، ديده باز كن احوال ما بپرس و سپس خواب ناز كن

ي به بحر بلا نگر دست يطفلان خود به ورطهكفن خود نماز كنخيز بر كشتگان بي

برخيز، صبح شام شد، اي مير كاروان ما را سوار بر شتر بي جهاز دستگيري ايشان دراز كن

بح اگر صيا دست ما بگير و ازين دشت پر هراس بار دگر روانه به سوي حجاز كنكن

قيامت را شبي هست آن شب است امشب طبيب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است 

[ فلك، از دور ناهنجار خود لختي عنان دركش شكايتهاي گوناگون 0۳۱حه امشب ] صف

برادر جان، يكي سر بركن از خواب و تماشا كن كه زينب بي مرا با كوكب است امشب

سرت مهمان خولي و تنت با ساربان همدم مرا تو، چون در ذكر يارب يارب است امشب

ا ساربان امشب نبندد محمل ليلا ز زلف بگو ببا هر دو اندر دل، هزاران مطلب است امشب
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صبا از من به زهرا گو، بيا شام غريبان بين كه و عارض اكبر، قمر در عقرب است امشب

ي اي ز داغ تو روان خون دل از ديدهي دشمن به حال زينب است امشبگريان ديده

ي ا ي صورز تماشاي تجلاي تو، مدهوش كليمحور بي تو عالم همه ماتمكده تا نفخه

ها گو همه دريا شو و دريا همه خون كه ي طورديده[ و سنان نخله0۵۳« ]انا الله»سرت سر 

پس از قتل تو منسوخ شد آيين سرورپاي در سلسله سجاد و به سر تاج، يزيد خاك عالم 

به سر افسر و ديهيم و قصوردير ترسا و سر سبط رسول مدني آه اگر طعنه به قران زند، 

ست نشان ميزبان خفته به كاخ اندر و هان باشد و بوده ست كه دادهانجيل و زبورتا ج

مهمان به تنور؟سر بي تن كه شنيدست به لب آيه كهف؟ يا كه ديده ست به مشكوة تنور، 

ي نور؟جان فداي تو كه از حالت جانباري تو در صف ماريه از ياد بشد شور آيه

ز  ست به گيسوي پريشاننشورقدسيان سر به گريبان به حجاب ملكوت حورياين د

ر ي وحش و طيوي ديو و پري سطح غبرا، همه پر ولولهقصورگوش خضرا همه پر غلغله

[ غرق درياي تحير ز لب خشك تو نوح دست حسرت به دل، از صبر تو 0۳2] صفحه 

ايوب صبوركوفيان، دست به تارج حرم كرده دراز آهوان حرم از واهمه در شيون و 

ملايك مبهوت شمر سرشار تمنا و تو سرگرم حضورداد آسمان به  شورانبيا محو تماشا و

گردون به انتقام قتيلان روز بدر باد ستم خانمان من تا از كدام باديه پرسي نشان من

رم هاي زار آن طايبيخود درين چمن نكشم نالهنگذاشت يك ستاره به هفت آسمان من

د غم خميد ديدي كه چون كشيآن سرو قامتي كه تو ديدي ز كه سوخت فلك آشيان من

ي هماي شد دست خاك بيز، كنون رفت آن كه بود بر سر من سايهغم آخر كمان من

عنقاي گفتم ز صد يكي به تو از حال كوفه،باش كز بارگاه شام برآيد فغان منسايبان من

 قاف را هوس آشيانه بود غوفاي نينوا همه در ره بهانه بودجايي كه خورده مي، آنجا نهاد

ر در ي جانان نثار كرد هسر دردي كشي كه مست شراب شبانه بوددر يك طبق به جلوه

شاهوار كش اندر خزانه بودنامد بجز نواي حسيني به پرده راست روي كه در حريم الست 

انه اي كه مظهر حسن يگاين ترانه بودكوري نظاره كن كه شكستند كوفيان آيينه
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ن سر فتاده در صف پيكار كربلافرياد بانوابيبودگلگون سوار وادي خونخوار كربلا 

ي عفاف آيد هنوز از در و ديوار كربلابر چرخ مي رود ز فراز سنان هنوز صوت سراپرده

تلاوت سر سردار كربلاسيارگان دشت بلا، بسته بار شام در خواب رفته قافله سالار 

ل كه برد بس گكربلاشد يوسف عزيز به زندان غم اسير درهم شكست، رونق بازار كربلا

[ چون سر زد از 0۳۳بهر خسي تحفه سوي شام گلچين روزگار ز گلزار كربلا ] صفحه 

ام صبحي ولي چو شسرادق جلباب نيلگون صبح قيامتي نتوان گفتنش كه چون

 ترك فلك ز جيش شب از بسستمديدگان سياه روزي ولي چو روز دل افسردگان زبون

ق خور، ي شفآسيمه سر نمود رخ از پردهبگونبريد سر لبريز شد ز خون شفق، طشت آ

ليلاي شب دريده گريبان، گشاده مو بگرفت راه ي يحيي ز طشت خونچون سر بريده

افتاد شور و غلغله در طاق نه رواق چون آفتاب دين قدم از خيمه باديه، زين خرگه نگون

ر ي وجودوي هنهاين خرگه عزاي تو، اين طارم كبود لبريز خون ز داغ تو پيمازد برون

ي خوني كه علويان در ماتم تو ريخته از ديدگان فرودگريه ست برتو هر چه ستاره قطره

ست بي تو، هر چه سراينده را سرودتنها نه خاكيان به عزاي تو اشك نوازنده را نواست ناله

ريز ماتمسراست بهر تو از غيب تا شهوداز خون كشتگان تو صحراي ماريه باغي و سنبلش 

گيسوي مشك سودكي بر سنان تلاوت قرآن كند سري بيدار ملك كهف تويي،  همه

ديگران رقودنشكفت اگر برند تو را سجده، سروران اي داده سر به طاعت معبود، در 

وي سجوداي در غم تو ارض و سما خون گريسته ماهي در آب و وحش به هامون گريسته

ش سرت از تابجله و جيحون گريستهروز و شب به ياد لبت چشم روزگار نيل و فرات و د

 در آسمان ز دود خيام عفافبه سنان، چشم آفتاب اشك شفق به دامن گردون گريسته

رده با درد اشتياق تو در وادي جنون ليلي بهانه كتو چشم مسيح، اشك جگر گون گريسته

تنها نه چشم دوست به حال تو اشكبار خنجر به دست قاتل تو، خون و مجنون گريسته

ي بهشت خرگاه درد و غم زده بيرون گريسته ] صفحه آدم پي عزاي تو از روضهگريسته

[ گر از ازل تو را سر اين داستان نبود اندر جهان ز آدم و حوا نشان نبوددر وصف 0۳0

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

حر:نفس بگرفتش عنان كه پاي دار باره واپس ران، مترس از ننگ و عارعقل گفتش رو 

نفس گفت از عمر برخوردار باش عقل گفتا: صحبت اغيار بهكه عار از نار به جور يار از 

وين نفس گفتا نقد بر نسيه مده عقل گفت اين نسيه از آن نقد بهعمر شد، بيدار باش

كشاكشهاي نفس و عقل پير نفس شد مغلوب و عقل پير چيرعاشقانه راند باره سوي شاه 

ت مي دارد خدا تواب تابيم، بگشا به رويم باب را دوسباتضرع گفت اي باب اله

ديد چون مولا تضرع ي من كن قبولام رو بر رسول اي محمد، توبهام، آودرهراوحشي

ا گفت بازآ كه در توبه ست باز هين بگير از عفو مكردنش كرد طوق بندگي در گردنش

در وصف اياي غم مخور، رو به كريم آوردهخط جوازگر دو صد جرم عظيم آورده

ا جرعه محاببيسوي آب تازان با شتاب زد سمند بار پيما را در آبحضرت عباس:شد به 

ط تشنه لب در خيمه سباي در كف گرفت چون به خويش آمد دمي، گفت اي شگفت

مصطفي آب نوشم من؟ زهي شرط وفاعاشقان از جرم محنت سرخوشند آب كسي 

ور دار اي آب، دنوشند؟ مرغ آتشنددور دار آب، دامن از كفم تا نسوزد ماهيانت از تفم

ي شير خدا، با مشك آب [ زاده0۳۱لب را از لبم ترسمت دريا بسوزد از تبم ] صفحه 

حيدرانه آن سليل ذوالفقار خويش را زد يك تنه بر خشك آب از آب بيرون زد ركاب

 گفت هان ايصد هزارناگهان كافر نهادي از كمين كرد با تيغش جدا، دست از يمين

برستي از گرو، آزاد روساقي اريار است و مي اين مي كه دست، رفتي شاد رو خوش 

ليك از يك دست، برنايد صدا باش كآيد هست دست چبود؟ بايد از سر شست دست

دادم تا شوم  دستامام جعفر طيار را من ثانيدست ديگر از قفالا ابالي نيست دست افشاني

از  نم دست گو بردار دستهمدست او پر برافشانيم در بستان هواز ازل من طاير آن گلش

به تيغ  از كمين ناگه سيه دستيچند بايد بود بند پاي من تير بايد شهپر عنقاي مندامنم

چون دو دست افتاده ديد آن محتشم گفت: دستارو كه دريغبرفكندش دست ديگر بي

دست و پا دارند اندر آن كويي كه آن محبوب روست عاشق بيمن بي تو خوشم

ا بد چو شور عشق، سر تيد ز من آموختن شد علم پروانه، از پر سوختنعاشقي بادوست
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شد پرافشان، جعفر طيار وار درگذشت و رفت پاي من شد قيامت راست بر بالاي من

در وصف سوي يار، يارشد هماغوش شه بدر و حنين ماند ازو دستي و دامان حسين

خالي از درهاي درياي  السلام:شد چو خرگاه امامت چون صدفحضرت علي اصغر عليه

شاه دين را گوهري بهر نثار جز دري غلتان نماند اندر كنارشيرخواره، شيرغاب شرف

اني »[ در طفوليت، مسيح عهد عشق 0۳9پردلي نعت او عبدالله و نامش علي ] صفحه 

 القدس، در بطنبهر تلقين شهادت، تشنه كام از دم روح[ گو، در مهد عشق0۵۳« ]عبدالله

ه يادش، مام عصمت جاي شير در ازل خون خوردن از پستان تيربا زبان حال، آن دادمام

تر طفل صغير گفت با شه، كاي امير شيرگيرجمله را دادي شراب از جام عشق جز مراكم

ام، تشنه«مهلتي بايست تا خون شسير شد»فشاني دير شد گرچه وقت جاننشد زان كام عشق

 برد آن مه را به سوي رزمگاه كرد روبه جاي شير دهآبم ز جوي تير ده كم شكيبم، خون 

آب ناپيدا لالايد آب زگفت كاي كافر دلان بدسگال كه به رويم بستهبر شاميان رو سياه

و كودك ناصبور شير از پستان مادر گشته دوردر كمان بنهاد تيري حرمله اوفتاد اندر 

ي لب بر ست بر حلقوم اوغنچهجست چون تير از كمان شوم او پر زنان بنشملايك غلغله

تلكم باز كرد در كنار باب، خواب ناز كردوه چه گويم من كه آن طفل شهيد اندر آن 

آيينه روشن چه ديدآن گشودن لب به لبخند از چه بود وان نثار شكر و قند از چه بودرمز 

ست لي عهد ا[ بودن سر به سر زير آن لبخند شيرين، مستتررمزهاي نامه0۵۸« ]كنت كنز»

پس ندا آمد بدو كاي شهريار اين رضيع خويش را بر ما كه شهيد عشق با محبوب بست

[ در 0۳۵گذارتا دهيمش شير از پستان حور خوش بخوا بانيمش اندر مهد نور ] صفحه 

السلاماكبر آن آيينه رخسار جد هيجده ساله جوان سرو وصف حضرت علي اكبر عليه

ي هابيل و يحيي كرده نوبا ادب بوسيد پاي شاه را هقدبرده در حسن از مه كنعان گرو قص

[ در دست تو هستي عالم طفيل 0۵۱« ]كن»بخش مهر و ماه راكاي زمام امر روشنايي

ندر سر دارم احاصل است كه حيات كشور تن با دل استهست توبي تو ما را زندگي بي

ق تا ي عشگفت: بشتاب اي ذبيح كوهواي وصل دوست كه سراپاي وجودم ياد اوست
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اي سوم قرباني از آل خليل از نژاد مصطفي اول خوري آب حيات از جوي عشق

دوردم هين فراز آييد و بشاهزاده سوي خيمه شد روان گفت نالان كاي بلاكش بانوانقتل

كنيد سوي قربانگه روان زودم كنيدمادرا برخيز و زلفم شانه كن خود به دور شمع من 

ن وداع كايبر گردنم كه دگر زين پس نخواهي ديدنم دست حسرت طوق كنپروانه كن

برد يوسف سوي خود راحيل را يوسف و راحيل نيست هاجر و بدرود اسماعيل نيست

سر رومروم سوي مهمانگاه جانان ميديد هاجر زنده اسماعيل رامن براي دادن جان مي

تو  خالي جاينهادش بر سر زانوي ناز گفت كاي باليده سرو سرفرازاي به طرف ديده 

اين خيز تا بينم قد و بالاي تواي نگارين آهوي مشكين من با تو روشن چشم عالم بين من

[ گفتمت باشي مرا 0۳۳بيابان جاي خواب ناز نيست ايمن از صياد تيرانداز نيست ] صفحه 

تو دستگير اي تو يوسف، من تو را يعقوب پيرجبرئيل آمد شتابان بر زمين از فراز عرش 

گفت كاي فرمانده ملك وجود پيشت آوردستم از يزدان درودگر نبودي بود لمينالعارب

تو، عالم نبود امتزاج طينت آدم نبودما نكرديم اين شهادت بر تو حتم اي جلال كبريايي 

داد پاسخ گر كشي جان جهان، نك زان توست گوش عزرائيل بر فرمان توستبر تو ختم

عاشق جانانه را با جان چه كار؟ درد كز العالمينالامين كاي امين وحي ربشاه با روح

يار است، با درمان چه كار؟جبرئيلا، اين كه بيني ني منم اوست يكسر، من همين 

رانت گفت، چشم دختامام گنج پنهاني ست در ويرانهگر من از هر دو جهان بيگانهپيراهنم

فت: ت گردد اسير گگفت: ترسم زينبدر ره است گفت: عشق از ديدن غير، اكمه است

سوي اوست از هر سو مصيرگفت: بهرت آب حيوان آورم گفت: من از تشنگي آن 

م از گفت: آوردستامام آب حيوان را در آن سو هشتهجبرئيلا، من ز جو بگذشتهسوترم

پاه گفت: مهلا، خود ز من دارد مدد جبرئيلا،آن سغيبت، سپاه تا كنند اين قوم كافر را تباه

ريزم ز  گر فشانم دست،ه با تدبير او گردد فلك كي بود محتاج امداد ملكعددآن كبي

يرشان در ي تدبهستي ايشان همه از هست ماست رشتهآستين صد هزاران جبرئيل راستين

ن خود از جبرئيلا، مجبرئيلا، چشم ديگر بايدت تا كه حال عاشقان بنمايدتدست ماست
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آنجا  بردهشته طوق عشق خود بر گردنم ميامام دست جانان است تار رشتهكف هشته

[ اين حديث محنت ايوب نيست داستان يوسف و يعقوب 0۳۳كه خواهد بردنم ] صفحه 

صبر ايوب از كجا و اين بلا اين حسين است و حديث كربلادوركش زين ورطه نيست

 هين سپاهت دور دار از راه من كه جهانسوزرخت، اي محتشم تا نسوزد شهپرت را آتشم

آمد از هاتف به گوش او ندا از حجاب بارگاه كبرياكاي حسين، اي نوح است برق آه من

طوفان بلا اين همان عهد است و اينجا كربلاتو بدين سان گر كني جنگ آوري پس كه 

خواهد شد بلا را مشتري؟هين فرود آ، اي شه پيمان درست كه بساط كبريايي زان 

ست اينجا جاي توچون پيام دوست از ر آ، خالياي حريم وصل ما، مأواي تو اندتوست

 ام در عهد، سست اينهاتف شنيد دست از پيكار دشمن بر كشيدگفت حاشا من ني

آشناي تو ز خود بيگانه است خود تويي تو، گر كسي در كشاكشها همه از بهر توست

ام قيد نعشق را نه «ي دور است اما دوريارمسأله»عشق را با من حديث اختيار خانه است

 صورت آيينه، عكسي بيش نيستاست و نه ننگ جمله بهر توست، چه صلح و چه جنگ

اين كشاكش نيستم از نقض عهد قاتل خود را همي جنبش و آرام آواز خويش نيست

جويم به جهدورنه من بر مرگ از آن تشنه ترم هين ببار اي تير باران بر سرم ] صفحه 

0۳۸ ] 

 صفايي جندقي

ندقي فرزند يغماي جندقي متخلص به صفايي داراي ديوان شعر است و ميرزا احمد ج

[ .اي از ازل به ماتم تو در 0۳2باشد. ]بند مراثي او از بهترين نوع شعر مراثي ميتركيب

تي ذات قديم، بهر عزاداري تو بس هسبسيط خاك گيسوي شام باز و گريبان صبح، چاك

ي وجود ان و زمين و آنچه اندرو از نامهخود نام آسمپس از هلاك تو يكسر سزد هلاك

چه باك ار كنند پاك؟تا جسم چاك چاك تو عريان به روي دشت جان جهانيان همه 

ارواح شايد ار همه قالب تهي كنند تا رفت جان پاك تو از جسم زيبد به زير خاك
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تخت زمين به جنبش اگر اوفتد چه بيم؟ رخش سپهر از حركت ايستد چه تابناك

آه سفليان به فلك خيزد از زمين هم اشك علويان به سمك ريزد از باك؟هم 

بخش خون خلق خون را به خون كه گفته نشايد نمود ست امانخون تو آمدهسماك

ق هلال باز از افپاك؟تنها مقيم بارگهت، قلبنا لديك سرها نثار خاك رهت، روحنا فداك

يام چرخ لبان از ني به قتل تشنهمحرم شد آشكار بر چهر چرخ، ناخن ماتم شد آشكارني ن

كم شد آشكاريا برفراشت رايت ماتم دگر سپهر وينك طراز خونريز پرچمي ست كه كم

گنه پيكاني از كمان فلك خم ي پرچم شد آشكاريا راست بهر ريزش خونهاي بيطره

شد آشكاريا فر و نهب پردگيان رسول را از مهر و مه، صحيفه و خاتم شد آشكاراين ماه 

ن ي آدم شد آشكارصبح نشاط دشمست، نعل مصيبت بر آتش است كز بهر داغ دودهني

[ آهم به 0۳۱ست كه در هم شد آشكار ] صفحه و شام عزاي دوست اين سور و ماتمي

 ي دل پر غم شد آشكارز افغان سينهچرخ رفت و سرشكم به خاك ريخت اكنون نتيجه

د آشكارآهم شراره خيز و سرشكم ابر پياپي پديد گشت ز امواج ديده سيل دمادم ش

ستاره ريز اين آب و آتشي ست كه توام شد آشكارنظم ستارگان مگر از يكدگر گسيخت 

بست آسمان كمر چو به آزار اهل بيت يا اشك اين عزاست كه گردون ز ديده ريخت

ه بر يثرب و حرم دو جهان سوخت تا فتاد با كربلا و كوفبگوشد در زمين بلا، بار اهل بيت

روزي لواي ال علي شد نگون كه زد خرگه به صحن ماريه سردار اهل سر و كار اهل بيت

دشمن ندانم آتش كين در خيام زد يا در گرفت ز آه شرر بار اهل بيت؟گردون چرا بيت

ي زنهار اهل بيت؟زان كاروان جز آتش نگون نشد آن دم كه از حرم شد بر سپهر، ناله

تشويش و خوف واهمه، غمخوار قافله سالار اهل بيت حسرت به جا نماند چون كوچ كرد

نگذاشت خصم سفله حجابي به هيچ بيكسان اندوه و رنج و حسرت و غم يار اهل بيت

خفتي به خاك و خون تو و در ماتمت نديد وجه جز گرد ماتم تو، به رخسار اهل بيت

ماتم  يستند درتنها نه خاكيان به تو جيحون گري بيدار اهل بيتجز خواب مرگ، ديده

توجن و ملك خون گريستندخاكم به سر، برآر سر از خاك و درنگر تا بر تو آسمان و 
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زمين چون گريستندتا بر سنان، سرت سوي گردون بلند شد بر فرشيان ملايك گردون 

ندشد اين ي كوي تو، كاينات از زخم كشتگان تو افزون گريستگريستندبركشتگان كشته

به هم هشيار و مست و عاقل و مجنون گريستندآن روز، خون عزاي خاص چنان عام تا 

خود به ركاب ار كست نريخت در ماتم و عالمي اكنون گريستندتا كربلا ز كوفه، به 

[ با دعوي خداي 0۸2خونريز يك بدن پر تابه به پر پياده و سر تا به سر سوار ] صفحه 

ل ل بر لب و بغض ولي به دپرستي، خداي سوز از التزام ظلم به رحمت اميدوارذكر رسو

ها كتاب عزيز، اهل بيت خوارتا راز رزم و رسم جدل در جهان كه ديد آيد برون در چشم

كامي او جاودان كم است جوشد به جاي آب، اگر برابر يك مرد صد هزار؟از تاب تشنه

سارزين غم مگر شكسته سراپاي آب نهر؟ بس تن برهنه سرزده بر سنگ خون ز چشمه

نعش نازنين تو بي سر كجا رواست؟ وان سر جدا فتاده ز پيكر كجا رواست؟يك آبشارآن 

قلب و تيغها همه تا قبضه، اي دريغ يك جسم و تيرها همه تا پر كجا رواست؟سرگشته 

خواهران تو را خسته دل، فسوس بستن به پيش چشم برادر، كجا رواست؟فرزند اگر 

پدر ال بيبرادر و اطفزنهاي بيكجا رواستفرنگي و مادر اگر مجوس قتل پسر، برابر مادر 

خشم آزماي خصم ستمگر كجا رواست؟آن گونه تاب تشنگي، آن طرفه قحط آب در 

حق خاندان پيمبر كجا رواست؟شط فرات از آتش حسرت كباب شد وز تشنگيش از 

عرق خجلت آب شددر حق ساكنان بهشت، آب سلسبيل بر ياد تشنه كامي او خون ناب 

ت بر سر و سر برد زير بال چون دست بر عنان زد و پا در ركاب شدامر شدجبريل، دس

و  صبر و تاب شدعمر از فراز رويشكيب كرد حرم را و خويشتن بر ناشكيبي همه، بي

درنگ آمد و آن با شتاب شدآه از دمي كه فارس ميدان كربلا اجل از ققاي او اين بي

رم كه غمش را كسي نخورد؟ جز چون اشك خود فتاد به دامان كربلااين غم كجا ب

كس و اطفال نااميددهر از ازل گرفته عزايت كه روز و شب گيسو بريد شام خواهران بي

و سحر پيرهن دريداكرام بين كه بعد شهادت چه كرد خصم از ني جنازه بستش و از خون 

 [ قاتل برين قتيل نه تنهاگريست زار تيغي كه سر بريدش، از آن0۸۳كفن بريد ] صفحه 
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نيز خون چكيددر بطن مادران همه طفلان خورند خون ز آبي كه طفلش از دم پيكان 

كين مكيدبر حالت غريبي او آسمان گريست تنها نه آسمان، همه كون و مكان 

ان خانمي بيكفن و دفن سوخت هم بر نساء زندهي بيهم بر رجال كشتهگريست

ده و دلش، همه دريا و كان بر سينه و لبش، همه صحرا و باغ سوخت بر ديگريست

گلها به خاك ريخت چو گلشن به باد رفت بلبل به حسرت آمد و بر باغبان گريست

جسم تا پيكر امام زمان بر زمين فتاد روح الامين به حال زمين و زمان گريستگريست

بر اين غريب دشت جهان فتاد تهي زان جهان جان جان جهانيان به عزاي جهان گريست

ل شهيدان امروز روز قتوعقل سوخت بر اين قتيل تيغ جفا، جسم و جان گريستبلا، نفس 

پشت حسينيان حجاز، از ملال خم ي ميدان نينواستكربلاست صحراي حشر، عرصه

گه همه فرياد الامان وز سمت حربگه از طرف خيمهصوت مخالفان عراق، از نشاط راست

حسين وز خواهران خون جگر، آشوب وا پدر افغان وا از دختران بيهمه آواز مرحباست

 يكي فداستي اسيري و آمادهعزمش پي شهادت و حزمش بر اهل بيت آسودهاخاست

[ بر 0۳۳] هاستي، گوشي به خيمهسو نواي ناله و يك سو نفير ناي گوشي فرا به معركه

[ و يك چشم بر 0۳0جان فشاني خود و تشويق اهل بيت يك چشم رو به مقتل ]

دودمان به خاك مذلت شهيد گشت تا دور آسمان به مراد يزيد  يكقفاست

[ ناچار 0۸0ياري شما در ماتم از خيال گرفتاري شما ] صفحه ناكم از غم بيانديشهگشت

ام به دل آزاري شماقطع نظر كنيد ز من هم كه خاطر همه آزردم ار نه من هرگز رضا ني

ين لحظه يد سينه و كمتر به سر زنيد كابعد ازين با نيزه است نوبت سرداري شماكمتر كن

نيست وقت عزاداري شماآبي بر آتشم نتوانيد زد ز اشك افزود تابش دلم از زاري شماكم 

نيست گر به ذل اسيرس كنيد صبر از عزت شهادت ما، خواري شمادركارها خداست 

وكيل و كفيل من كافي است حفظ او به نگهداري شماهم خشم او كند طلب خون ما ز 

صم هم نصر او سرد به مددكاري شمادر داد تن به مرگ چو كارش ز جان گذشت خ

چندان به كشتگان خود از چشم دل گريست بگذاشت پاي بر سر جان وز جهان گذشت
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پير فلك خميد چو آن پير خسته جان بر كآب از ركاب بر شد و خون از عنان گذشت

حسرت سرشك ريخت  رخ بر رخش نهاد و بهنعش چاك چاك جواني چنان گذشت

برق ستيزه، خشك و ترش، برگ و بار سوخت اين داند آن كه از پسري نوجوان گذشت

ام با آن كمردان به خاك و خون همه خفتند تشنهبر يك بهار گلشن او صد خزان گذشت

تنهاي ياوران همه در خاك و خون تپان سرهاي كه موج اشك زنان از ميان گذشت

چكيد يا خون گريست ي گلوي وي از چوب ميخونابهچكان همرهان همه بر نيزه خون

تنها به انسواران كاروبا همه آهن دلي سنان؟تنها قتيل تيغ گذاران لشكري سرها دليل ناقه

 تنها گواه حسرت سرهايپاس شد همه بر آستان مقيم سرها به سرپرستي اهل حرم روان

لامتي ي ز معادات دهر دون سرها عتنها كتابتتشنه لب سرها نشان پيكر مجروح كشتگان

 ي جبريلزين ماجرا عجب نه اگر خون به جان اشك جاري بود ز ديدهز ستمهاي آسمان

[ تا طيلسان ز تارك آن تاجور فتاد از فرق شهسوار فلك، تاج زر 0۸۱جاودان ] صفحه 

 رفتاددر ماتم تو دير و حرم، پير و دير سوخت اين خود چه دوزخي ست كه در خير و ش

ر خشك و ست خيره كه دست تيره كه در كفر و دين فروخت وين آتشيفتاداين تابشي

تر فتادبا سخت جاني دل پولاد خاي خصم چون شد كه ننگ سخت دلي بر حجر فتاد؟اين 

خاكدان تيره مرمت پذير نيست زين سيل خانه كن كه به هر كوي و در فتاددر باغ دين 

پا درآمد و سروي به سر فتادتا پايمال پهنه شد آن چهر ي بيداد دم به دم نخلي ز ز تيشه

ي او هر چه كار كرد خاكسود در بحر خون ز بام فلك طشت زر فتادهر داغديده، ديده

سر نظر فتادخواهر ز يك طرف به برادر نگاه دوخت مادر ز يك ي بيهاي پارهبر كشته

د ما را چو عمر از در خوجهت نظرش بر پسر فتادبگشاي چشم و قافله را در گذار بين 

در ها سرشك به جاي قطار بينها خروش به جاي جرس شنو از ديدهاز سينهرهسپار بين

 برخي به خواهران تبهها بنات نبي را ميان خلق جاي نقاب، گرد عزا بر عذار بينديده

تاب  بيمار كربلا به تن از تب، توان نداشتخانمان نگر لختي به دختران سيه روزگار بين

 گر تشنگي ز پا نفكندش غريب نيست آب آن قدرتن از كجا؟ كه توان بر فغان نداشت
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در كربلا كشيد بلايي كه پيش وهم عرش عظيم طاقت كه دست بشويد ز جان نداشت

زآمد شد غم اسرا در سراي دل جايي براي حسرت آن كشتگان نيمي از آن نداشت

اين تي خنجر امان نداشجز زير تيغ و سايه خيز كه زان سروان، تنيدر دشت فتنهنداشت

ر شد يا كوصيد هم كه ماند نه از باب رحم بود ديگر سپهر، تير جفا در كمان نداشت

همه  از دوستانش آنجهان كه نشاني ازو نديد يا كاست او چنان كه ز هستي نشان نداشت

[ از بهر 0۸9ياري يقين نبود وز دشمنان هم اين همه خواري گمان نداشت ] صفحه 

ه تا شام هم ز كوفرفت سوي يثرب و هيچ ارمغان نداشتدوستان وطن غير داغ و درد مي

از يك شراره آه، چرا چرخ را در آن آفتاب گرم بر فرق، جز سر شهدا سايبان نداشت

نسوخت در سينه آتش غم خودگر نهان نداشت؟وز يك قطار اشك چرا خاك را نشست 

 [ 0۸۵[ ] صفحه 0۳۱فشان نداشت؟ ]ي گوهر گر آستين به ديده

 صفي علي شاه

ي صفي علي شاهي، به حاج ميرزا محمد حسن اصفهاني عارف مشهور و مؤسس سلسله

ه.ق. در اصفهان متولد شد. او پس از آموختن مبادي علوم، از بيست سالگي  ۳0۵۳سال 

زبدة »د ر هنبه شيراز، كرمان، يزد، مشهد و سپس به هند مسافرتهايي كرده است. در سف

را سرود. در جواني مريد رحمتعلي شاه و پس از وفات او مريد حاج آقا محمد « الاسرار

شيرازي ملقب به منور علي شاه شد. وي بالاخره مقيم تهران شده و به ارشاد پرداخت. 

ه.ق. در تهران وفات يافته و در خانقاه خويش مدفون گرديد.  ۳۱۳۳صفي علي شاه به سال 

برو زينب كه خواهي شد اسير هست جانت زين اسيري ناگزيرروي گردون  [ .هان0۳9]

را اگر گيرد غبار كي توان انداخت گردون را ز كاربحر توحيدي تو، گر پر شد كفت 

حق تو را خواهد اسير سلسله از رضاي حق مكن خواهر سوخت كفها خواهد از موج تفت

چون اسيرت خواست يان را امتحانحق تو را خواهد اسير از بهر آن كه نمايد خاكگله

باك روگنج توحيدي تو، از ويران مرنج زانكه در حق، چالاك شو زير بار امر حق، بي
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هر دو چون به زنجير اوفتادي شاد باش بند را همدت با سجاد باشويرانه باشد جاي گنج

ه پيش ب زنجير بلا را قابليد زانكه از يك دوده و يك حاصليدهان برو زينب كه عصر آمد

جله صبحت در اسيري عصر باد عصرها را صبح خويشي، شام خويشي، عصر خويش

[ 0۸۳همتت ذوالنصر بادرو يتيمان مرا غمخوار باش در بلا و در شدايد يار باش ] صفحه 

نردبان عشق باشد راه شام رو كه هستم من به هر جا همرهت آگهم از حال قلب آگهت

ي شام غم، راه شام اي جان من منهاج توست وان خرابهمزان به معراج آيي، اي احمد مقا

هان برو چون خرابه گشت جايت شاد باش تا كه گنج حق شودبر خلق فاشمعراج توست

چون رود بيمار اندر سلسله بد دواست دردمند حق طبيب دردهاستزينب كه دردت بي

حق؟گر  زنجير تابد شير او چو شير و امر حق، زنجير حق كي سر ازمكن دل، شو دليل قافله

 كنز مخفي پيش ازين بنهفتهخورد سيلي سكينه دم مزن عالمي زين دم زدن بر هم مزن

بود شير هستي زين نيستان خفته بودتا شود مفتوح، راه معرفت بر همه خلقان ز آثار و 

آن اسيري زين شهادت معجري تا شود ظاهر كمال حيدريپس تو را لازم بود بيصفت

چون كه زينب در سرادق بازگشت سوي ت در اسيري تو حق پيداتر استبس سر اس

[ 0۳۵« ]اني انا الله»زبان،ذوالجناح عشق، آتش خوي شد بيميدان شاه ميدان تاز گشت

[ گوي حقگشت ازو 0۳۳« ]لن تراني»زبان حشا كه اندر كوي حق بد زبان گوي شدبي

ي برق نعلش نار نخل طور بود موسآتش گلستان بر خليل خضر را در ره نوردي بد دليل

آن را نار ديد و نور بودزنده از هر تار مويش در شميم صد هزاران عيسي محيي 

چون عنان او روان ي موي دمش بحر امكان گردي از خاك سمشها بستهآسمانالرميم

داشت [ جاي هر گامي كه بر مي0۸۳شد ] صفحه « صفات الله»در راه شد خاك صحرا هم 

 «او ادني»يا را بود جاي چشم و روچون به ميدان شهادت پا نهاد پا برون از ملك او انب

 ذوالجناحا،ي عرش برين عرش يعني پاي آن عرش آفرين[ نهادشد ركابش حلقه0۳۳]

تير تك شو، شب رسد باز ترسم كز قفا زينب رسدوصفها جز لفظ پيچاپيج نيست قصد 

دان ره نورد ذوالجناح و فارس او، شاه الغرض شد سوي ميعاشق جز شهادت هيچ نيست
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فردآفتاب عشق. ميدان تاب شد عقل آنجا برف بود و آب شدعقل تنها ني دم از هيهات 

زد عشق را هم بهت برد و مات زدلامكان داني كه فوق عرش بود زير سم ذوالجناهش 

فرش بودتا به خدمت بوسدش نعل سمند قاب قوسين از حد خود شد بلندلامكان شد 

يده شد برچ« كشف الغطا»ي ت بر بالاي او پست و بالا گشت تنگ از جاي اوپردهپس

حجاب اي مرد كار گشت در ميدان [ .ذات مطلق بي0۳۸آنچه حيدر را يقين بد ديده شد ]

آنكه در [ را بسوخت0۳۱« ]لن تراني»هاي توحيد آشكارآفتاب لايزالي برفروخت پرده

قبل موتوا ان »دويدچون نواي لجناحش ميمعراج وحي از وي رسيد پيش پيش ذوا

بود طفلي شيرخوار اندر حرم كافرينش را پدر بد «حي لا يموت»شد بلند از ناي « تموت

خورد از پستان فضل آن پسر شير رحمت، طفل جان بوالبشردر اميد جان نثاري در كرم

ن كشيد [ دست از قندان جان بيرو0۸۸آن زمان خويش را افكند از مهد امان ] صفحه 

ز، اين سو كس هنونوا نيستي بيبندهاي بسته را بر هم دريدبانگ بر زد كاي غريب بي

بزم  بانگ زد كاي ساقيبيامانده باقي بين ز اصحاب كرم شيرخوار خسته جاني در حرم

شيرخوار عشق از امداد پير شد ز بوي باده مست الست شيرخوار از كودكي شد مي پرست

ر جانم اندكي گر شيي شيران بدرد ابلقمچه من شير حقم زهرهو شيرگيرشيرخوارم گر 

هي كند شير گردون شير جان را قي كندشيرخوارم ليك شيرم مست شد چرخ در ميدان 

عزمم پست شدعزم كوي دوست چون داري بيا ارمغاني بر به درگاه خداارمغان اين لؤلؤ 

ه دشمنت دست آن دارم ك شهوار بر نزد خسرو زر دست افشار برنيست دست از بهر دفع

ارم گردن گر ندگر كه نتوانم به ميدان تاختن سوي ميدان جان توانم باختنگيرم دامنت

شمشير جو تير عشقت را سپر سازم گلوحضرت عباس )ع(گفت از غير تو دل برداشتم 

به  شكن بهر ياري تو نبود گودست عباس ار نباشد صفهر دو عالم را ز كف بگذاشتم

باز در ميان عاشقان پاكرا جانب ميدان زنم گسر شوم بي دست بر كيوان زنم نك علمتن

چون علم گردم به عالم سرفرازخوش ز خون خويش از ميدان جنگ باز گردانم علم را 

تد گر نيفچون علم گرديد از خون سرخ رنگ روسفيد آيد علمدارت ز جنگسرخ رنگ
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[ اين بگفت و بحر 0۸۱ر؟ ] صفحه از بدن در عشق يار دست باشد بر بدن بهر چه كا

اكبر )ع(چون حضرت عليآبي به دوشجانش كرد جوش شد به ميدان، مشك بي

اكبر به تأييد پدر سوي ميدان فنا شد ره سپراز پي ارشاد و تكميل، اي شگفت راه علي

چون سراح معرفت وهاج شد مصطفايي جانب معراج افزون رفته را از سر گرفت

شير چون به ميدان دست بر شمميدان عشق در ركاب آن مه كنعان عشقشدجبرئيل عقل تا 

زد تيغ لا بر فرق غير پير زدجبرئيل عقل از رفتار ماند خانه خالي، غير رفت و يار 

زان  گرم شدهاي عقل و كثرت را بسوختماندشمس ميدان تاب وحدت بر فروخت پرده

و بر او كشف اسرار وجود ديد شد چجلوه جان آن جناب در قتال خصم هي زد بر عقاب

در دار وجود اندر شهودجز حسين بن علي ديار نيست اوست فرد و هيچ با او يار 

 امام سجاد )ع(شدعالم اسما چو شد بر وي عيان ماند باقي يك تعين بس گراننيست

وا حال تو دكاي طبيب دردهاي بيطبيب دردمندان يار عشق بر سر بالين آن بيمار عشق

مالك ام از حق پيام بر تو من بعد از تحيات و سلام؟ برگو ماجرااي علي آوردهچون است

الملكي و سلطان وجود مظهر من، مظهر غيب و شهودگردنت بود، اي به قدرت شير من 

[ جز تو جاني را نبود اين حوصله پس مبارك بر 0۱2ي زنجير من ] صفحه از ازل زيبنده

برگشود او نيد آن عليل از زبان حق بدون جبرئيلچون پيام دوست بشتوباد اين سلسله

احمدي برگشته از معراق قرب ي حق بين خويش ديد حق را بر سر بالين خويشديده

شد عليل حق بلند از جايگاه بوسه باران كرد خاك پاي مرعلي را هشته بر سر تاج قرب

رسي حال گر تو پگفت كاي درد و غمت درمان من اي فداي درد عشقت جان منشاه

چون كه زنجير تو را من قابلم زير اين زنجير بيماران غم بس گوارا باشد اين درد و الم

 [ 0۱۳من به زنجير تو دارم افتخار شير حق را نيست از زنجير عار ] صفحه خوش باشد دلم

 محیط قمي
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از شاعران اواخر قرن « شمس الفصحا»ملقب به « محيط»ميرزا محمد قمي متخلص به 

هم و اوايل قرن چهاردهم هجري است. وي در شهر قم متولد شد. تحصيلات خود سيزد

ي علوم عقلي و نقلي در قم و اصفهان به پايان رسانيد. سپس به تهران آمد و را در رشته

پس از يك چند به جانشيني پدر و برادر خويش كه زندگي را بدرود گفته بودند، در 

در شمار وزيران و مقربان حكومت قاجاريه بود  دستگاه دوستعلي خان معيرالممالك كه

به كار تعليم دوست محمدخان فرزند وي گماشته شد. به علاوه در انجمن شاعران شركت 

ه.ق. اتفاق افتاد و در مزار شيخان  ۳۱۳۳خواند. مرگش به سال كرد و اشعار خود را ميمي

در كه پ« مجدالادبا»به قم به خاك سپرده شد. پس از او ميرزا حيدر علي ثريا مشهور 

 ۳۱۳0همسر محيط قمي بود، ديوان او را گردآوري و تدوين كرد. اين ديوان در سال 

[ صبر تو فزون ز ممكنات است 0۳2خورشيدي در تهران چاپ و منتشر شده است. ]

ي كربلا به مهر شه عشق كاري در عرصهحسين خون از عطشت دل فرات است حسين

 [ 0۱0ين ] صفحه كردي كه عقل مات است حس

 صبوري خراساني

ت. خان صباسي فتحعليحاجي ميرزا محمد كاظم از احفاد صبوري كاشاني و برادرزاده

سرايي ماهر گشت. ناصرالدين شاه قاجار وي را به او در مشهد نشأت يافت و در قصيده

ت و اي رضويه مفتخر كرد. ديوان او مشتمل بر قصايد و غزليالشعرايي آستانهلقب ملك

ه.ق. در مشهد درگذشت و از  ۳۱00مقطعات است كه به طبع رسيده. وي در وباء سال 

[ .دراي كارواني، سخت 0۳۳الشعراي بهار است. ]ي فرزندان وي، محمدتقي ملكجمله

با سوز گداز آيد چو آه آتشيني كز دل پر غصه بازآيدگمانم كارواني از وطن آواره 

ي جانگداز آيداگر اين كاروان است از حسين فرزند هاگرديده كه آواز جرس با ناله

پيغمبر چرا او را اجل منزل به منزل پيشباز آيدالا يا خيمگي، خرگاه عزت بر سر پاكن كه 

ناموس خدا زينب،ز راهي بس دراز آيدبه وقت بازگشت شام، يارب چون بود حالش 
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 نانش خون و لخت بهين دخت علي كامروز اندر مهد ناز آيدفلك گسترده خواني، آب و

دار است و مهمان از حجاز آيدبه روي ميهمانان حجازي آب و نان دل عراقي ميهمان

نواز آيد؟بنازم مقتدايي را كه در محراب بستند كه ديده ميزبان هرگز چنين مهمان

 ي خيرالبشر بيعت طمعشمشيرش ز خون سر وضو سازد چه هنگام نماز آيديزيد از زاده

جبريل با ابليس سازد آيد؟سليمان هيچ كس ديده مطيع اهرمن گردد؟ دارد چگونه طاعت 

حقيقت كس شنيده زير فرمان مجاز آيد؟معاذ الله، مطيع كفر هرگز دين نخواهد شد وگر 

بايد شدن مقتول، گو شو، اين نخواهد شداز آن بيعت كه دشمن خواست اولات پيمبر را 

 ير بيعت دونان شدن، آن مشكلي باشدهمان خوشتر كه بنهادند گردن، تيغ و خنجر رااس

[ چه تلخيهاست در تمكين ۱۱۱كه آسان بركند بر دل، اسيريهاي خواهر را ] صفحه 

كند در كام جان، مرگ برادر راكنار آب جان دادن، لب نااهلان كه چون شكر گوارا مي

ن اتر كه دين تر دماغ از مي، يزيد شوم كافر راسر غيرت فرو نارند مردخشكيده آسان

پيش نامردان اگر چه از قفا از تن جدا سازند آن سر رازهي مردان كه اندر بيعت فرزند 

پيغمبر گر افتد دستشان از تن، دهند آن دست ديگر رازهي اصحاب با همت كه پيش نيزه 

و خنجر براندازند از تن جوشن و از فرق، مغفر رانهنگاني كه بهر تشنه كامان تا برند آبي 

مشير، درياهاي لشكر رانخوردند آب و جان دادند پهلوي فرات آخر شكافند از دم ش

بنوشيدند از جام فنا، آب حيات آخرفلك، با غيرت خيرالبشر لختي مدارا كن مدارا كن 

ره شام است در پيش و هزاران محنت اندر پي به اهل به آل الله و شرم از روي زهرا كن

طفلي ز روي ناقه بر روي زمين افتد شب ار البيت رحمي اي فلك در كوه و صحرا كن

فلك، آن شب كه خرگاه ولايت را زدي به آرامي بگيرش دست و بيرون خارش از پا كن

شود مهر و مهت گم، اي فلك آتش دو كودك از ميان گم شد، بگرد اي چرخ پيدا كن

شب تاري كجا گشتند از شرق و از مغرب بجوي اين ماهرويان و دل زينب تسلا كن

است و  كلثومبه صحرا امسيما كن؟ بكن روشن چراغ ماه و تفتيشي از آن دو ماهمتواري

اگر پيدا زينب هر دو در گردش تو هم با اين دو خاتون، جستجو در خار و خارا كن
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انم زير گمنگردند، آن دو طفل در به در امشب مهياي عقوبت، خويشتن را بهر فردا كن

 اگر چه هر نفسزير خار، گلهاي نبوت را تماشا كن خاري هر دو جان دادند با خواري به

اي دارددر آن صحرا چو اي دارد بس است اي آسمان، ظلم و ستم اندازهدور تو ظلم تازه

بيكس ماند شبل بوتراب آخر ز دست بيكسي آورد، پا اندر ركاب آخركه ناگه شصت 

مالك رقاب آخر؟تو گه بيرون كه ما را مي سپاري با كه، اي و شش زن آمدند از خيمه

اي صبح سعادت، گر ز ما غايب شوي اكنون برند اين كوفيان ما را سوي شام خراب 

[ پسندي اي در درج ولايت، كودكانت را فرو بندند چون گوهر، همه 0۱9آخر ] صفحه 

ي مرجانه بر يك طناب آخر؟عيالت را روا داري برند اعدا به صد خواري به بزم زاده

سلي داد اهل البيت را با چشم تر، وانگه به ميدان شهادت راند مركب نقاب آخر؟تروي بي

با شتاب آخربرآورد از ميان شمشير آتشبار چون حيدر بزد خود را به قلب آن شياطين 

چون شهاب آخرزدند از هر طرف، تيغ و سنانش آن قدر بر تن كه از زين بر زمين آمد 

ر شهر شام آمد تنش چون قطب حساب آخرسرش چون شمس داير، ليك اندز زخم بي

ساكن، ليك بر خاكش مقام آمدفلك، آخر خرابه جاي آل مصطفي دادي عيال مصطفي 

به كام پور بوسفيان، ولي الله را كشتي به قتل سبط احمد، كام سقف جا داديي بيرا خانه

ربودي گوشوار از گوش عرش كبريا وانگه به پيش چشم زينب جلوه از اولاد زنا دادي

ي زر تسلي خواستي از اين جفاها، خواهرانش را حسيني را گرفتي، بدرهت طلا داديطش

گرفتي از سليمان خاتم و دادي به اهريمن زحق، حق از چه بگرفتي و باطل خونبها دادي

آبي به باغ كفر، نخل شرك را نشو و را چرا دادي؟نمودي خشك، گلزار نبوت را ز بي

الله سزاي نصرت بدر، از شكست كربلا ح و نصر بر رسولبه روز بدر، دادي فتنما دادي

دعي بن دعي را بر سرير شام بنشاندي حسين بن علي را جا به خاك نينوا دادي

رحم، ست اي گردون، مدار تو بدي كردي به نيكان است اي بيهميشه بر ستمكاريدادي

نان ت، شمشير و سكار توفلك، در كربلا آل علي را ميهمان كردي مهيا آب و نان بايس

حريم مصطفي را از حرم در كربلا خواندي هلاك از تشنه كامي، بر لب آب روان كردي
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فلك، غزالان حرم را تاختي از يثرب و بطحا گرفتار درنده گرگهاي كوفيان كرديكردي

گهرهاي خانمان كرديخانمان گردي كه اولاد پيمبر را نمودي از وطن آواره و بيبي

ريده را سر ببي مرجانه بردي، ارمغان كرديت را به هم بستي به بزم زادهيتيم درج عصم

[ 0۱۵از لب شنيدي آيت قرآن عجب دارم كه تفسيرش به چوب خيزران كردي ] صفحه 

خود اين براي نزهت و گلگشت اولاد ابوسفيان ز خون آل پيغمبر، زمين را گلستان كردي

نها بريزد، شايد اين خون را به خون خون را ندانم صاحب اسلام چون شويد مگر خو

شويدچو بربستند اهل الله سوي شام، محملها به محملها مكان كردند همچون غصه در 

ر ها تا سينه دهاي چشم جاري شد فرو رفتند آن جمازهدلهاز بس سيل سرشك از چشمه

گلهااگر اشك يتيمان آب بر آتش نزد هردم ز سوز آه هر يك زان اسيران سوخت 

هابه طشت زر، سر سبط پيمبر در بر خواهر سرودن پور بوسفيان، ادر كأسا و محمل

ناولهافلك زين ظلم حيرانم، چرا ويران نگرديدي؟ چو اولاد پيمبر، بي سر و سامان 

 [ 0۱۳نگرديدي؟ ] صفحه 

 عمان ساماني

و « شعراالاجت»ميرزا نورالله بن ميرزا عبدالله بن عبدالوهاب چهارمحالي اصفهاني، ملقب به 

ي سامان از قراي چهارمحال بختياري ه.ق. در قريه ۳0۳9مشهور به عمان ساماني به سال 

السلام نجف دفن شد. او ديواني ه.ق. درگذشت و در وادي ۳۱00متولد شد و به سال 

[ چون كه خود 0۳0نظير است. ]دارد و مثنوي گنجينةالاسرار او در مرثيه در نوع خود بي

[ .قد براي رفتن از جا راست 0۳۱ديد خويشتن را دور از آن تنها بديد ]را يكه و تنها ب

خواست كردپانهاد از روي همت در ركاب كرد با اسب از كرد هر تدارك خاطرش مي

اي ي چشم ملككاي سبك پر، ذوالجناح تيز تك گرد نعلت سرمهسر شفقت خطاب

به صورت كرده طي آب و  ايي قدسي خرام اي ز مبدأ تا معادت نيم گامسماوي جلوه

اي به رفتار از تفكر تيزتر وز براق عقل، چابك ات در جان و دلگل وي به معني پويه
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بد به شب خيز تررو به كوي دوست منهاج من است ديده واكن، وقت معراج من است

معراج آن گيتي فروز اي عجب، معراج من باشد به روزتو براق آسمان پيماي من روز 

بس حقوقا كز منت بر ذمت است اي سمت نازم زمان همت اسراي منعاشورا، شب 

پس به چالاكي به كز ميان دشمنم آري برون رو به كوي دوست گردي رهنموناست

مدتي  اي مشعشع ذوالفقار موشكافپشت زين نشست اين بگفت و برد سوي تيغ، دست

درنگ تا گرفت [ آن قدر در جاي خود كردي 0۱۳شد تا كه ماندي در غلاف ] صفحه 

م كنم كبايد بريهان و هان اي جوهر خاكستري زنگ اين آيينه ميي اسلام، زنگآيينه

 شد چو بيمار از حرارتزنگ از تو پاك، اي تابناك كن تو اين آيينه را از زنگ، پاك

چون كه فاسد گشت خون اندر مزاج نيشتر ناشكيب مصلحت را، خون ازو ريزد طبيب

در مزاج كفر شد خون بيشتر سر برآور اي خدا را نيشترخواهرش علاج باشد به كار، اندر

 سيل اشكش بست بر شه، راه را دودبر سينه و بر سر زنان رتف تا گيرد برادر را عنان

 كايآهش كرد حيران شاه رادر قفاي شاه رفتي هر زمان بانگ مهلا مهلنش بر آسمان

لجوي تا ببوسم آن رخ دزن ركاب سوار سرگران، كم كن شتاب جان من، لختي سبكتر

ه آن سو ي چشمي بتو تا ببويم آن شكنج موي توشه سراپا گرم شوق و مست ناز گوشه

و، مرد زن مگكرد بازديد مشكين مويي از جنس زنان بر فلك دستي و دستي بر عنان

الوقارزن مگو، خاك درش نقش جبين زن الجلال، اختآفرين روزگار زن مگو، بنت

پس ز جان بر خواهر استقبال كرد تا رخش بوسد، الف را دال خدا در آستين مگو، دست

گير كردهمچو جان خود در آغوشش كشيد اين سخن آهسته در گوشش كشيدكاي عنان

من، آيا زينبي؟ يا كه آه دردمندان در شبي؟پيش پاي شوق، زنجيري مكن راه عشق است 

سفر تو به پاي اين راه كوبي، من به با تو هستم جان خواهر، همگيري مكناين، عنان

جان خواهر در غمم سرخانه سوزان را تو صاحبخانه باش با زنان در همرهي مردانه باش

[ معجر از سر، پرده از رخ وامكن 0۱۸زاري مكن با صدا بهرم عزاداري مكن ] صفحه 

نري؟با  شيرهر چه باشد تو علي را دختري ماده شيرا، كي كم از آفتاب و ماه را رسوا مكن
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آنچ او  با حسيني لب هرشنفتزبان زينبي شه آنچه گفت با حسيني گوش، زينب مي

گفت راز شه به گوش زينبي بشنيد بازگفت زينب در جواب آن شاه را كاي فروزان 

يت تربايمايم لب به يك پستان غم بنهادهكرده مهر و ماه راعشق را از يك مشيمه زاده

تو شهادت جستي اي سبط روش در جيب يك آغوشمانبوده ست بر يك دوشمان پ

آفتابي كرد در زينب ظهور شمه اي زان، آتش رسول من اسيري را به جان كردم قبول

طلعت جان [ زان آيتي0۳9« ]خر موسي صعقا»وادي طورشد عيان در طور جانش رايتي 

ي دهشد ديتاب را به چشم جسم ديد در سراپاي مسمي، اسم ديدديد تابي در خود و بي

شاني تابي به پياو خورشيد بين پرآب شدصورت حالش پريشاني گرفت دست بي

ديد شه را لب [ زنان0۳۵« ]انا الاعلي»خواست تا بر خرمن جنس زنان آتش اندازد، گرفت

سزداز تجليهاي آن سرو سهي خواست زينب گزد كز تو اينجا پرده داري ميبه دندان مي

ن بر پاي آن پاك اوفتاد صيحه زن غش كرد و بر خاك اوفتادشد ساسايهتا كند قالب تهي

پياده، بر زمين زانو نهاد بر سر زانو، سر بانو نهادپس در آغوشش نشانيد و نشست دست 

گفتگو كردند با هم متصل اين به آن و آن به اين، از راه بر دل زد، دل آوردش به دست

ست پرده افكندند و كس آگاه نيست [ ديگري اينجا گفتگو را راه ني0۱۱دل ] صفحه 

ن جان به قربا[ .گفت اي خواهر، چو برگشتي زراه هست بيماري مرا در خيمه گاه0۳۳]

هاي زار اوپرسشي كن حال بيمار مرا جستجويي كن گرفتار مرابا تن بيمار او دل فداي ناله

ه كرد وآنچه بر لوح ضميرت جلاي گر هست در دل، بگسلشتفقد برگشا بند دلش عقده

ي ي خاطر مراست وآنچه ثبت سينهجلوه ده بر لوح آن سلطان فردهر چه نقش صفحه

ام؟ من كيامام از الف تا يا، به گوشش خواندهاش افشاندهجمله را بر سينهعاطر مراست

چشم بر ميدان گمار، اي خورشيد و او كي؟ آفتاب در ميان، بيماري او شد حجاب

او را كن بلندپس وداع خواهر غمديده كرد شد روان و خون  هوشمند چون من افتادم تو

ه از ماه رويش كردروان از ديده كردتا كه اكبر با رخ افروخته خرمن آزادگان را سوخته

ر رخ افشان كرده زلف پر گره ماه را پوشيده غيرت عرق همچو شنبنم صبحدم بر گل ورق
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كاي پدر جان، اشك، در دامان بابمد و افتاد از ره با شتاب همچو طفل از سنبل زره

همرهان بستند بارمانده بار افتاده اندر رهگذاراز سپهرم غايت دلتنگي است كاسب اكبر 

دير شد هنگام رفتن، اي پدر رخصتي گر هست، باري زودتردر را چه وقت لنگي است

، مقبل گفت كاي فرزندجواب از تنگ شكر، قند ريخت شكر از لبهاي شكر خند ريخت

ها داري اي از حق تجلي اي پسر زين تجلي فتنهكردهدي آفت جان رهزن دل آمديآم

رورم از رخت مست غاياي وه كزين قامت، قيامت كردهبه سرراست بهر فتنه، قامت كرده

گه دلم پيش تو،گاهي پيش اوست رو كه در يك كنيكني از مراد خويش دورم ميمي

ي ليلي، مرا مجنون دلم را خون مكن زاده بيش ازين بابا،گنجد دو دوستدل نمي

ت دل خاك غم بر فرق بخپشت پا بر ساغر حالم مزن نيش بر دل، سنگ بر بالم مزنمكن

مريز بس نمك بر لخت لخت دل مريزهمچو چشم خود به قلب دل متاز همچو زلف 

ي لن تنالوا البر حت»پريشانم مسازحايل ره، مانع مقصد مشو بر سر راه محبت سد مشو

[ گويد اونيست اندر بزم آن والا نگار از تو بهتر 0۳۳« ]مما تحبون»بعد از آن، « تنفقوا

ان جشكنگوهري بهر نثارهر چه غير از اوست سد راه من آن بت است و غيرت من بت

چون تو را او خواهد از من رونما رهين و دل اسير چهر توست مانع راه محبت مهر توست

نماخوش نباشد از تو شمشير آختن بلكه خوش باشد رونما شو، جانب او رو 

آور، رها كن قهر را طاقت قهر تو نبود دهر رابر فنايش گر بيفشاري مهر پيشسپرانداختن

از فنا مقصود ما عين بقاست ميل آن رخسار و شوق قدم از وجودش اندر آري در عدم

 رو سپربادي استشوق اين غم، از پي آن شادي است اين خرابي بهر آن آآن لقاست

[ نيست صاحب همتي ۱2۳باش و شمشيري مكن در نبرد روبهان، شيري مكن ] صفحه مي

در هواداري آن شاه الست جمله را يك دست درنشأتين همقدم، عباس را بعد از حسين

ي اهل نياز آن به ميدان محبت يكه تازموسي توحيد را لاجرم آن قدوهبود او را دو دست

ريدان جمله كاملتر به جهدبد به عشاق حسيني پيشرو پاك خاطر آي و هارون عهد از م

اشقان را عرساندي باشتابگرفتي از شط توحيد،آب تشنگان را ميپاك انديش رومي
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بود آب كار از او رهروان را رونق بازار از اوروز عاشورا به چشم پر ز خون مشكبر دوش 

سپر تيرباران بلا را شد سپربس فرو  شد به سوي تشنه كامان رهآمد از شط چون برون

باريد بر وي تير تيز مشك شد بر حالت او اشك ريزاشك چندان ريخت بر وي چشم 

 خورند ازتا قيامت تشنه كامان ثواب ميمشك تا كه چشم مشك خالي شد ز اشك

بر زمين آب تعلق پاك ريخت وز تعين بر سر آن، خاك ي آن مشك آبرشحه

از مستي فشاند جز حسين اندر ميان چيزي نماندجبرئيل آمد كه  اش را دستهستيريخت

دارم از حق بر تو اي فرخ امام هم سلام و ي ميدان عشقاي سلطان عشق يكه تاز عرصه

گويد اي جان، حضرت جان آفرين مر تو را بر جسم و بر جان هم تحيت، هم پيام

كشتگانت را دهم دهمرم مياي اندر رهم در رهت من هر چه داهر چه بودت دادهآفرين

شاه گفت اي محرم اسرار ما محرم اسرار ما از يار من زندگي دولتت را تا ابد، پايندگي

يكوتر گر تو هم بيرون روي ناياي بيگانهاي ليك تا اندازهماگر چه تو محرم به صاحبخانه

و در ش جبرئيلا رفتنت زينجا نكوست پرده كماست زان كه غيرت، آتش اين شهپر است

[ رنجش طبع مرا مايل مشو در ميان ما و او حايل مشواز ۱20ميان ما و دوست ] صفحه 

سر زين بر زمين آمد فراز وز دل و جان برد جانان را نمازبا وضويي از دل و جان شست 

ون، اش غرقه اندر خگشته پر گل، ساجدي عمامهدست چار تكبيري بزد بر هر چه هست

الجوشن رسيد گفتگو را آتش خرمن رسيدزآستين ه، شمشير ذيقصه كوتاشنمازي جامه

 [ ۱2۱غيرت برون آورد دست صفحه را شست و قلم را سر شكست ] صفحه 

 طرب شیرازي

ميرزا ابوالقاسم محمد نصير متخلص به طرب، كوچكترين فرزندان هماي شيرازي است. 

ند ولي پدرش در اصفهان ي او اهل شيراز بوده.ق. متولد شد. خانواده ۳0۳۳او به سال 

مسكن گزيد و طرب در اصفهان به دنيا آمد و در همان شهر نشو و نما يافت. او با وجود 

داد و از اينكه مورد توجه ناصرالدين شاه قاجار بود ولي زندگي درويشانه را ترجيح مي
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داد « راشعالتاج»و « عقاب»كرد. ناصرالدين شاه به او لقب پذيرفتن صلات آنها امتناع مي

الشعراي دربار ه.ق. مدتي ملك ۳0۸۵ولي او در هيچ شعري آنها را به كار نبرد. از سال 

ناصرالدين شاه بود، اما بالاخره از آن كناره گرفت و به اصفهان برگشت. او يكي از علما 

ه.ق. در اصفهان ۳۱۱2نظير عهد خود بوده است. طرب به سال و فضلا و هنرمندان كم

شود ز [ .دل زنده مي0۳۸ي امامزاده احمد دفن شد. ]همان شهر در بقعهدرگذشت و در 

ود مرغ دلم كه طاير عرش آشيان بشود ز ثناي تو يا حسينولاي تو يا حسين جان تازه مي

تو خواستي براي خدا هر چه خواستي حق خواست هر كند به هواي تو يا حسينپرواز مي

من چو ني آيد نواي عشق در نينوا به شور نواي  از بند بندچه خواست براي تو يا حسين

پيغمبران غير تو در ازل كه بلي گفت در بلا؟كس را نبود تاب بلاي تو يا حسينتو يا حسين

فا جان دادي و به عهد ونهند بر كف پاي تو يا حسينبراي شفاعت به رستخيز سر مي

مال، جمله نمودي فداي تو جان وكردي اي شهيد جانها فداي عهد و وفاي تو يا حسين

ان باب تو هفت قلعه گرفتي به ذوالفقار اي جدوست اي جان دوستان به فداي تو يا حسين

تو هشت قلعه فتح نمودي ز هشت خلد قربان دست قلعه فداي باب و نياي تو يا حسين

 خليدخليد به قلب رسول پاك هر خار مي[ گويا كه مي۱29گشاي تو يا حسين ] صفحه 

روزي كه هر كسي طلب مأمني كند باشد طرب به زير لواي تو يا تو يا حسينبه پاي 

روان به كوفه ز كرب و بلا چو قافله شد همه سرادق افلاك پر ز غلغله شدرخ حسين

مسافر به  ايدسپهر از آن روز، پر ز آبله گشت كه پاي نازك اطفال، پر ز آبله شدشنيده

د ي افق از شرم، سرخ گشت چو دياحله شد؟كنارهغير آل علي كه تازيانه و سيليش زاد ر

كه سرخ حلق علي از خدنگ حرمله شددر شام چون كه آل علي را مقام شد روز جهان 

ي شامش اش چون گنج در خرابهسياهتر از تيره شام شدشاهي كه گنج سر خدا بود سينه

ام مقام شدچون شد حرام، عيش بر اولاد مصطفي گويي كه عيش بر همه عالم حر

مني چلبان جان و تنم نه عجب باشد اگر چاك شود پيرهنمشدسوخت از ياد شه تشنه

 عشقش آنزنان بلبل آن خوش چمنمخس و خار است سر كوي حسين من ز غم نعرهبي
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گونه مرا رفته چو خون در رگ و پوست كه گرم سر برود دل زغمش برنكنم ] صفحه 

۱2۵ ] 

 صامت بروجردي

ه.ق. متولد شد. او در انواع شعر  ۳0۳۱، به سال «صامت»محمد باقر بن پنجشنبه متخلص به 

بند، رباعي و معاني مختلف شعر، از رثاء و تغزل و مديحه، از قصيده، غزل، مثنوي، ترجيع

[ .اي سر دور 0۳۱طبع خود را آزموده و ديوان وي مكرر در تهران به طبع رسيده است. ]

ر تو خضر را رهبسامان داشتي جا به دوش مصطفي با لعل خندان داشتياز بدن، روي تو 

هرگز از يادم نخواهد الحيات خود چرا در وقت مردن كام عطشان داشتيبودي جانب عين

اهرمن  اوفتاد آخر به دسترفت كاندر كربلا العطش گفتي به زر تيغ، تا جان داشتي

سياه  روي اطفال يتيمت گشت از سيليانگشترت اي سليماني كه عالم زير فرمان داشتي

در تي ابتلا به نامت از كوفه بتر بلاي شاماي سكهبا همه احسان كه در حق يتيمان دشاتي

ر در شام، پي تلافي آخر دادند به طشت زكوفه اگر به كنج مطبخ خولي ننمود احترامت

دند هفته كر برني چو مه دوخاكستر و سنگ مردم شام كردند نثار سر، زبانتمقامت

 فرزنددر بزم شراب، آسمان كرد زهر غم و ابتلا به جامتانگشت نماي خاص و عامت

شد مست و به چوب خيزران كرد آزرده لبان لعل ي هند پوشيد نظر ز احتشامتحرامزاده

 [ ۱2۳شد روز به پيش چشم زينب چون شام ز رنج صبح و شامت ] صفحه قامت

 اديب فراهاني

 ۳0۳۳الممالك محمد صادق بن )حاجي ميرزا( حسين فراهاني، به سال يباميرالشعرا اد

 رسد. اديب از كودكي به آموختنه.ق. متولد شد. نسبت او به ميرزا عيسي قائم مقام مي

علوم و ادبيات فارسي و تزاي و زبانهاي اروپايي اشتغال يافت و هم از خردي به شعر 

هاي ادب، مجلس، عراق عجم ي روزنامهدارهه.ق. نويسندگي و ا ۳۱۳۳پرداخت. از سال 
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و آفتاب را بر عهده داشت، چندي نيز در سفرهاي خارج و داخل ايران گذراند. وي در 

كرد. انواع شعر مخصوصا قصيده و قطعه استاد بود و سبك استادان قديم را پيروي مي

، و در وطنياتي زندگاني اجتماعي و مبارزات سياسي وي است. اغالب اشعار او نماينده

سياسيات، اجتماعيات و آوردن تمثيلات و حكاياتي كه مبتني بر نظرهاي انتقادي و 

اصلاحي باشد از نخستين گويندگان استاد عهد اخير است. آشنايي اديب با ادب اروپايي 

موجب ورود بعضي از افكار و مضامين و قصص و كلمات فرنگي در اشعارش شده است 

ب و لغت و تاريخ عرب و اسلام باعث گرديده كه بسيار بيشتر از و نيز اطلاع او از اد

معاصران خود كلمات و تركيبات غير ضرور عربي را در سخنان خود به كار برد. او به 

[ .گر سر كنم مصيبتي از شاه كربلا ترسم شرر به عرش 0۸2ه.ق. درگذشت. ] ۳۱۱۳سال 

 فلك ز ناله جانكاه كربلااي بس زند آه كربلالرزد زمين ز كثرت اندوه اهل بيت سوزد

شبان تيره كه باليد بر فلك خاك از فروغ مشتري و ماه كربلاگر يوسفي فتاد به كنعان 

لم ي مقصود، محمدرون چاه صد يوسف است گمشده در چاه كربلااي ساربان، به كعبه

ير ي سربري بران شتر از راه كربلاوي رهنماي قافله، اين كاروان بكش تا پايهگر مي

[ شايد كه من به كام دل خود، مشام جان تر سازم از شميم ۱2۳شهنشاه كربلا ] صفحه 

سحرگاه كربلاآه از دمي كه آتش بيداد، شعله زد بر آسمان ز خيمه و خرگاه كربلاگوش 

[ كربلاپرتو فكند مهر تجلي 0۸۳« ]اني انا الله»كليم طور ولا، از درخت عشق بشنيد بانگ 

لبيك اي پدر كه منت يار و ياورم ل، خيره شد از نور برق عشقز شرق عشق موساي عق

ي غمم مشتاق ديدن رخ عم و ي خم ميخانهمدهوش بادهدر ياري تو نايب عباس و اكبرم

در آرزوي رسد به لب لعل نازكم شير از نمانده در رگ پستان مادرمآب ار نميبرادم

خواهم به شاخ سدره نهم آشيان رمام در حسرت زلال روان بخش كوثناوك تير سه شعله

با دستهاي كوچك خود، جان خسته را در كف فراز تا بنگري كه عرش خدا را كبوترم

شاه شهيد در طرب از اين ترانه شد او را به بر گرفت و به ام كه به پاي تو بسپرمگرفته

ت اش وان دردها كه كس نتوانسميدان روانه شدآه از حسين و داغ فزون از شماره
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 ان اكبري كهاشفيادهاي العطش آل و عترتش تبخالهاي لعل لب شير خوارهاشچاره

آن سر كه برفراز ني اشگشت به خون غرقه عارضش آن اصغري كه ماند تهي گاهواره

مه گاه آن كودكي كه درگه يغماي خياشاز كوفه تا به شام بردند با تبيره و كوس و نقاره

رد با كآن بانوي حريم جلالت كه چشم خصم مياشرهاز گوش برد، دست ستم گوشوا

ي عليل كه با بند آهنين بردند گه پياده و گاهي آن خستهاشنگاه حقارت نظاره

داغي اشآن دست بسته طفل يتيمي كه خسته گشت پاي برهنه از اثر خار و خارهاشسواره

 [ ۱2۸شود ] صفحه اثر شود اين داغ هر زمان اثرش بيشتر كه كهنه شد به يقين بي

 فؤاد كرماني

يار از عارفان دلسوخته و داراي طبعي بس« فؤاد»الله قدسي كرماني متخلص به ميرزا فتح

ه.ق.در كرمان متولد و پس  ۳0۳2ي توانا در حدود سال لطيف و شيواست. اين گوينده

ر ه.ق. به رحمت حق پيوست.آرامگاهش د ۳۱92از هفتاد سال زندگي زاهدانه به سال 

 ي ديوان فؤاد به نامي كوه سيد حسن قرار دارد. مجموعهسه كيلومتري كرمان در دامنه

تا كنون بارها به چاپ رسيده است. شعر فؤاد بسيار باحال و گيرا و دلنشين « شمع جمع»

[ .زنده در هر دو جهان 0۸0ها شمرد. ]است و مرائي وي را بايد در شمار بهترين مرثيه

وست از در دي او را كه جهان زنده به اوستام كشتهوست كشتهي دنيست بجز كشته

نه دريا خضر ما تشي دوستگه دوست ببين كه رخ دوست نبيني مگر از ديدهدرآ، جلوه

ها چشم مرا هر چشمهي وي وين زلال از دل درياست كه مارا به سبوستشد و ما تشنه

پيش ما از همه سو ر سر موستي خون هسر مو از غم توست اي كه در باغ تنت، چشمه

ز همه تيرباران چو تنت اقبله بجز روي تو نيست وجه اللهي و روي تو عيان از همه سوست

گشت از خون تنت كرب سو گشت حسين سوي حق روي دلت از همه و از همه سوست

ه بود سجده بر خاك تو شايستو بلا دشت ختن اينك از تربت او صورت من غاليه بوست

ي هر كريمي نشود كشته بر آزادز اي كه از خون جبينت به جبين آب وضوستوقت نما

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

بر لب خشك تو جيحون رود از خلق جز تو اي زنده كه جود و كرمت عادت و خوست

زخم شمشير نديدم كه بدوزند به چشم ترم هر كجا رهگذرم بر لب بحر و لب جوست

 ل تو در باديه مردند و هنوزتشنه اطفاتير جز جراحات عروق تو كه اين گونه رفوست

ناوكم بر دهن آيد، كه نگويم به كسي ي خضراي لبت باديه پوستخضر بر چشمه

[ تيغ فولاد كجا، روي لطيف ۱2۱اصغرت را ز كمان، تير سه پهلو به گلوست ] صفحه 

ي ي جاويد كيست؟ كشتهزندهتو كجا؟ دل بر آن روي بگريد اگر از آهن و روست

گر بشكافي هنوز خاك شهيدان حيات قلوب از دم شمشير اوستشمشير دوست كآب 

آن كه هلاكش نمود ساعد سيمين يار ي دوست دوستعشق آيد از آن كشتگان زمزمه

ي يزدان شناس موت و حياتش يكي است بندهباز به آن ساعدش كشته شدن آرزوست

گ وريد بانآن شجري را كه حق بهر ثمر پرزانكه به نور خداش، پرورش طبع وخوست

ي ناموس عشاق وارسته را با سر و سامان چه كار؟ قصهزند تا ابد از مغز و پوست« أنا الحق»

عاشق ديدار دوست، اوست كه همچون حسين زردي و عشق، صحبت سنگ و سبوست

دوست به شمشير اگر پاره كند پيكرش منت شمشير رخسار او، سرخ ز خون گلوست

به اسيري برند عترت او دشمنان هر چه ز دشمن بر او، گر دوست بر بدنش مو به موست

تا بتواني فؤاد در غم او گريه كن بر تو ازين آب رو، نزد خدا دوست پسندد نكوست

قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست با قضا گفت مشيت كه قيامت آبروست

ي دهيراستي شور قيامت، ز قيامت خبري است بنگرد زاهد كج بين، اگر از دبرخاست

خلق در ظل خودي محو و تو در نور خدا ماسوا در چه مقيمند و مقام تو راست

ي توست جان مايي و تو را قبر حقيقت، دل كجاست؟زنده در قبر دل ما، بدن كشته

دشمنت كشت ولي نور تو خاموش نشد آري آن جلوه كه فاني نشود نور ماست

نه بقا استسلطنت توست كه پاينده لوبيرق سلطنت افتاد كيان را زكيان سلطنت، خداست

ا زنده زنده ري مظلوم به جاستكرد ستمگر، نه به جا ماند ستم ظالم از دست شد و پايه

ت آن دولست شهيدي كه حياتش ز قفاستنخوانند كه مگر از پي اوست بل كه زنده
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در اول سر  وتسر و پاستيافت كه در پاي تو سرداد ولي اين قبا، راست نه بر قامت هر بي

[ تا ندا كرد ۱۳2و جان باختي اندر ره عشق تا بدانند خلايق كه فنا شرط بقاست ] صفحه 

ي ني تا رفت بر عرشهولاي تو در اقليم الست بهر لبيك ندايت دو جهان پر ز صداست

 پايمالي ز عبوديت و منسرت، اي عرش خدا كرسي و لوح و قلم، بهر عزاي تو به پاست

ين بينش اهل حقيقت چو حقيقت بين حال، هنوزت سر تسليم و رضاستدر عجبم كه بد

من اگر جاهل گمراهم، اگر شيخ طريق است در تو بينند حقيقت، كه حقيقت اين است

بوده پيش از گل من، سرخوش جامش دل من ام روي حسين است و همينم دين استقبله

اب چراغ دل ماست هر شبم نه همين روي تو در خومستي ما به حقيقت زمي ديرين است

ت ماسوا عشاق رنگند سواي تو حسين كه جبين و كفست كه بر بالين استنور تو شمعي

پيكرت مظهر آيات شد از ناوك تير بدنت مصحف و سيمات از خون سرت رنگين است

يادم از پيكر مجروح تو آيد همه شب تا دم صبح كه چشمم به رخ پروين مگر ياسين است

ي كرب و بلا كه ز خونين كفنان، غرق گل و نسرين است مگر معركه باغ عشقاست

شير، بوسه زد خسرو دين بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم كه لبت شيرين استاست

ا دشمن از قفدل آب كند بيند اگر كودك شير جاي شيرش به گلو، آب دم زوبين است

ي در خم طرهپي او شاهين است و اطفال تو هر سو به فرار چون كبوتر كه به قهر از

ه كشد غيرت دينم كميگفت سفرم جانب شام و وطنم در چين استاكبر،دل ليلا مي

ت نور وجود از طلوع روي حسين استمكين استبگويم به امم اين جفا بر نبي از امت بي

م ي عالشاهد گيتي به خويش، جلوه ندارد جلوهظلمت امكان، سواد موي حسين است

مشي قدم را وصول ذات قدم نيست جنبش سالك به جستجوي روي حسين استفروغ 

ان جذات خدا، لايري است روز قيامت ذكر لقا بر رخ نكوي حسين استحسين است

[ عاشق او ۱۳۳ندهم جز به آرزوي جمالش جان مرا دل به آرزوي حسين است ] صفحه 

م و آدم كه مست جام عالرا چه اعتناست به جنت جنت عشاق، خاكي كوي حسين است

حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت؟ وجودند مستي اين هر دو از سبوي حسين است
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عاشق او را چه غم ز مرگ طبيعت؟ زندگي عارفان ي عشق، گفتگوي حسين استمسأله

اي كه به عشقت اسير، خيل بني آدمند سوختگان غمت، با غم دل به بوي حسين است

خبر از عالمنددر عشرت عالم فروخت باخبران غمت، بيخرمندهر كه غمت را خريد 

شر، گشاي همندتاج سر بوالبات بسته دل عالمي ست وان همه دلبستگان، عقدهشكن طره

خاك شهيدان توست كاين شهدا تا ابد فخر بني آدمندعقد عزاي تو بست سنت اسلام 

ند خيل قت بلي اين ماتمندگشت چو در كربلا رايت عشي كاينات، حلقهوبس سلسله

ملك در ركوع پيش لوايت خمندخاك سر كوي تو زنده كند مرده را زانكه شهيدان او 

جمله مسيحا دمندهر دم ازين كشتگان گر طلبي بذل جان در قدمت جان فشان با قدمي 

محكمندمحرم سر حبيب، نيست به غير از حبيب پيك و رسل در ميان، محرم و 

سكن توست آغشته به خون ز دست گرگان تن نامحرمنداي يوسف جان كه مصر در م

ه به آنان كدنيا ز بدن پيرهنت كند و هنوز جان در بدنش زبوي پيراهن توستتوست

گوش دل شنيدند تو را رفتند و به پاي دل رسيدند تو راوان كوردلان كه بر دلت تير زدند 

داد و غمش  ديدند تو را، ولي نديدند تو راآن كشته به چشم دل عيان است هنوز جان

آتش جان است هنوزگويي رود از حرم به ميدان قتال خواهر ز قفايش نگران است هنوز 

عالم [ قومي كه نديده مهر، در محفلشان بر ناقه عيان گشت رخ از محملشان۱۳0] صفحه 

در تا ياد شب وداعش انچو نظير گنجشكان ديد به علم در كنج خرابه داد، سر منزلشان

يد ام پنداري خورشچون صبح شود به ديدهشبم روز قيامت بر پاست دل ماست در خواب

 [ ۱۳۱حسين است و زمين كرب و بلاست ] صفحه 

 ايرج میرزا

ه.ق. متولد  ۳0۱۳الممالك ايرج ميرزا فرزند صدرالشعرا غلامحسين ميرزا به سال جلال

شت وي مهارت داي فتحعلي شاه قاجار بود. در زبان فارسي و عربي و فرانسشد. او نواده

رفت. ي دارالفنون تبريز صورت گدانست. تحصيلاتش در مدرسهو روسي و تركي نيز مي
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مظفرالدين شاه قاجار به او لقب صدرالشعراء داد ولي به زودي از شاعري دربار كناره 

ه.ق. درگذشت.شعر ايرج ساده و روان و مشتمل بر تعبيرات  ۳۱9۱گرفت او به سال 

ع او از ادبيات ملل مختلف و تأثري كه از محيط انقلابي عهد خود عاميانه است. اطلا

پذيرفته بود موجب شد كه وي سبك قديم را رها كند و خود سبكي خاص پديد آورد. 

در اين سبك مسايل مختلف اجتمايع وهزليات و شوخيهاي نيشدار به زباني ساده بيان 

ستان رأفت برند حالت آن [ .رسم است هر كه در داغ جوان ديد، دو0۸۱شده است. ]

داغديده رايك دوست زير بازوي او گيرد از وفا وان يك ز چهره پاك كند اشك ديده 

راآن ديگري برو بفشاند گلاب و شهد تا تقويت كند دل محنت رسيده راجمع دگر براي 

تسلاي او دهند شرح سياهكاري چرخ خميده راالقصه هر كسي به طريقي ز روي مهر 

بت بر او رسيده راآيا كه داد تسليت خاطر حسين چون ديد نعش اكبر تسكين دهد مصي

ي زحمت كشيده در خون تپيده را؟آيا كه غمگساري و انده بري نمود ليلاي داغديده

 ي مرغ پريده راسرگشته بانوان وسطرا؟بعد از پسر، دل پدر آماج تير شد آتش زدند لانه

[ اطفال خردسال، ز اطراف ۱۳9صفحه ها ] آتش خيام چون در ميان آب، نقوش ستاره

هاغير از جگر كه دسترس اشقيا نبود چيزي ها هر سو دوان چو از دل آتش، شرارهخيمه

هاانگشت رفت در سر انگشتري به باد شد گوشها دريده پي نماند در بر ايشان ز پاره

 ادر خاكههاسبط شهي كه نام همايون او برند هر صبح و ظهر و شام فراز منارهگوشواره

 [ ۱۳۵ها ] صفحه و خون فتاده و تازند بر تنش با نعلها كه ناله بر آمد ز خاره

 مدرس اصفهاني بیدآبادي

ه.ق. در كربلا  ۳0۵9ميرزا يحيي مدرس مشهور به بيدآبادي فرزند محمد اسماعيل به سال 

متولد شد. علوم مقدماتي را در عراق آموخت. در شانزده سالگي به اتفاق پدر به اصفهان 

رفت و به تكيمل تحصيلات خود در علوم عقلي و نقلي و ادبي پرداخت، سپس به تدريس 

ه.ق. اتفاق افتاده است. ديوان اشعار او در حدود  ۳۱9۱ال اشتغال يافت. مرگش به س
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ي غم گشود بار از غم هزار قافله آمد در [ .در كربلا چو قافله0۸9بيست هزار بيت دارد. ]

آن ديارنيلي شد از عزا رخ گلگون اهل بيت رويش سپيد باد سپهر سياهكارلشكر همي 

ي قطاراستاده بهر خواري يك تن، رسيد گروه از پي گروه دشمن همي ستاد، قطار از پ

هزار خيل آماده بهر كشتن يك تن دو صد هزاراز مويه رفت از دل اهرم حرم شكيب از 

گريه رفت از تن آل نبي قرارلب تشنه اهل بيت نبي وز برايشان آبي نبود جز دم شمشير 

شان ناكبري نماندالا لبان ياوري نماند عباس و قاسمي و عليآبدارچون بهر شاه تشنه

ناوك اعدا، تني نگشت الا براي زيب سنانها، سري نمانداز بهر حفظ پيكر خود، كهنه 

ي اختر، جفاي جامه خواست واخر ز سم اسب خسان پيكري نمانداز جور چرخ و كينه

 [ ۱۳۳دهر بر اختران برج حيا زيوري نماند ] صفحه 

 رفعت سمناني

دور مشروطيت است كه با عارف محمد صادق سمناني متخلص به رفعت، از شاعران 

قزويني ارتباط نزديكي داشته. او به زبان عربي مسلط و در علوم هيأت و جفر و رمل و 

فلسفه و حكمت نيز وارد بوده است. جواني خود را در سمنان گذرانده و سپس به سفر 

و تا تكلف زيسته است. اي عمر خود را در سلك درويشان و بسيار بيحج رفته و بقيه

 ۳۱۵2سر برد. رفعت به سال آخر عمر مجرد باقي ماند و سالهاي آخر عمر را در تهران به

[ .اي شاه شاهدان جهان، ماه مه رخان اي زينت 0۸۵ش.( وفات يافته است. ] ۳۱۳2ه.ق. )

ني مادر تو خاك نشين است از غمت اندر فلك نشسته به خاكستر جمال تو را زيور آفتاب

ز بحر اي آن دم كه از حسين مه تيره فام آمد و شد اصغر آفتاباذن جهان خواستآفتاب

وسه در برگرفت و بغيب شاه شهيدان سوي شهود برگشت و ديد آمدش اندر بر آفتاب

 رخصت چو يافتي ز پدر تاختيزدت بر رخ چو ماه گفتي چو ماه آمد دو پيكر آفتاب

زره ساختي به بر شد آسمان هاي زلف، از حلقهوار ماه مات شد و مضطر آفتاببرون شه

از سوز آه ليلا چون خواستي سنان باريد از آسمان به زمين اخگر فرق تو را مغفر آفتاب
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بستي ناوك ز مژه ساختي، از ابروان كمان از صولتت گريخت سوي خاور آفتابآفتاب

تي و بر پشت زين نشسچو ذوالفقار، علي وار بر كمر بهر عدويت آمد چون خنجر آفتاب

[ خواند ز بهر گزند 0۸۳« ]ان يكاد»مه مر آفتابواز آفرين بشنيد ز آسمان و زمين بيآ

[ اي ماه برج احمد و مهر دل بتول ۱۳۳خصم زد آب در ره تو به چشم تر آفتاب ] صفحه 

گر از مصيبت تو زنم حلقه را به در ترسم زند ز چرخ اي روشنت ز نور رخ حيدر آفتاب

م تو آتشي افروخت بر فلك سوزد هميشه با دل غم پرور آري غو فلك بر در آفتاب

شه ز بحر غيب آمد در شهود ديد اكبر گشته لاهوتي وجودچهره از انوار عشق آفتاب

شاه دين از عزم او باريد خون دامنش شد ز اشك افروخته ماسوار را ز آتش دل سوخته

حه در الم ] صف گفت اي شمع شبستان حرم يك جهان جان را ميفكنگونخونين لاله

۱۳۸ ] 

 اقبال لاهوري

به قاره گوي شمحمد اقبال لاهوري شاعر متفكر پاكستاني، آخرين شاعر بزرگ فارسي

ي استادان مقدم بر خود در آن سامان سبقت گرفته. تحصيلات هندوستان است و بر همه

ان بسيار يزي اسلامي خود را نيز به موي در انگلستان و آلمان انجام گرفت و بعد سرمايه

طلبان بزرگ مسلمان هند و از بانيان كشور پاكستان به آن افزود. او از پيشروان و اصلاح

ه.ق. در سيالكوت پاكستان غربي وفات يافت. آثار او در  ۳۱۵۳شود. به سال شمرده مي

جاويد »، «ارمغان حجاز»، «اسرار و رموز»، «زبور عجم»، «پيام مشرق»هايي به نام مجموعه

[ .اي امام عاشقان، پور بتول سرو آزادي ز 0۸۳و غيره مكرر به طبع رسيده است. ]« نامه

[ آمد پسرسرخ رو عشق غيور 0۸۸« ]ذبح عظيم»الله الله باي بسم الله، پدر معني بستان رسول

قل »از خون او سرخي اين مصرع از مضمون اودر ميان امت كيوان جناب همچون حرف 

نده حق از قوت شبيري است باطل آخر داغ حسرت ميري ز[ در كتاب0۸۱« ]هو الله

 خاست آن سرچون خلافت رشته از قرآن گسيخت حريت را زهر اندر كام ريختاست
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ه بر زمين كربلا باريد و رفت لالي خيرالامم چون سحاب قبله، باران در قدمي خيرهجلوه

 او چمن ايجاد كردبهر تا قيامت قطع استبداد كرد موج خونها كاريد و رفتدر ويرانه

راز ابراهيم و اسماعيل حق در خاك و خون غلتيده است پس بناي لا اله گرديده است

[ عزم او چون كوهساران استوار پايدار و ۱۳۱بود يعني آن اجمال را تفصيل بود ] صفحه 

تند سير و كامكارخون او تفسير اين اسرار كرد ملت خوابيده را بيدار كردتيغ لا چون از 

ميان بيرون كشيد از رگ ارباب باطل خون كشيدنقش الا الله بسر صحرا نوشت سطر 

ت شوكها افروختيمرمز قرآن از حسين آموختيم زآتش او شعلهعنوان نجات ما نوشت

اش لرزان هنوز تازه از تار ما از زخمهشام و فر بغداد رفت سطوت غرناطه هم از ياد رفت

[ 0۱2پيك دور افتادگان اشك ما بر خاك پاك او رسان ] تكبير او ايمان هنوزاي صبا اي

 [ ۱02. ] صفحه 

 كمپاني

ن ي كمپاني از بزرگترين مجتهديالله محمد حسين غروي اصفهاني معروف به علامهآيت

عصر خود و داراي تأليفات گرانبهايي است. او مجتهد فيلسوف و شاعر و اهل تقوا و 

ه.ق. در نجف اشرف  ۳۱۳۳د شده و در سال ه.ق. متول ۳0۱۳تهجد بود و به سال 

[ .نور حق در ظلمت شب رفت در خاك، 0۱۳درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد. ]

ي الشرف را زهرهطلعت بيتاي دريغ با دلي از خون لبالب رفت در خاك، اي دريغ

ي لهي كروبيان و قبكعبهتابنده بود آن كان تابنده كوكب، رفت در خاك، اي دريغ

ليلي حسن قدم به عقل اقدم وحانيان مستجار دين و مذهب رفت در خاك، اي دريغر

حامل انوار و اسرار ولايت آن كه ي رب رفت در خاك، اي دريغهمقدم اولين محبوبه

 آن كه بودي از محيط فيض وجودشبود جبرئيلش طفل مكتب، رفت در خاك، اي دريغ

ور گر اندر تنمصباح نور، جلوهي دريغكامياب هر بسيط و هر مركب، رفت در خاك، ا

[ بودگاهي به اوج نيزه، گهي در حضيض خاك از 0۱0« ]الله نور»بود يا در تنور، آيت 
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ي سوز و ساز شد گاهي چو نقطه، مركز غايت خفا و كمال ظهور بودگاهي مدار دايره

نشين پردهآه دل البنيني خور در فلك چارمين سوخت ز داغ دل امشور و نشور بودچشمه

زار خون دل و ديده روان ز دامنش از لخت جگر، لالهنشينحيا برده دل از عيسي گردون

و ناله و فرياد جهانسوز اكنان، حور عبنكنان، مويگر مويهزهره ز ساز غم او نوحهآستين

 [ ۱0۳لرزه در افكند به عرش برين ] صفحه 

 ملك الشعراي بهار

ه.ق. در مهشد متولد شد  ۳۱29الشعراء صبوري، به سال لكاستاد محد تقي بهار فرزند م

ه ش.( درگذشت. بهار بزرگترين شاعر در چند قرن اخير ۳۱۱2ه.ق. /) ۳۱۳۳و در سال 

د. وي سالها كناست و قصايد وي با بهترين آثار اساتيد گذشته ادب فارسي برابري مي

[ .آسمانا، جز به 0۱۱ه است. ]استاد دانشگاه تهران بود. ديوانش در دو جلد به طبع رسيد

دي آتش كين چون فكنكين آل پيغمبر نگشتي تا نكشتي آل زهرا را، ازين ره برنگشتي

در حريم آل ياسين زآه آتشبارشان چون شد كه خاكستر نگشتي؟چون بديدي مسلم اندر 

 ياوري ياور نگشتي؟چون دو طفل مسلميار است و ياور از چه رو او را در آن بيكوفه بي

گشتگان را جانبي رهبر نگشتي؟چون تن آن اندر كوفه گم كردند ره را از چه آن گم

گشتي؟چون سر نتن نگشتي؟ از چه رو بيسر از چه رو بيكودكان از تيغ حارث گشت بي

مادر شدند آن كودكان از فرقت مادر، گدازان از چه رو برگرد آن طفلان بي

لشكر يمقابل از چه پشتيبان آن سلطان بنگشتي؟چون حسين بن علي با لشكر كين شد 

[ چون دچار موج غم شد كشتي آل محمد از چه رو اي زورق ۱00نگشتي؟ ] صفحه 

لنگر نگشتي؟اي فلك، آل علي را از وطن آواره كردي زان سپس در كربلاشان بيداد، بي

 ي گرگانتاختي از وادي ايمن، غزالان حرم را پس اسير پنجهبردي و بيچاره كردي

گوشوار عرش رحمان را بريدي سر، پس آنگه دخترانش را ز كين آدمخواره كردي

كودكي ديدي صغير، اندر ميان گاهواره چون نكردي شرم و از گوشوار و ياره كرديبي
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 ي آل علي را ويستادي بر سركين، قصد آن گهواره كردي؟سوختي از آتش كين خانه

 [ ۱0۱آن آتش و نظاره كردي ] صفحه 

 السلطنهاديب 

ه.ق. در رشت متولد  ۳0۱۱السلطنه، متخلص به عطا به سال حسين سميعي ملقب به اديب

شد. دوران طفوليت را در كرمانشاه و تهران بسر برد. او چند دوره به وزارت و نيز وكالت 

 ۳۱۱0ه.ق. ) ۳۱۳۱كرد. سميعي به سال مجلس رسيد و انجمن ادبي تهران را نيز اداره مي

[ .اندر آن 0۱9فت. يك ديوان اشعار و چند رساله از او باقي مانده است. ]ش.( وفات يا

من ساعت كه شد آغشته در خون پيكرش شمر آمد چون اجل با خنجر كين بر سرش

نگويم كه چه كرد، آنقدر شد كز ظلم شمر در بهشت عدن گريان گشت چشم 

ر ننمودي كه داغ بالله آن افتادن و در خاك و خون غلتان شدن آنقدر دشوامادرش

آن سر انور كه در دامان احمد جاري داشت خولي بي دين چنان جا داد در اكبرش

آن كه با داور چنين خصمي نمود و كينه توخت عذر خوهي چيست روز حشر خاكسترش

پيش داورش؟در مصاف جنگ چون از جور دشمن كشته شد اكبر و عباس و عبدالله و 

پر دشمن دگر باقي نماند بهر ياري يك نفر زان جمله و اندر آن صحراي عون و جعفرش

ي ميدان براند وين چنين با دشمنان [ ذوالجناح عشق را تا پهنه۱09يار و ياورش ] صفحه 

ي ور ارجوزه خواندكاي ضلالت پيشگان، فرزند پيغمبر منم قرة العين بتول و زادهكينه

دين بود در آغوش پيغمبر منم گوشوار عرش يزدان، قوت قلب علي آنكه دايمحيدر منم

تين معني طه منم والي داور منممنم، ايمان منم، دنيا منم، عقبا منم معني قرآن منم، بگزيده

م آن كه پيش آستانش بهر تعظيو الزيتون منم سدره و طوبي منم، جنت منم، كوثر منم

مي صروز محشر چون كنيد آخر كه خجلال روز تا شب گشته پشت آسمان چنبر منم

خلق را چون آورند آن روز از بهر كنيد با من مظلوم، چون خود شافع محشر منممي
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 كشيد از كينه تيغ كينبر رخ من ميحساب دوست را آنجا جزا و خصم را كيفر كنم

 [ ۱0۵چرا؟ سعي داريد از براي كشتن چندين چرا؟ ] صفحه 

 عبدالسلام تربتي خاموش

 ۳0۱۸د الدين متولعبدالسلام تربتي، ملقب به شهاب مرحوم عالم جليل القدر، حاج شيخ

تخلص داشت.پرداخت چرخ سفله چو از كار « شهاب»و سپس « خاموش»ه.ق. او در ابتدا 

لك كواكب ي برهنه دگر باره برنشاند دست فكربلا بر ناقه بست بار دگر، بر كربلابر ناقه

لاشد ن به روي خس و خار كربسيار كربلاخورشيد با نجوم ثوابت به جاي ماند در بحر خو

كاروان روانه و خود خفته در عقب بر خاك تيره، قافله سالار كربلابس گوهر يتيم مه در 

ريسمان كشيد برد ارمغان به كوفه ز بازار كربلاني ني نخفته، بل همه جا بر سر سنان 

 [ ۱0۱رفت پا به پا، سر سردار كربلا ] صفحه مي

 ان فارسي زبان معاصرهاي شاعراي از سرودهنمونه

 جواد غفورزاده شفق

نه مديمدينه كارواني سوي تو با شيون آوردم ره آوردم بود اشكي كه دامن دامن آوردم

ينه مددر به رويم وامكن چون يك جهان ماتم نياورد ارمغان با خود كسي، تنها من آوردم

اگر يك گلستان گل، اگر در كربلا بردم ولي اكنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم

رم اسيولي شادم كه مظلوميت خود را گواهي روشن آوردمموي سياهم شد سپيد از غم، 

مدينه كرد اگر دشمن، به جان دوست خرسندم كه پيروي به كف در رزم با اهريمن آوردم

 مدينه خواهيهاي خود به روز دشمن آوردماين اسارتها نشد سد رهم، بنگر چها با خطبه

لي را مدينه يوسف آل عردن آوردمار آثار زنجير ستم بيني امام عاشقان را بسته غل بر گ

ن هاشم نگردد باخبر يك تمدينه از بنيبردم و اكنون اگر او را نياوردم،ازو پيراهن آوردم
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مدينه گر به سويت زنده بر گشتم مكن عيبم كه من از كوفه پيغام سر دور از تن آوردم

 [ ۱۱2جان را هم به صد جان كندن آوردم ] صفحه كه من اين نيمه

 ح الله خسرويذبی

 يعقوبرخشنده گوهري كه به شوق وصال يار تاب و قرار در دل تنگ صدف نداشت

ه را همه گرگان كوفبانگ وا اسفا بر فلك رساند او ليك در فراق پسر وا اسف نداشت

باخت نقد جان و ز سرمايه كم ميديد رو به رو قاصد براي شير خدا تا نجف نداشتمي

بار دگر به سوي حرم شهسوار دين آمد وليكن به كف نداشتنكرد سودي ذخيره كرد 

سر زد چو مهر عارضش از مشرق حرم هر ماهرو ستاره فروريخت پي تسلي اطفال نازنين

از ها ز ديدن او گرد غم نشست بر خاست زان شكسته دلان ضجه و انينبر چهرهبر جبين

پوشيد كهنه ه آستينروي مرحمت ز سر و چشمشان سترد گرد ملال و اشك دمادم ب

 [ ۱۱۳پيرهني بر تن شريف شد عازم جهاد چو ضرغام خشمگين ] صفحه 

 جلال الدين همايي

زان ماجرا كه رفت به ميدان كربلا عقل است مات و واله و حيران كربلادرياي شق حق 

به تلاطم چو اوفتاد جوشيد موج خون ز بيابان كربلايارب چه شد كه كشتي نوح نجي 

ي هلاك، به طوفان كربلااز بازي سپهر، سر سروران دين افتاد همچو گوي جهفتاد در ل

به ميدان كربلازان عشق و آن شهادت و آن صبر و آن يقين عقل است محو سر به گريبان 

ر حسين و ي ايوان كربلافخكربلادر منزلت فزونتر و در رتبه برتر است از بام عرش پايه

ي ديوان كربلادر كاروان آل نبي قحط آب شد يدهي جرننگ يزيد است تا ابد سرلوحه

از سوز تشنگي دل طفلان كباب شددر چشم تشنگان حرم، دشت ماريه اندر خيال آب 

چو موج سراب شدميدان جنگ و سوز عطش، تاب آفتاب يارب كه از شنيدن آن زهره 

[ در راه حق كه شاه شهيدان به پيش داشت آن منع آب و تاب ۱۱0آب شد ] صفحه 
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طش، فتح باب شدگر نيك بنگريم همان آب و تاب بود كز وي بناي دولت مروان ع

زادگان رسيد جوري كه روح كافر از آن در عذاب شدسر خراب شداز ملت نبي به نبي

ي عروس جفاكار روزگار از خون پاك آل پيمبر خضاب شديك ذره گر ز شرم و پنجه

 [ ۱۱۱حجاب ] صفحه كرد تا به حشر نهان روي در ادب داشت آفتاب مي

 ي كرمانيناظر زاده

اي ياد تو در عالم، آتش زده بر جانها هر جا ز فراق تو چاك است گريبانهااي گلشن 

ها دين سيراب، با اشك محبانت از خون تو شد رنگين هر لاله به بستانهابسيار حكايت

ثبت  تو به خون ست به دورانهادر دفتر آزادي نامگرديد كهن، اما جانسوز حديث تو تازه

است شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوانهااين سان كه تو جان دادي در راه رضاي حق 

آدم به تو مي نازد اي اشرف انسانهاقرباني اسلامي با همت مردانه اي مختفر از عزمت، 

 [ ۱۱9[ . ] صفحه 0۱۵همواره مسلمانها ]

 ابراهیم شريفي پور شیرازي

ه آنجا كنشان است حسيني زخم بيست حسين گل غنچهي جان اخورشيد فروزنده

در كون و مكان نور شهيد عشق، ثار الله است خون در رگ جاري زمان است حسين

ي نور اوست خورشيد يك ذرهزوال است حسينجمال است حسين فانوس چراغ بي

 [ ۱۱۵ي حسن ذوالجلال است حسين ] صفحه جهان آيينه

 زين العابدين گلپايگاني

چون وحيدالشعراپيك خميده قامتي آمد به ديده ماه چون قاصدي كه باخبر بد رسد ز ماه

شتن يا خنجري به كرايتي فتاده نگون در ميان خون نه شاه در ميان، نه علمدار و نه سپاه

تيغي كنار طشت پر از خون اند بر جاي مانده از پس افكندش به چاهيوسف كشيده
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دهقان چرخ ساخته داسي ز ماه نو تا بدرود ز گناهسر يحياي بياند گويي بريده شد نهاده

ي راه خدا ماه ستاره افسر گلگون قبا حسين شاه گلو بريدهگشتن ايمان، گل و گياه

؟ما را ي ريحان كيست ايناي جد پاك، زيور دامان كيست اين؟ پامال گشته دستهحسين

ي تيزهو سامان كيست اين؟از صرصر سسر ببين به حال پريشان و باز پرس تا اهل بيت بي

مروانيان به خاك افتاده سرو باغ و خيابان كيست اين؟آخر نه اين فتاده به خون نور عين 

توست؟ گلگون سوار روز قيامت حسين توست؟عجب گلي فلك از دست بوتراب 

م فسرد باغ نبي باغبان دهر چرا؟ ز چشگرفت كه تا به حشر ز چشم جهان گلاب گرفت

كس مگر دجله دجله آب گرفت؟از كربلا به شام چو پيمود مرحله آن كاروان بي ما نه

[ طفلان پابرهنه، زنان گشاده مو از بخت در شكايت و با ۱۱۳زاد و راحله ] صفحه و بي

زان نيلي رخي ز سيلي و گلگون رخي ز خون پايي ز قيد خسته و پايي ز آبلهچرخ در گله

 [ ۱۱۳رسيد با هيچ كافري نكنند اين معامله ] صفحه  كسانناكسان هر آنچه به آن بي

 يوسفعلي میرشكاك

ينه من و آيها را به زير بال گيرد، شايد اين اوستخون خورشيدچو هيهاي سواران، دشت

دهيم و يكدگر را ملامت فغان سر ميدهم از ماتم دوستگوييم و آنگاه فغان سر ميمي

كه خورشيد آفرين خواند به مردان، شعر مردن را در آنجايي ماندنكنيم از زندهمي

نخوانديم اي برادر تا بمانيم سحرگاهان كه چاووشان خورشيدخروشيدند و رفتن نخواندن

ساز كردند خروس خستگي در ما خروشيدبخوابيد! آه! خوابيديم و ديديم هزاران 

ساروزان نگشايد به بوي نعش خورشيد نگوكركس برگشته منقارچو ابر واژگون پر مي

در دشت، اسبي سايه رفتار به رنگ گردباد آسيمه سر بودرها در باد، يال نقره فامش به 

 [ ۱۱۸ي خورشيد تر بود ] صفحه خون تازه

 حسین اسرافیلي
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گاه باز پسين نمايد نمياشتياق خطربر در خيمه ايستاده سوار به اشارت كه گاه پيكار است

نشسته حرمت عشق تا چه فرمايدش دوباره در نگاهش كه دگر نوبت علمدار است

كار زي ي پيخوف عرصهكرد بيزند فرياد مرد را تا حضور سرخ قيامشوق پيكار ميامام

ي دهنهكودكان مانع سوار شدند خيمه را شيوني دوباره گرفتخطر تا لگام باره گرفت

شد نه ش ككيست آيا علم به دوفشارد دو مشت را از خشماسب را گرفته به دست مي

خواندش به سوي هراسد دگر، نه بندد چشم؟دشت را جز سكوت مانع نيست باره مي

سفردشت استاده همچنان خاموش مرد اما در التهاب خطرابرواني به هم گره خورده 

سايبان دو چشم همت اوآفتاب ايستاده شاهد رزم حاليا گاه گاه غيرت اومشك از انتظار 

[ پشت سر چشم تشنگاني چند غرق ۱۱۱راه فرات ] صفحه لبريز است دوخته ديده را به 

تيغ با آيد؟ گرد ميدان نشسته بر رويشكيست اين كز غبار ميدر گريه، چون نگاه فرات

ير و دشنه اشتياقش كشيده سوي خطر سينه بر تي پدر بسته غيرت مرتضي به بازويششيوه

ه شب خروشد چنان كه رعد بميآيدسايدآفتابا تو نيز شاهد باش كز لب آب، تشنه ميمي

[ 0۱۳« ]بلي»ي ست از لب تشنهاكبرش جاريبانگ اللهلرزد از هياهويشدشت مي

ه قصد دستهايي ككرد اينك استاده تيغ كين در دستآن كه ديروز دعوتش ميگويش

از دل  ها دوخته به راه سوار تا كه باز آيدديدهبيعت داشت حال با تيغ و دشنه پيوسته ست

ت ها هراسان اسي خيمهها با حضور آن سردارديدهيكارتا نمازي دوباره بگزارند خيمهپ

تا چه بازي كند قضا اين باربا سلامت سوار برگردديا كه اسبش رسد بدون 

[ شير اين بيشه ۱92ست ] صفحه نگرند گوييا تكسوار افتادهسوارلاشخواران به كينه مي

ها گوييا تشنه كام عشق شده است از لب تيغ و دشنهستدر ميان انگار با تن زخمدار افتاده

 [ ۱9۳صفحه « ] هان برادر، برادرت درياب»آيد بانگي از قتلگاه ميسيراب

 ابوالقاسم لاهوتي
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بيا در كربلا محشر ببين، كين گستري بنگر نظر كن در حريم كبريا، غارتگري 

ن، مشتري ببين، بايع نگه كبنگرفروشنده حسين و جنس هستي، مشتري يزدان بيا كالا 

ه آور خجل بود از سكينه، يادگار حيدري بنگرببنگرزبي آبي به وقت مرگ هم عباس نام

جاي آب خون پاشيده شد در راه از غيرت به دشت عشق فرمانده ببين، فرمانبري بنگربه 

 هجاي شاه دين فرمانده خيل اسيران شد مقام زينبي را بين، وفاي خواهري بنگربراي گري

هم فرصت ندادند آل احمد را مسلماني نگه كن، رسم مهمان پروري بنگرحسين را كشته 

خود  حيا، زشت اختري بنگرخدا محبوبداد مشتي زر ببين كار يزيد بيبود و خونبها مي

 [ ۱90نكرد اين دهر را نابود، صبر داوري بنگر ] صفحه « لاهوتي»را غرقه در خون ديد 

 محمد رضا شفیعي كدكني

 يك جهاني سركش آزادگي افروخته استها ياد تو اي رهرو عشق شعلهباز در خاطره

ار نقش پيكي جان دوخته استات از سر شوق و طلب، ديدهبر تو و بر همت و مردانگي

 پرتوش بر مه كسدرخشد چو فروغ سحر از ساحل شبي تاريخ جهان ميتو در صفحه

دهد از خون تو چهر رنگين شفق ميدر راه طلبآموزد پايداري و وفاداري، تابد و مي

ه ي تابلو آزادي كه فروزنده بياد كه ز جان بر سر پيمان ازل ريخته شدراست چون منظره

ي آيين ي تابندهتالار شب آويخته شدرسم آزادي و پيكار حقيقت جويي همه جا صفحه

ودتا ز خون تو ب تو بودآنچه بر ملت اسلام حياتي بخشيد جنبش عاطفه و نهضت خونين

 ي حق جوييدر ره كعبهي انساني خود جان داديتو جهاني شود از بند آزاد بر سر ايده

[ آن كه از مكتب ۱9۱و مردي و شرف آفرين بر تو كه هفتاد و دو قربان دادي ] صفحه 

ي دشمن ات درس آموخت پيش آمال ستمگر ز چه تسليم شودزور و سرمايهآزادگي

 ي عشقي و در آفاق وجود با پراسير ستم مردم دژخيم شودرهرو كعبهنفريبد او را كه 

ي شوق سوي دوست بر آري پروازيكه تاز ملكوتي كه به صحراي ازل روي از خواسته

عشق نتابيدي بازجان به قربان تو اي رهبر آزادي و عشق كه روانت سر تسليم نياورد 
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تو و بر عشق و وفاي تو درود ] فرودزان فداكاري مردانه و جانبازي پاك چاودان بر 

 [ ۱99صفحه 

 حبیب چايچیان

حسانشكسته سرو و گل افتاده، باغبان خاموش چه شد مگر كه شد اين باغ و گلستان 

نه خموش؟امير و قافله سالار كاروان خفته سكوت مرگ و زمين مات و آسمان خاموش

لشني چو گرهروان خاموشي جرسي نه بانگ چاوش و افتاده ي طفلي، نه نالهبانگ گريه

نار آب فراتند ككه خزان گشته جمله گلهايش شكسته سرو و گل افسرده، بلبلان خاموش

اند غريبانه هر يك از فتادهو من عجب دارم ز تشنگي شده مرغان نغمه خوان خاموش

 [ ۱9۵[ . ] صفحه 0۱۳طرفي هزار گفته به لب مانده و زبان خاموش ]

 ابوالقاسم حالت

من كز ي، رادمردي و جانبازي حسين اندر خور ستايش و تحسين و مرحباستتا حشر

مد سلطان دين، سرآاستقامت و ايمان و صدق او نيروي دين فزود و هياهوي كفر كاست

بهر خدا ز هستي خود دست مردان حق حسين كو مظهر حقيقت و مرآت حق نماست

فرمود هر كسي كه دهد دهم آن را كه دوست خواستشست و گفت در راه دوست مي

 فرمود بهر آن كه به مردي علم بودتن به ناسزا هر لحظه گر رود به سرش ناسزا، سزاست

همت رفيق ما و بزرگي نديم ما مردن مرام خواري مصيبت است و سرافكندگي بلاست

مردي به نام، خوبتر از زندگي به ننگ كاين عزت و بقا بود، آن ما و شهامت شعار ماست

 [ ۱9۳فناست ] صفحه ذلت و 

 قادر طهماسبي
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فريدگواه سينه عشق است داغداري ما به باغباني درد است لاله كاري ماتنور لاله درين 

چكد عرق از روي شرمساري مابه راه خيزش ما گر چه فصل آنچنان داغ است كه مي

تاب در ي تاريخ داده درس شاند جوي نكاسته از شور تكسواري مابه رود بستهنيزه كاشته

آبراه هدف، موج بيقراري ماصفي ز لشكر عشقند با و باران هم غريب نيست شتابند اگر 

ي شادي دريده دشمن را بگو درآمد جنگ است سوگواري به ياري مادهان به نغمه

ي كشي، مرگ اختياري مابه زير سايهماشروع زندگي جاودانه با يار است درين غريب

بلندي به استواري ماصدا زدي كه: كسي هست ياري ام طوبي قدان عاشورا نرسته سرو 

ر ايم، اما بگير هبدهد؟ بلي حسين من، آنك خروش آري مااگر چه دير صدايت شنيده

[ بگو به دشمن مغلوب ما كه در راه است هنوز ۱9۳چه غرامت ز خون جاري ما ] صفحه 

گي هاده به شوريدي زخمهاي كاري ماگره ز جعد خم سر به مهر بگشاييد كه سر نحادثه

 خط« فريد»خماري مااميد منتظران با ظهور خود بزداي غبار اشك، ز چشم اميدواري ما

 [ ۱9۸شهادت هميشه حايل باد ميان خستگي و پاي پايداري ما ] صفحه 

 اكبر دخیلي

واحدآبي براي رفع عطش در گلو نريخت جان داد تشنه كام و به خاك آبرو 

دستش ز دست رفت و به دندان گرفت مشك كاخ بلند همت خود را فرو نريخت

چون مهر خفت در دل خون شفق وليك اشكي به پيش دشمن خفاش خو نريخت

سبو  غيرت نگر كه آب به كفر كرد و همتش اما به جام كام، مي از ايننريخت

ي اميد بريدش ز آب گفت خاكي چو من كسي به سر آرزو نريخت چون رشتهنريخت

 [ ۱9۱[ . ] صفحه 0۱۸]

 عبدالعلي نگارنده
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 اي؟كه در اين دل شب چو غارتگرانبه خولي بگفت آن زن پارسا كه را باز از پا درآورده

مشك تر  به همراهت امشب چه بوي خوشي است مگر بارايبرايم زر و زيور آورده

چو دانست آورده اياي؟چنان كوفتي در كه پنداشتم ز ميدان جنگي سر آوردهآورده

چو بشناخت سر را بگفت اي عجب سري ايسر، گفت آه كه مهمان بي پيكر آورده

ميرم، باينور من ز گردون مه انور آوردهي تنگ و بيدرين كلبهايباشكوه و فر آورده

اي؟چه حقي شده در ميان پايمال كه تو بط پيغمبر آوردهدرين تيره شب از كجا سر س

ه اي ] صفحاي؟ولي زانچه من آرزو داشتم به يزدان قسم، بهتر آوردهاي داور آوردهرفته

ه از گل آتش است اين كاي[ به گلزار جانان زدي دستبرد به كوفه گلي نوبر آورده۱۵2

 [ ۱۵۳اي ] صفحه كوه طور تو با خاك و خاكستر آورده

 حسینعلي ركن منظر

شدبه پيش يتر مشد گل بهشت جمالش شكفتهپيرويهر آنچه بيشتر خون ز تن به در مي

داي قدوم شدسرم فآن اثري كش به سينه بود ز عشق خدنگ و نيزه و شمشير، بي اثر مي

 شدز كشته پشته همي ساخت برشهيد زنده دلي كه از نگون شدن از زين، ز عرش بر مي

شدچنان صلابت مردانه داشت در ميدان كه ور ميز هر طرف كه هژبرانه حمله فراز زمين

شدبه راه عشق و ارادت دمي درنگ نكرد گهي به پاي اش، شير بر حذر مياز مشاهده

شدقسم به دوست كه جاي كليم خالي بود دمي كه نور سرش همي رفت و گه به سر مي

 اشي دل صديقهكرد كه ميوهآرزو ميشدنه اين درخت كه خود سدره جاري از شجر مي

 [ ۱۵0شد ] صفحه ثمر مي

 احمد كمالپور

كمالاي شمع فروزان به شبستان كه بودي؟ ديشب به كجا رفتي و مهمان كه بودي؟از 

دوري روي تو من آرام ندارم اي جان من، آرام دل و جان كه بودي؟من ديده چو يعقوب 
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و زندان كه بودي؟بردند به يغما سر و سامان ت به در دوخته بودم اي يوسف گم گشته، به

را دوش خود زيور و زيب و سر و سامان كه بودي؟شب تا به سحر، ريخت مرا اشك به 

 [ ۱۵۱دامن اي گوهر يكدانه، به دامان كه بودي ] صفحه 

 حسین مسرور

ي بسا شمع رخشندهنكوتر بتاب امشب اي روي ماه كه روشن كني روي اين بزمگاه

حريفان به يكديگر آميخته صراحي شكسته، قدح زباد حوادث رو مرده پاك تابناك

شب اي مه بتاب امبه يكسوي ساقي برفته ز دست ز سوي دگر مطرب افتاده ستريخته

ورد مگر نوح بيند كزين موج خون جه سان كشتي آكه افلاكيان ببينند جانبازي خاكيان

 د شود شرمساركند جامه موسي به تن چاكببيند خليل خداونگار ز قرباني خوبايد برون

د مسيحا ببيند گر اين رستخيز صليب و سلب را كنچاك عصا بكشند بر سر آب و خاك

 [ ۱۵9ريز ريزمحمد سر از غرفه آرد برون ببيند جگر گوشه را غرق خون ] صفحه 

 فجر فرهمند

ناك اي تابه پارهزهر سوي ممتاب امشب اي مه كه اين رزمگاه ندارد دگر احتياجي به ماه

اي به هر گوشه شمعي برافروخته ز هر شعله پروانهدرخشد چو خورشيد بر روي خاك

ه پيمان به پايان رسانيدنوشان بزم الست تهي كرده پيمانه، افتاده مستهمه جرعهسوخته

نه تنها ز جان بل مه از هر چه هست به جز خويش همه چشم پوشيده از جان خويش

دگر تا جهان است بزمي چنين نبيند به خود آسمان و تند دستدوست يكباره شس

فلك شمع خود را متاب امشب اين گونه، اي نور ماه برين جسم مجروح عريان شاهزمين

بپوشان تو امشب رخ ماه را مگر ساربان پوش كنتو خاموش كن جهان را درين غم سيه

 [ ۱۵۵[ . ] صفحه 0۱۱غم ديگري ] گم كند راه رامبادا كه از بهر انگشتري به غمها فزايد

 نعمت میرزازاده
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 هاياش هنوزوز شعلهي نارنجيسوزد از شرارهخورشيد رفته است ولي ساحل افق مي

ي آسمان روزگرد غروب ريخته در پهن سرخ شفق، نقش يك نبرد تابيده روي آينه

ود پيچيده ه بدشت رزم پايان گرفته جنبش خونين كارزارآنجا كه برق نيزه و فرياد حمل

سوارپايان گرفته رزم و به هر گوشه و كنار غلتيد روي بستر خون ي اسبان بيبانگ شيهه

و  ي پيروزيپيكري شهيدخاموش مانده صحنه و گويي ز كشتگان خيزد هنوز نغمه

اينك دو ي آن جاودانه رزماميداين دشت غم گرفته كه بنشسته سوگوار امروز بوده پهنه

ت اين دشست يك سو لهيب آتش و يك سو غريو بزمگامه ديدنيسوي صحنه، دو هن

 اين دشت ديده است يكيخون گرفته كه آرام خفته است امروز بوده شاهد رزم دلاوران

[ اين دشت ديده ۱۵۳امان ] صفحه ي شگفت اين دشت ديده است يكي رزم بيصحنه

شت ديده است كه انداين داست كه مردان راه حق چون كوه در برابر دشمن ستاده

انداين دشت ديده است كه هفتاد تن پروردگار دين جان بر سر شرافت و مردي نهاده

لق، اند از سر و سامان كه بگسلند از پاي خبگذشتهغيور بگذشته از سر و سامان و زندگي

ي خورشيد نيمروز بر پا شده ست رايت بشكوه امروز زير شعلهي زنجير بندگيرشته

ي هندهاز پرتو جه است قامت آزادگي و عشق تا برفراز معبد زرين آفتابباليدانقلاب

ه هاي دليران راه حق رفتشمشيرهاي تيز خورشيدها دميده به هنگام كارزاربانگ حماسه

ي آفاق روزگارخورشيد رفته است و به پايان رسيده رزم اما نبرد باطل و ست تا كرانه

دهد قيام گوش جهانيان تا روز رستخيز صلا ميي شگفت به وين صحنهحق مانده ناتمام

[ همت سيرابتا ابد برخي آن تشنه شهيدم كه فرات شاهد همت سيراب و لب ۱۵۳] صفحه 

آن جوانمرد كه لب تشنه ز دريا بگذشت زانكه دريا به بر همت او كم ز ي اوستتشنه

 يويزهغرق آتش كه مگر آب رساند به حرم خون فشان از سر و از ساعد آسبوست

اي صبا، به مثل دوست بود به ز برادر اما جان به قربان برادر كه چنين باشد دوستپوست

 [ ۱۵۸هر سحر از جانب من بوسه بزن بر زميني كه ز خون شهدا غاليه بوست ] صفحه 
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 علي موسوي گرمارودي

ن كي عشق روي دلبند برخيز و به عاشقان بپيونددر جاري مهر، شستشو ساقي حقاي تشنه

رو زان پا كه درين سفر درآيي گر دست دهي، سبكتر آييوانگاه ز خون خود وضو كن

ورشيد به خون ي پاك خبنگر به نگاه ديدهي وفا كن با دل سفري به كربلا كنجانب قبله

ي، عباس علافتاده وفا به خاك گلگون قرآن به زمين فتاده در خونتپيده در خاك

اي سرو بلند باغ ايمان وي قمري شاخسار كرده منزلي عشق البوالفضايل در خانه

آن شاخ درخت باوفايي دستي كه ز خويش وانهاد جاني كه به راه دوست دادياحسان

اي خوبترين به گاه سختي اي شهره به شرم و شور ي باغ كبرياي ستست وين ميوه

ست و بود شبر اسب نرفتي كه به تشنگان دهي آب خود گشتي از آب عشق سيراببختي

دآن برناگاه يكي دو روبه خرد ديدند كه شير آب ميتاب دل در گرو رساندن آببي

دستان خدا ز تن جدا شد وان قامت تابآتش حق خميد بر آب وز دغدغه و تلاش بي

حيدري دو تا شدبگرفت به ناگزير چون جان آن مشك، زدوش خود به دندان ] صفحه 

ز قامت او دو نيزه كم شدجان در بدنش نبود و [ وانگاه به روي مشك خم شد و۱۵۱

آبيش براي «دست»دلشاد كه گر ز دست شد ساختتاخت با زخم هزار نيزه ميمي

چه  اين لحظهچون عمر گل اين نشاط كوتاه تير آمد و مشك بردريد، آهكودكان هست

 وها كرددر حسرت آن كفي كه برداشت از آب گويم او چها كرد تنها نگهي به خيمه

كف هر موج به ياد آن كف و چنگ كوبد سر خويش را به هر سنگفروفكند و بگذاشت

 [ ۱۳2بر لب رود در تكاپوست هر آب رونده در پي اوست ] صفحه 

 صابر همداني

چون ز فرق اكبر اندر كارزار معني شق القمر شد آشكارارغواني گشت مشكين سنبلش 

اش را شد سينه خونش لاله فام طرهموي او تا شد ز ريخت روي نرگس و برگ گلش
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هر چه تير آمد به جسمش در نبرد جاي آن چشمي شد و خون گريه كردبر روزي تمام

 هر چه او از تشنگيگريستجراحاتش كه جاي شرح نيست با هزاران ديده، جوشن مي

ي باد تاب بود تيغش از خون عدو سيراب بودآنچه دشمن كرد با وي در نبرد صدمهبي

با گل نكردبس كه خون از هر رگش جوشيده بود سرو، از گل پيرهن پوشيده خزان 

وسن تازي گفت با آن تبودچون شد از دستش عنان صبر و تاب ناگزير افتاد بر يال عقاب

نژاد كاي به جولان برده گوي، از گردباداي براق تيز جولان را قرين وي عنان گيرت 

اي رت وي ملايك چاكر و مير آخورتاي همه اوصاف رفرف در خوكف روح الامين

اي هلال ماه نو، نعل سمت وي مبارك توسن فرخ سرشت وي چراگاه تو بستان بهشت

اي پي تعويض نعلت تا به حال آسمان آورده ماهي يك خجل گيسوي خورا از دمت

سعي كن شايد كار ميدان داري من شد تمام وقت جولان تو شد، اي خوش خرامهلال

ي دست اميدم به دامان پدراندكي گر غفلت از رفتن كني راكبت را طعمهرسد بار دگر 

باشد سخن،  گر جز اينتا نبيند راكبش را پايمال وام كرد از تير دشمن پر و بالدشمن كني

چون عقاب از صحن ميدان پر گرفت ضعف شود اسم عقاباي نكته ياب بي مسما مي

تيغ و ز سر افتاده است دست و سر  [ از كفش۱۳۳كم كم دامن اكبر گرفت ] صفحه 

ديگر به فرمانش نبودشد رها از دست او يال عقاب گشت بيرون هر دو پايش از 

لچهره اكبر گكند جز بر درختهمچو برگي كاوفتد از باد سخت ميل هر سو ميركاب

بود گفتي خاك هم چشم انتظار تا كه نيز از پشت زين طاقتش شد طاق و آمد بر زمين

 [ ۱۳0بگيرد در كنار ] صفحه  جسمش را

 امیري فیروز كوهي

جانها فداي آنكه به جان شد فداي غير بيگانه شد ز خود كه شود آشناي غيراز بذل جان 

رضا  ي خلافخويش به رغبت براي حق بگذشت تا گذاشت جهان را براي غيرگوينده

ساخت شمع  ي رضاي خدا در رضاي غيردر راه دين ز پيكر خوددر هواي نفس جوينده
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راه تا رهزن دغل نشود رهنماي غيرافراشت بيرق از سر خود در طريق عدل تا كس طريق 

ي آزادي، از خداي داد از سر بريده به هر رگ ظلم نپويد به پاي غيربر خوان سرگشاده

صلاي غيرمال و منال و اهل و عيال، از سراي خويش كرد آزمون اهل و عيال، از سراي 

د، كف خاكي به جا گذاشت آن هم براي اين كه شود توتياي غيراز جسم پاك خو

ي زخمش به خنده گفت كز خون پاك خويش دهم خونبهاي غيرهر گوشه از دهانه

غيرچندان به درد و داغ عزيزان گلداخت دل تا چون زر گداخته آمد دواي غير ] صفحه 

وغ غيرنور هدا، فر [ نفرين هر شرير به بانگ علن شنيد تا با دعاي خير، دهد مدعاي۱۳۱

اي دل به مهر داده به حق، دل خدا، شمس مشرقين برهان حق و حجت قول خدا، حسين

ي ي فضيلت، جان كشتهسراي تو وي جان به عدل كرده فدا، جان فداي تواي كشته

ست ي نبيي حق، صفوهي مروت، ميرم به پاي تومحبوب ما، گزيدهغمت وي مرده

ام كه ي تواز بس كه در غم دل مظلوم سوختي يك دل نديدهمفتون تو، فدايي تو، مبتلا

نسوزد براي توچرخ كهن كه كهنه شود هر نوي از او هر سال نو كند ره و رسم عزاي 

توهر بينوا نواي عدالت به جان شنيد برخاست تا نواي تو از نينواي توبرهان هستي ابدي، 

بشارت جنت به روشني ست  شوق تو به مرگ ميزان ادعاي نبي، مدعاي توروي تو از

اي تمام نماي از خداي تونگريختي ز مرگ چو بيگانه، تا گريخت مرگ از صلابت آيينه

[ آزاده را به مهر تو در گردش است خون زين خوبتر ۱۳9دل مرگ آشناي تو ] صفحه 

نداشت جهان، خونبهاي توما را بيان حال تو بيرون ز طاقت است در حيرتم ز طاقت 

وهر جا پر از وجود تو، در گفتگوي توست هر چند از وجود تو خالي ست حيرت فزاي ت

ي نمرده تويي، كز نبرد خويش مغلوب توست، دشمن غالب نماي توهر جاي توآن كشته

كس به خاك پاي تو اشكي نثار كرد زين به چه گوهري ست كه باشد سزاي تو؟پيدا ز 

 اي توهرگز فنا نيافت بقايآزمايش اصحاب پاك توست تعويذ حق به بازوي مرد آزم

تو، زانكه يافت آزادگي بقاي دگر از فناي توشايان اقتفاي جهاني به همتند ياران پاكباز 

تو در اقتفاي توغم نيست گر به چشم شقاوت نماي خصم كوتاه بود، عمر سعادت فزاي 
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[ ۱22] «چون صبح، زندگاني روشندلان دمي ست اما دمي كه باعث احياي عالمي ست»تو

جان  يات وي عقل و عشق، شيفتهي حق گزاري[ اي كفر و دين فريفته۱۳۵] صفحه  .

ن به دشماتآموخت دستگيري افتادگان راه دست بريده از كرم دستيارياتسپاري

ون خورشيد خاتخواري تو كمر بسته بود ليك با دست خود، به عزت حق كرد ياري

چون قلب بيقرار كه اتهم از داغداريگريست به دامان صبح و شام خون شد دل سپهر 

نشنيد گوش هيچ كس زاري تو را اتجان برقرار ازوست حق را قرار تازه شد از بيقراري

شمار تو تا هر دلي زان رو ز حد گذشت غم بياتما زان سبب به جاي تو داريم زاري

دل نگغافل كه ساخت اين كار خود از زخم جان خويش آن ساتكند به غمي غمگساري

هم پاي مرگ رفت ز جاي از صلابتت هم چشم صبر، خيره اتكه زد به جگر زخم كاري

زان در كنار نعش جگرگوشه ماندنت وان از ميان خون جگران اتشد از برد باري

ات وان با لهيب سوز درون، زان در كمال حلم و سكون، كار سازياتبركناري

ات دور از اضطرار هم اضطرار مرگ و [ هم اختيار زندگي۱۳۳ات ] صفحه سازگاري

وجه اميد ما به تو اين بس كه حق فزود با نااميدي از همه، اتحيات، اختياري

 پراتات وي جان نثار جان تو از جان نثارياي دل فداي مهر تو از مهربانياتاميدواري

 وممظلاتكاري از كسالت ما، عيش و طيش تو غمخواري از مصيبت ما، نوش خواري

كه  ايكو غم رسيدهحق، شهيد فتوت، قتيل عدل ميزان دين، صراط هدايت، دليل حق

الا تو خود كه سوگ و اي كه به دل محرم تو نيستشريك غم تو نيست؟ يا داغديده

هر دردمند زخم درون را سرورت برابر است يك اهل درد نيست كه در ماتم تو نيست

جان داروي تسلي از اندوه عالمي الا كه م تو نيستعلاج درد با ياد محنت تو، به از مره

ار تو و مقدم ي نثات گل باغ بهشت نيز شايستهبا جان نثاريدر تصوري از عالم تو نيست

ملك تو را به ملك سليمان جه حاجت است؟ ديو جهان، حريف تو و خاتم تو تو نيست

د، مرد سپاه كم تو [ هفت آسمان، مسخر هفتاد مرد توست خيل زيا۱۳۳نيست ] صفحه 

با از بس به روي باز، پذيراي غم شدي گفتي كه غم حريف دل خرم تو نيستنيست
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چون شاديي كه از تو عيان ديد وقت مرگ پنداشت پير حادثه، كاين غم، غم تو نيست

ان عصيخون پاك، كآمد و رفت نفس ازوست ما را دمي كه هست بجز از دم تو نيست

آزاده را ز مؤمن و كافر، ر جنت خدا هم، چون آدم تو نيستنداشت جنت هفتاد آدمت د

ي به پرچم ز كاكل پسر افراشتهواي توست يك سرفراز نيست كه سر در خم تو نيست

در راه حق، چنين قدمي نيست غير را ور هيچ رزم يك مو به هيچ بيرقي از پرچم تو نيست

ي توست برگي ز كشتهي اشك عزاي حاجات ما رسيدههست چون قدم محكم تو نيست

دايم نشسته بر گل داغ تو اشك ما از آفتاب حشر، غم شبنم تو دل ما بي نم تو نيست

داري باطل به جا نماند كز نور حق عيان به دل ملهم تو نيست ] صفحه رمزي ز پردهنيست

اي [ اي دل به حق سپرده كه محبوب هر دلي منظور حق همين نه، كه محسود باطلي۱۳۸

اش ور پاك خدا از روان تو وي بسته جان عزت و همت به جان تودنيا به خصميجسته ن

ي اثر از خان و مان نهشت آن را كه بود، خصم تو و خان و مان توچون باطل از مقابله

حق به جاي ماند نام و نشان خصم، ز نام و نشان توگوش تو گر فغان جگر گوشگان شنيد 

جان و  اي اي جان فدايصم هم مقابله با مهر كردهنشنيد گوش پير فلك هم فغان توبا خ

دل مهربان توسرمشق ما، مربي ما، رهنماي ماست احوال تو، حكايت تو، داستان تودرسي 

شنويم از زبان تومظلوم هر زمان ز اي كه ميز جلب عزت و سلب مذلت است هر نكته

بر دل و جان تو نقش  تو آموخت دفع ظلم آيينه دار دور زمان شد، زمان توزان داغها كه

بست مهر قبول يافت ز حق، امتحان توخوانها ز جود خويش فكندي به هر طرف كز هر 

كه آبش دادي ز خون خويش تا « هاروضه»[ وان ۱۳۱كنار، بهره برد ميهمان تو ] صفحه 

خورند جگر پارگان غير از سوز دست ي بهشت شود طرف خوان تونان تو ميروضه

كس را به جز تو، زين همه ميرندگان نبود مرگي كه بود زندگي پخت جگر پارگان تو

اي چون عرش حق، جهان دگر شد جهان جاودان تواز مهد خاك، جا به دل پاك كرده

ي يهي حيات ابد در دهان تودر ساكام گذشتي كه حق گذاشت سر چشمهتومظلوم و تشنه

شمن ن تودر حيرتم كه چون دل دجهان تو بود اين كه در نبرد فرقي نبود پير تو را با جوا
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چو سنگ ماند جايي كه آب شد دل سنگ از بيان توصد عندليت در چمنت آشيان 

گرفت هر چند سوخت خار و خس آشيان توچون آستان قرب خدا آشيان توست ما 

راست آستان دعا، آستان توهر چند خود امان ز بد ما نيافتي ما را بس است از بد عالم، 

ي دل همه كس در ضمان تو ] مگردان ز سوي خويش اي كعبه« امير»امان توروي دل 

[ شايد كه سركشد به فلك، همچو بيت من بيتي كه يابم از تو به قرب جنان ۱۳2صفحه 

تولا، بل كه بس به هر دو جهانم از آنچه هست اشك روان به ماتم خون روان تواز تو 

 [ ۱۳۳دودمان تو ] صفحه  قبول از من و از اشك چشم من وز من سلام بر تو و بر

 پژمان بختیاري

اين ماه، ماه ماتم سبط پيمبر است يا ماه سر بلندي فرزند حيدر است؟شير اوژني كه بر تن 

در ظاهر ار شكسته شد آن شير و فرق مباركش از زخم تير جوشن و از تيغ، مغفر است

كست ي او شد، شسر لوح فتح نامهي فتحش به ساغر استدل، منال كز آن شكست، باده

امروز عيد فتح حسين است و آل او زاري مكن او مرد حق ار شكسته شود هم، مظفر است

او كشته گشت و ملت اسلام زنده شد اين كشته از هزار ي شمشير و خنجر استكه خسته

ي اعصار و قرنهاست كش نام نيك تا به ابد او كشته نيست، زندهجهان زنده، برتر است

مرگ از براي ماست نه در خورد او كه ما ترسان ز محشريم و وي آن تزيب دفتر اس

خواري و سرشكستگي آرد قبول ظلم او تا جهان به جاست عزيز است سوي محشر است

آن آهنين جگر كه ز تصوير تيغ او تب لرزه، مر سپاه عدو را به پيكر است و سرور است

ثر لب تشنه نيست، ساقي تسنيم و كو [ مظلوم نيست، خانه برانداز ظالم است۱۳0] صفحه 

آن كس كه مظلوم ني، كه رايت پيروزمند او پيوسته بر بسيط زمين سايه گستر استاست

و عدل  ديندار باشبي سپاه زند بر سپاه خصم درياي لشكر است، نه محتاج لشكر است

يه به در راه دوست تكي سبط پيمبر استگزين باش و مرد باش كاين مكتب گزيده

 [ ۱۳۱شمشير تيز كن كاري كه كرد شاه شهيدان، تو نيز كن ] صفحه 
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 حسین حسیني

آراستگلوي شورشي تودر خط مقم فريادبر يال سكوتسنگين و پر هياهوصف مي

كشيدو زير تابش خورشيدآه از نهاد علقمه ذوالجناح باددستي دوباره مي

والجناح ر يال ذگلوي شروشي توبشكستبرخاستسكوتسنگين و پر هياهودرهم مي

غلتيدو خورشيدبر كوهان در زير زانوان تو ميزدعلقمه سرخ و سيراببادشتك مي

 [ ۱۳9رفت ] صفحه كوههاي برهنهبه اسارت مي

 سعید بیابانكي

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود آن سوي دشت، حادثه چشم انتظار بودگويي به پيشباز 

دار سوخت در كوير عطشناك، روزهدار بودميدنبالهها صحرا پر از ستاره نزول فرشته

ي خدا يادگار بودنخلي كه از ميان هزاران هزار فصل شيواترين مقدمهنخلي كه از رسول

آمد نوبهار بودشن بود و باد، نخل شقايق تبار عشق تنديس واژگون شده اي در غبار بودمي

 قرار بودبيرون دويد دختر زهرا زيزن و بآلود و شرمسار آشفته يال و شيههاز غبار، تب

 سوار بودگاه برگشته بود اسب ولي بيخيمه

 پاورقي

 (.09۳/۳[ لعبت هاشم بالملك و لا خبر جاء و لا وحي نزل )ادب الطف ۳]

[ شميسة كرم برجها قعر دنها فمشرقها الساقي و مغربها فمي و ان حرمت يوما علي دين 0]

مد ي دكتر محمجموعه -أحمد فخذها علي دين المسيح بن مريم )بررسي تاريخ عاشورا 

 (.۳۵آيتي/

ي [ الا و ان الدعي بن الدعي قد ركز بين الثنتين: السله و الذله و هيهات منا الذله. )خطبه۱]

 السلام(.ام حسين عليهام

ي امام [ اما والله ان لوقد قتلتموني لقد القي الله بأسكم بينكم و سفك دمائكم. )از خطبه9]
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السلام( و ايم الله اني لارجو ان يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم منكم من حيث لا عليه

 السلام(.ي امام عليهتشعرون )از خطبه

ارجعي الي ربك راضية مرضية و ادخلي في عبادي و ادخلي [ يا ايتها النفس المطمئنه، ۵]

 (.0۸جنتي )فجر /

[ ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا ۳]

يا يزيد لا تشل لعبت هاشم بالمك فلا خبر جاء و لا وحي نزل بيت اول از ابن زبعري 

مال الآيد است كه از او استقبال كرده )منتهيي خود يزمشرك و بقيه ابيات سروده

۵۸0/۳.) 

 [ لقد طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم )زيارت وارث(.۳]

 .۳9/0[ معالي السبطين ۸]

 . ]0۱۳/۳[ ادب الطف. ۱]

 .۳۵۸/۳[ ادب الطف. ۳2]

 .۳۳/۳[ ادب الطف. ۳۳]

 .۳۳/۳[ ادب الطف. ۳0]

 [ ادب الطف.۳۱]

 .۳۳۸و معالي البسطين  ۳0/۳ - ۳۳[ ادب الطف. ۳9]

كاست افزوده و يا از آن مياي ميي قبيله[ گاه شاعر با يك بيت شعر، بر شأن و رتبه۳۵]

كوشيد حتي پيش از داشتن پيشوا و خطيب، شاعري داشته باشد. زبان اي ميو نيز هر قبيله

 شعر بدوي، سلاحي بود كه از شرف قبيله در مقابل هجو و بدگويي دشمنان دفاع

 ي عبدالمحمد آيتي(.كرد.)تاريخ ادبيات عرب، حنا الفاخوري، ترجمهمي

وآله گروهي چون عبدالله بن زبعري و عمروبن عليهاللهي رسول اكرم صلي[ در دوره۳۳]

چون  كردند و شاعرانيوآله را هجو ميعليهاللهعاص و ابوسفيان بن الحارث، پيامبر صلي

ي عبدالله رواحه با مخالفان پيامبر )ص( به مبارزه حسان بن ثابت و كعب بن مالك و
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الله عليه و شعري پرداخته و به آنان پاسخ مي دادند. كعب بن زهير، نخست پيامبر صلي

الله عليه و آله پرداخت. كرد و سپس ايمان آورد و به مدح پيامبر صليآله را هجو مي

اند، كرده الله عليه و آله ستايشر صليبراي آشنايي با شاعراني كه از اسلام و خاندان پيامب

توان به جلد اول الغدير و شعراء الطف و ادب الطف و ساير كتب ادبي عرب رجوع مي

 كرد.

 ي جوان بجنوردي.ي درتوميان، شاعره[ خانم منيژه۳۳]

 .۱۳۱-۱۳۸[ حزب الشيعه. ۳۸]

 .۱9۵ص  ه.ق. ۳92۱[ في ظلال التشيع، تأليف محمد علي حسيني، چاپ كويت، ۳۱]

[ شيخ احمد بلادي هزار قصيده و شيخ احمد شويكي از شاعران قرن دوازدهم ده 02]

( و شيخ عبدالله ۳۸/۳ي عاشورايي از خود بر جاي نهاده است. )ادب الطف ديوان مرثيه

 (.9۳2/۱جلد كتاب مرثيه دارد. )الذريعة،  ۵سماهيجي 

 الطف.ي ادب[ مقدمه0۳]

 ۳۳0/۳[ اعيان الشيعه،00]

 .۳۳۵[ همان، 0۱]

 .۳۳۱[ همان، 09]

 .۳۳۱[ همان، 0۵]

 .۳۳۳[ همان، 0۳]

 .۳۳۸[ همان، 0۳]

 .۳۳۸[ همان، 0۸]

 .۳۳۸[ همان، 0۱]

 .۳۳۸[ همان، ۱2]

 .۳۳0[ همان، ۱۳]

 .۳۳9[ همان، ۱0]
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 .۳۳9[ همان، ۱۱]

 .۳۳۵[ همان، ۱9]

 .۳۳۵[ همان، ۱۵]

 .۳۳۵[ همان، ۱۳]

 .۳۳۵[ همان، ۱۳]

 .۳۳۵[ همان، ۱۸]

 .۳۳۳[ همان، ۱۱]

 .۳۳۳[ همان، 92]

 .0۸/۳و الغدير  ۳۳۸/۳[ اعيان الشيعة، 9۳]

 .0۳/۱[ الغدير،90]

 .۳۳2/۳[ اعيان الشيعة،9۱]

 .۳9۳، ص ۱، بخش ۱و الذريعه جزء  ۳۳۳[ همان، 99]

 به نام وي آمده است.« ولي دشت بياضي»ي خطي اشعار [ اين بيت در نسخه9۵]

 .۱2[ نحل/9۳]

 .۳20/۳الطف [ ادب9۳]

 .۳9۳/۳[ ادب اللطف، 9۸]

 .۵0/۳الطف. [ ادب9۱]

 .۳9، ص ۳الطف، ج [ ادب۵2]

 .۵9، ص ۳الطف. ج [ ادب۵۳]

 السلام سروده است.. اين ابيات را خطاب به امام باقر عليه۳۸9، ص ۳الطف، ج [ ادب۵0]

 .۳۸۳[ همان،۵۱]

 .۳۸۱[ همان، ۵9]

 .۳۱۳اول، ص  ، جزء۱. و الذريعة، ج ۳۱0/۳الطف، [ ادب۵۵]
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 .۳۱۸/۳الطف، [ ادب۵۳]

 .022[ همان، ۵۳]

 .0۳۳-0۳2، ص ۳الطف، ج [ ادب۵۸]

 .0۳9، ص ۳الطف، ج [ ادب۵۱]

 .0۳۳[ همان، ۳2]

 .0۱۳-0۱۵، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۳]

 .۱2۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳0]

 .۱0، ص 0[ اعيان الشيعه، ج ۳۱]

 .۱0۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳9]

 .۳۱،ص 0 الطف، ج[ ادب۳۵]

 .0۳-02[ همان، ص ۳۳]

 .۵0، ص 0الطف،ج [ ادب۳۳]

 .۵0[ همان، ص ۳۸]

 .۳02، ص 0الطف، ج [ ادب۳۱]

 .۳۱۳، ص 0الطف، ج [ ادب۳2]

 .۳92 - ۳۱۸، ص 0الطف، ج [ ادب۳۳]

 .۳۵0/0الطف، [ ادب۳0]

 .۳۳۱-۳۳۳ص  0الطف، ج [ ادب۳۱]

 .۳۸0[ همان، ص ۳9]

 .۳۱۸ - ۳۱۳، ص 0الطف، ج [ ادب۳۵]

. اين بيت مضمون سخن سالار شهيدان است كه 0۱۱ص  0الطف، ج [ ادب۳۳]

 «.اني لم أر الموت الا السعادة و لا الحيات مع الظالمين الا برما»فرمود:

 .02۳ -02۳، ص 0الطف، ج [ ادب۳۳]
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 .0۳2-02۱[ همان، ص ۳۸]

 .0۵۱-0۵۳، ص 0الطف، ج [ ادب۳۱]

 .0۳۳ - 0۳2[ همان، ص ۸2]

 .0۱۸، ص 0الطف، ج [ ادب۸۳]

 .0۱۱[ همان، ص ۸0]

 .۱۳۵، ص 0الطف، ج [ ادب۸۱]

 .۱00، ص 0الطف،ج [ ادب۸9]

 .۱۵، ص ۱الطف، ج [ ادب۸۵]

 .۳۳۸[ همان، ص ۸۳]

 .۳۱۵، ص ۱الطف، ج [ ادب۸۳]

وگند شود: به خدا سبخوانيم، معني بيت چنين مي« أيمان»[ اگر اين كمله را به صورت ۸۸]

هاي ايمان ن )ع( نه تنها سوگندها و پيمانهاي خود را شكستند كه رشتهكه با كشتن حسي

 را نيز گسستند.

 .۳۱-۳0، ص ۱الطف، ج [ ادب۸۱]

 [ در اين بيت شاعر به هجرت خود از وطن اشاره دارد.۱2]

 .۳۳۳، ص ۱الطف، ج [ ادب۱۳]

 .۳۳۱، ص ۱الطف، ج [ ادب۱0]

 .۳۱2، ص ۱الطف، ج [ ادب۱۱]

 .02۸ص  ۱ج  الطف،[ ادب۱9]

ي اين اشعار، ابن خلكان گفته است: شيخ نصرالله بن مجلي كه از ثقات اهل [ درباره۱۵]

، السلام را به خواب ديدم. گفتم: اي امير مؤمنانطالب عليهسنت است گفته: علي بن ابي

ت اما آل ي ابوسفيان پناه برد در امان اسشما به هنگام فتح مكه گفتيد كه هر كس به خانه

في را الصابوسفيان در كربلا آن گونه جبران كردند. آن حضرت فرمود: آيا اشعار ابن
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اي؟ گفتم نه اي اميرمؤمنان. سپس آن حضرت فرمود: پس بشنو )و اشعار را نشنيده

الصفي رفتم و خواب خود را گفتم. او خواند(. چون صبح از خواب برخاستم به نزد ابن

ام به خدا قسم من اين شعر را همين ديشب سرودهفريادي زد و سخت گريست و گفت: 

 ام.ام و نه نوشتهو هنوز نه براي كسي خوانده

 .092- 0۱۱ص  ۱الطف، ج [ ادب۱۳]

 .09۵، ص 0۱الطف، ج [ ادب۱۳]

 .۳0، ص 9الطف، ج [ ادب۱۸]

 .99، ص 9الطف، ج [ ادب۱۱]

 .۳9[ الغدير، ص ۳22]

 .۳۳، ص ۳[ الغدير، ج ۳2۳]

 .۳۳/۵الشيعة، [ اعيان ۳20]

 .۳۵۳، ص 9[ اعيان الشيعه، ج ۳2۱]

 .۳۳0[ همان، ص ۳29]

 .۱9، ص ۵الطف، ج [ ادب۳2۵]

[ هست از ملال گر چه بري، ذات ذولاجلال او در دل دل است و هيچ دلي نيست ۳2۳]

 بي ملال.

 .۳0۳، ص ۵الطف، ج [ ادب۳2۳]

 .۳۳۸، ص ۵الطف، ج [ ادب۳2۸]

 .۳۵۸ ، ص۸[ اعيان الشيعه، ج ۳2۱]

 .0۱2، ص ۵الطف، ج [ ادب۳۳2]

 .۳۳۳، ص 0[ اعيان الشيعة، ج ۳۳۳]

 .۳0۳[ همان، ص ۳۳0]

 .0۳،ص ۳الطف، ج [ ادب۳۳۱]
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 .۳۵۸، ص ۳2[ اعيان الشيعه،ج ۳۳9]

 .9۸-9۱، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۳۵]

 .۳۳2-۳۳۳، ص ۳2[ اعيان الشيعه، ج ۳۳۳]

 .0۱۳/0[ اعيان الشيعه، ۳۳۳]

 .۵۳/۳الطف، [ ادب۳۳۸]

 .۳۳۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۳۱]

 .0۳۱، ص 0[ اعيان الشيعه، ج ۳02]

 .0۳9، ص 0[ اعيان الشيعه، ج ۳0۳]

 .۳۸۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳00]

 .0۳۵-0۳۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳0۱]

 .۳۳۳و  000، ص ۳الطف ج [ ادب۳09]

 .0۱۸، ص ۳2[ اعيان الشيعه، ج ۳0۵]

 .0۱۱[ همان، ص ۳0۳]

 .۳[ زلزلة/۳0۳]

 .990، ص ۱و اعيان الشيعة، ج  ۳۱۵-۳۱9، ص ۳الطف، ج [ ادب۳0۸]

 سوره مائده. ۵۵ي [ اشاره به آيه۳0۱]

 .۳۳۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱2]

 .0۱0، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱۳]

 .0۱۸، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱0]

 .۱۵۳، ص ۳و اعيان الشيعه ج  ۱2۵، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱۱]

 .۳۳۸ص  ،۸[ اعيان الشيعه، ج ۳۱9]

 .۱۳۳، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۱۵]

 .۱۳۳-۱۳0[ همان ص ۳۱۳]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۳0۱، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱۳]

 .۳2۵-۳2۱، ص ۳الطف، ج [ ادب۳۱۸]

 .02۳ص  ۵[ اعيان الشيعه، ج ۳۱۱]

 .۳۵0، ص ۳الطف، ج [ ادب۳92]

 .۳99[ اعيان الشيعه، ج، ص ۳9۳]

 .0۳۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳90]

 ن.السلام در قرآ. اين ابيات تلميحي است به داستان يوسف عليه009[ همان، ص ۳9۱]

 .00۵-009[ همان، ص ۳99]

 .00۸-00۳، ص ۳الطف ج [ ادب۳9۵]

[ صداي پاي اسبها را در جنگ، به صداي نواختن سيلي بر روي گونه در هنگام عزا ۳9۳]

 تشبيه كرده است.

 .0۱۱، ص ۳الطف، ج [ ادب۳9۳]

 .0۵۵ ، ص۳الطف، ج [ ادب۳9۸]

 .0۱۳، ص ۳الطف، ج [ ادب۳9۱]

 .۳0۵، ص 0[ اعيان الشيعه، ج ۳۵2]

 .۱۳۸، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۵۳]

 .۸، ص۸الطف، ج[ ادب۳۵0]

 .0۳-0۵[ همان، ص ۳۵۱]

 .0۱-0۸[ همان، ص ۳۵9]

 .0۳۳[ اعيان الشيعه، ج، ص ۳۵۵]

 .0۳۳، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۵۳]

 .90۵، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۵۳]

 .90۳[ همان، ص ۳۵۸]
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 .99، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۵۱]

 .۵۳-۵2[ همان، ص ۳۳2]

 .۵9، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۳]

 .۵۳، ص ۱[ اعيان الشعيه، ج ۳۳0]

 .۳۵-۳9، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۱]

 .۳۳۳-۳۳2[ همان، ص ۳۳9]

 .۳۳۳- ۳۳2[ همان، ص ۳۳۵]

 .۳۳۳، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۳]

 .02۱، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۳]

 .02۱، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۸]

 .0۱۳، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۱]

 .۱02، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳2]

 .0۱۳[ همان، ص ۳۳۳]

 .0۱، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۳0]

 .0۵[ همان، ص ۳۳۱]

 نام دارد و مستحسن است.« غبطه»[ حسد نسبت به كارهاي پسنديه ۳۳9]

 زمان )عج( است.[ از اين بيت تا آخر، خطاب به امام ۳۳۵]

پذيرند. چون [ يعني فرزندان دعوت پدرانشان را براي شركت در جنگ نمي۳۳۳]

ي آن فرزندان از طرف پدر اش مرگ است. بنابراين همهموقعيت سختي است و نتيجه

 شوند.عاق مي

 .0۸9، ص ۵[ اعيان الشيعه، ج ۳۳۳]

 .۳۱-۳۸، ص ۳2الطف، ج [ ادب۳۳۸]

 .۳۳0، ص ۸الطف، ج [ ادب۳۳۱]
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 .۱9۱، ص ۳[ اعيان الشيعه، ج ۳۸2]

 .۱۵۳[ همان، ص ۳۸۳]

 .۳۵۱، ص ۳2الطف، ج [ ادب۳۸0]

 .02۱، ص ۳2الطف، ج [ ادب۳۸۱]

 .0۱۸، ص ۳2الطف، ج [ ادب۳۸9]

 .0۱۵، ص ۵[ اعيان الشيعه، ج ۳۸۵]

 .9۱۸، ص ۱[ اعيان الشيعه، ج ۳۸۳]

 .۱، ص ۱[ الغدير، ج ۳۸۳]

 .۳۳۳، ص ۵و ج  ۱۱ ، ص۳الطف، ج، ج [ ادب۳۸۸]

، «كسايي مروزي، زندگي و انديشه و شعر او»[ خلاصه از فرهنگ معين و كتاب ۳۸۱]

 تأليف دكتر محمد امين رياحي.

 [ خلاصه از فرهنگ معين.۳۱2]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.۳۱۳]

 [ انتخاب از حديقة الحقيقه.۳۱0]

 .۱۳۳، ص ۳[ ريحانة الادب، ج ۳۱۱]

 معين. [ خلاصه از فرهنگ۳۱9]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.۳۱۵]

 .۳[ الانسان/ ۳۱۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.۳۱۳]

 [ فرهنگ مصاحب.۳۱۸]

 نامه.[ منتخب از مصيبت۳۱۱]

 [ منتخب از خسرونامه.022]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.02۳]
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 [ خلاصه از فرهنگ معين.020]

 [ انتخاب از ديوان كبير.02۱]

 يوان.ي د[ خلاصه از مقدمه029]

 [ دو مصراع در ديوان به همين صورت تكراري آمده است.02۵]

 [ دو مصراع در ديوان به همين صورت تكراري آمده است.02۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.02۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.02۸]

 [ مضمون اين بيت است: ويل لمن شفعائه خصمائه والصور في يوم القيامة ينفخ.02۱]

 ز فرهنگ معين.[ خلاصه ا0۳2]

 بيت است. ۱9[ منتخب از قطعات. اين قطعه در اصل داراي 0۳۳]

 ي دهخدا.[ خلاصه از لغتنامه0۳0]

 .9۱ص  -احمدي بيرجندي، احمد  -[ اشك خون 0۳۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۳9]

 ي ديوان.[ خلاصه از مقدمه0۳۵]

 ي ديوان.[ خلاصه از فرهنگ معين و مقدمه0۳۳]

 الم. اصلاح قياسي.[ متن:0۳۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۳۸]

 [ يك بند بعد از اين انتخاب نشده است.0۳۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.002]

 .۳2۳[ صافات /00۳]

 0۳[ فجر/000]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.00۱]

 ي ديوان.[ خلاصه از فرهنگ معين و مقدمه009]
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 [ يك بند از اين به انتخاب نيامده است.00۵]

 [ سه بند بعد از اين انتخاب نشده است.00۳]

 .۳۳-۳۵ي نصرآبادي ص [ خلاصه از تذكره00۳]

 .0۳0-0۳۳ي روز روشن، ص [ تذكره00۸]

 .۱۱ي روز روشن، ص [ تذكره00۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱2]

 .۳۳۳۱، ص 9، بخش ۱ي ديوان و الذريعه، جزء ي دهخدا، مقدمه[ خلاصه از لغتنامه0۱۳]

 ي ديوان به تصحيح امين پاشا جلالي.ي دهخدا و مقدمه[ خلاصه از لغتنامه0۱0]

 [ خلاصه از فرهنگ معين و ديوان به تصحيح صاحبكار.0۱۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱9]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱۵]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱۳]

 السلام: فزت و رب الكعبه.حضرت علي عليه[ اشاره است به فرمايش 0۱۸]

[ حديث: من طلبني و جدني و من وجدني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته 0۱۱]

 قتلته و من قتلته فانا ديته.

 [ خلاصه از فرهنگ معين.092]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.09۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.090]

س تصحيح دكتر طاوو -، تأليف داور شيرازي ي مرآت الفصاحه[ خلاصه از تذكره09۱]

 ي آدميت.زادهسرايان فارس،تأليف ركنو دانشمندان و سخن

 [ خلاصه از فرهنگ معين.099]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.09۵]
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 [ خلاصه از فرهنگ معين.09۳]

 [ تذكره مرآت الفصاحه.09۳]

 ي دهخدا و فرهنگ معين.[ خلاصه از لغتنامه09۸]

 شاعران زبان پارسي. [ فرهنگ09۱]

 [ فرهنگ شاعران زبان پارسي.0۵2]

حسين درگاهي، محمد جواد انوري، عبدالحسين  -[ انتخاب از كتاب: شورش عالم 0۵۳]

 .۸۳ص  - ۳۱۳۱-انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  -طالعي 

 [ فرهنگ شاعران زبان پارسي.0۵0]

 [ فرهنگ شاعران زبان فارسي.0۵۱]

 .۳0۱ص  -ر خلق عالم [ شورش د0۵9]

 [ خلاصه از لغتنامه دهخدا0۵۵]

 .۳9[ طه / 0۵۳]

 .۱2[ مريم /0۵۳]

 [ حديث: كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف.0۵۸]

 .۸0[ يس /0۵۱]

 .۳۱۳۵[ ديوان صفايي جندقي، چاپ سنگي تهران، سال 0۳2]

 گاست. تصحيح قياسي.[ ديوان خيمه0۳۳]

 روي مقتل، اصلاح قياسي.[ متن: 0۳0]

ي اسدالله ش. به وسيله ۳۱۳۵[ برگرفته از مجموعه مراثي صفايي جندقي كه به سال 0۳۱]

 محبون جندقي چاپ شده است.

 [ خلاصه از فرهنگ معين. اشعار از مثنوي زبدة الاسرار انتخاب شده است.0۳9]

 .۳9[ طه/0۳۵]

 .۳9۱[ اعراف /0۳۳]
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 .۱[ نجم/ 0۳۳]

 و كشف الغطاء ما از ددت يقينا.[ حديث: ل0۳۸]

 .۳9۱[ اعراف/0۳۱]

 [ خلاصه از فرهنگ شاعران زبان پارسي.0۳2]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۳۳]

 .۳9۱ص « اشك و خون»ي دهخدا و كتاب نامه[ لغت0۳0]

 [ اشعار از مثنوي گنجينةالاسرار انتخاب شده است.0۳۱]

 .۳9۱[ اعراف / 0۳9]

 .09[ النازعات، 0۳۵]

 آمده كه تصحيح شد.« كس را راه نيست»[ در متن:0۳۳]

 .۱0عمران /[ آل0۳۳]

 ي ديوان طرب نگارش استاد جلال الدين همايي.[ خلاصه از مقدمه0۳۸]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۳۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۸2]

 .۱2[ قصص /0۸۳]

 ي ديوان.[ خلاصه از مقدمه0۸0]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۸۱]

 [ خلاصه از فرهنگ شاعران زبان پارسي.0۸9]

ي استاد ذبيح الله ي ديوان محمد صادق رفعت سمناني با مقدمه[ خلاصه از مقدمه0۸۵]

 ش. ۳۱۱۱صفا، به كوشش نصرت الله نوحيان، كتابفروشي زوار، 

 .۵۳[ قلم /0۸۳]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۸۳]

 .۳2۳[ الصافات/0۸۸]
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 .۳[ اخلاص/0۸۱]

 .۳0۵، گردآوري محمد مطهر، ص 0ب گلوژاه [ كتا0۱2]

 ي ديوان.[ خلاصه از مقدمه0۱۳]

 .۱۵[ نور/0۱0]

 ي ديوان.[ خلاصه از مقدمه0۱۱]

 [ خلاصه از فرهنگ معين.0۱9]

 [ اشك شفق، گردآوري: رضا معصومي.0۱۵]

 .۳۳0[ اعراف/0۱۳]

 .۳۱۳9[ منتخب از كتاب گلهاي پرپر، تهران، 0۱۳]

 .۳۱۳۳چراغ صاعقه، علي انساني،  [ منتخب از كتاب0۱۸]

 [ اشك شفق.0۱۱]

 [ اين بيت از صائب تبريزي است.۱22]
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